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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



به یادِ

۲ ۰ ۱ ۵   -    ۱ ۹ ۲ ۸

کلیفورد ادموند باسورث





منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس ۱

۳۶

۵۹

۸۱

اوضاع اجتماعی تیموریان

تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه

پیوند فروهر و وحدتِ وجود

بهرام روشن‌ضمیر

سعیده زمان‌پور

کیانوش شیخی و فرشته پرخاش

مهرداد قدردان

وضعیت دینور در عهد آل حسنویه )۳۳۰–۴۰۶ ق(۹۹
داریوش نظری، مجتبی گراوند، و بشیرآذرجو

زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارهٔ پادشاهی بوران و ۱۲۸
خواهرش آذرمیدخت

آنتونیو پانائینو، ترجمهٔ سامان رحمانی



شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۶۱۳۹  زمستان ، ۲۱م، شمارهٔ سوسال   

 

 مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس   شناسی منبع
 

 1ضمیر بهرام روشن

 ۲/۸/9۷تاریخ دریافت: 

 ۱۶/۹/۹۷تاریخ پذیرش: 

 : چکیده
هم دور   هٔبا  که  نزدیک  هٔاهمیتی  عنوان  به  دور ساسانی  اوضاع ستابا   هٔ ترین  دارد،  ما  به  نی 

اصلا پژوهش  دوره  این  درجه   های مستقلِ  به با چنین  ندارد.  تناسب  اهمیت  از  ای که  گونهای 

نیم ماه   هٔساسانیان  پسین  )  تاریکِ  عصر  در  مطالعاتی(  نظر  بوده متأخر  باستانِ )  باستاناز  اند. ( 

ساسانی اکنون  شده که  این  در  نتیجه  چیز پژوهشپژوهی  جهانی  بر  های  فرعی  جز  نیست  ی 

باستان یا بیزانسی را نه  توان منابع پسینحال میباستان. با اینطالعاتِ گسترده و ژرفِ پسینم

ای که در آن ساسانیان محور باشند بندیِ تازه ای به ایران که با صورت با نگرشی فرعی و حاشیه

این مقاله، آشنا داد. هدف  قرار  و  مورد مطالعه  اصلی  با منابع  بیزانیی  امپراتوری  و )  سمهم 

هایی از ایرانِ ساسانی ارائه  های حائل میان دو قدرت( که در آنان اخبار و تصویرسازیسرزمین

 اند. ریانی، ارمنی، گرجی و لاتین تدوین شده به پنج زبان یونانی، س   شده، است. این منابع عمدتاا 

 بع قفقازی. ، منابع سریانی، منااستان، منابع یونانیب، پسینمتأخر باستان: واژگان کلیدی 
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ندی مجلهٔ |   2   شاپور  ج 

 : مقدمه-۱

مناقشه دوره  هیچ دوران ساسانی  پیشامدرن همچو  ایرانِ  تاریخ  از  و  ای  نیست  برانگیز 

با  تفسیرها و داوری  هایی چنین متناقض با یکدیگر ندارد. بدین ترتیب که در یک اثر 

.  «ترین روزگار ایرانتاریک» شویم و در اثری دیگر با  روبرو می   «زرین تاریخ ایران  هٔدور »

اند به  های فکری و ایدئولوژیک هریک توانسته انات و دسته دهد که جریاین نشان می 

داده  از  دورهٔ خوبی  از  پراکنده  بسیار  ولی  فراوان  بهره    های  خودشان  سودِ  به  ساسانی، 

 بگیرند و تصویرِ مطلوب خود را بازتاب دهند.  

ب  هٔاهمیتی که دور   هٔبا هم نزدیکی )  باستانی  هٔترین دور زدیک ه عنوان نساسانی    نه فقط 

پژوهش  اوضاع  دارد،  ما  به  درجه زمانی(  چنین  با  اصل  دوره  این  مستقلِ  از های  ای 

از نظر مطالعاتی(  )  تاریکِ ماه  هٔاهمیت، تناسب ندارد. به باورِ پیتر براون، ساسانیان نیم

روست که این مبدعِ اصطلحِ ین هم  از   1اند. ( بودهمتأخرباستان  )  باستاندر عصر پسین 

ای به ساسانیان اشاره  ندرت و به صورت حاشیههای خود به در پژوهش   2، باستانپسین 

ساسانی اکنون  شده که  این  نتیجه  است.  پژوهش کرده  در  چیزی  پژوهی  جهانی  های 

مت  باستان که همین را نیز باید غنینیست جز فرعی بر مطالعاتِ گسترده و ژرفِ پسین 

پسین  رفت.گ مطالعات  اگر  سایهچه  در  تا  نبود  پژوهیده  باستان  هم  ساسانیان  اش 

شوند، این زمینه اکنون همین میزان از توجه را نیز نداشت و تا حدودی متروک شده  

در  بود. به هر رو اکنون ظاهرا مطالعات ساسانی هنوز کامل از چیرگی منابع اسلمی به

 رومی رفته است. انِ باستنیامده، به زیرِ چترِ پسین 

ای به باستان یا بیزانسی را نه با نگرشی فرعی و حاشیهتوان منابع پسینحال میبا این

ای که در آن ساسانیان محور باشند مورد مطالعه قرار داد و  بندیِ تازهایران که با صورت 

 
1. Brown, "Recovering the submerged world", p.4. 

برای    .2 را  پساباستان  فارسیِ  معادل  رضاخانی  خداداد  و  دریایی  تورج  چون  پژوهشگران  از   Lateبرخی 

Antiquity عادلی برای داند، پسا مر میبرند. تا جایی که نگارندهٔ این سطوکار می  بهPost  است و نه برایLate  .
هٔ باستان. درحالیکه منظورِ برآون و  خواهد بود یعنی پس از دور   Post Antiquityاز این رو پساباستان معادل  

 باستان است. دیگران همان باستان متاخر یا پسین
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مانع    گترینا بزر ر یاد کرد و آن   1«اروپامحوری»از آسیبی که پیگولوسکایا از آن با عنوان  

ویردنبورخ در سرفصلِ  -معقول تاریخ شرق« دانست، سانچیزی  هٔموجود بر سر »مطالع

و برخی دیگر حتی به وجودِ    3اش کشید نامید و به چالش   2«محورییونان »هخامنشیان،  

  4اند. انگلومحوری در مطالعات پسین باستان قائل شده هٔپدید

می  نظر  به  اندر مجموع  اندکی  می صاف کفایرسد  مظلومیتِ    کند ت  بر  پژوهشگران  تا 

کید ورزیده و برای تغییر این وضعیت  أ ساسانیان و ضرورت و اولویت پرداختن به آن ت

 نابسامان بکوشند. 

تدوین  مهمِ  و  اصلی  منابع  شناختِ  مهم،  این  برای  گام  قلمرو  نخستین  در  شده 

این منابع که  است.    مپراتوریهای حائل میان ایران و آن اامپراتوری بیزانس و سرزمین 

یونانیمی زبانی  سه گروه  به  سریانی-توانند  تقسیم  )  لاتین،  قفقازی  و  شرقی(  و  غربی 

 گردند. شوند، در ادامه معرفی می 
 

 :لاتین-منابع یونانی -۲

دهی به تصویرِ تاریخیِ ایران و ایرانیان در جهانِ  ثیرگذارترین آثار در شکل أترین و تمهم

اند. آثار تاریخی و فلسفی  لاتین بوده-، آثار یونانیرج از ایرانکل جهانِ خاغرب و حتی  

پنجم پیش از میلد به شکل مفصل و مختصر به ایران و    و ادبی و دینی یونانی از سدهٔ

پرداخته بی ایرانیان  تداوم  و  پیوستگی  و  عصرِ  اند  پایان  تا  یونانی  ادبیات  و  زبان  مانند 

ها  ها و برداشتای از گزارش با زنجیره اعث شده تا  های میانه بباستان و آغاز سده پسین 

باز بری کلیشهها و میراثو برساخته این زبان در یک  از    هٔهای کهن در  درازمدتِ بیش 

فرمانروایی روم، زبان لاتین هم به مرور به موازات    ای روبرو باشیم. در دورهٔهزارهیک

به  یونانی  هرگزبان  ولی  شد،  گرفته  جایگاهکار  به  یونان  ز  تجزیه  زبان  با  و  نرسید  ی 

 
1. Europocenterism 

2. Hellenocentrism  

3.  Sancisi-Weerdenburg, "The Fifth Oriental Monarchy and Hellenocentrism," in Sancisi-

Weerdenburg and Kuhrt, eds., Achaemenid History II, pp. 117-31.  

4. See Cameron, "The 'Long' Late Antiquity: a Late twentieth-century model", p.166. 
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امپراتوری به دو بخش شرقی و غربی و سپس نابودی بخشِ غربی، زبان یونانی دوباره به  

 زبان اصلی تولید و ترویج علم و فرهنگ و دین تبدیل شد. 

 

 :ای بر رویدادنامه اوزِبیوسترجمه و تکمِله  1: ژروم مقدس-۱-۲

ژروم  غربی  روم  سرشناس  ترجمه420ٔ  درگذشتهٔ )  کشیش  برای  مقدس   (  به    کتاب 

رویدادنامنام  2لاتین همچنین  او  است.  قیصری ثیرگذارِ  أت  3هٔ دار  درگذشت  )  4اوزبِیوس 

نمون-(  339 نخستین  دورهٔ  هٔکه  تا  مسیحی  جهانیِ  م  تاریخ  یکم  حسوب  کنستانتین 

 5ادامه داد.  377را نیز از یونانی به لاتین ترجمه کرده و آنرا تا سال   -شودمی
 

 :سوکراتس، سوزومن، تئودورت: تاریخ کلیسایی-۲-۲

کلیسایی مثلثِ   کنستانتینوپل   دورهٔ  6تاریخ  اهل  سوکراتس  از  عبارتند   7تئودوسی 

از  ) بعد  سوزومن 439درگذشت  غزه  8(،  و  450درگذشت  )  اهل  اسقف  (  تئودورت 

ژانرِ  457درگذشت  )   9کورّوس  از  پیروی  به  سه  این  اوزبِیوس    «تاریخ کلیسایی»(.  اثر 

  کنستانتین یکم  از جایی که اوزبِیوس به پایان رسانده بود یعنی دورهٔیصری، تاریخ را  ق

ترین منابع یونانی برای بررسی  اند. مهم ( به شکل مستقل از یکدیگر نوشته 306-337)

به سرکوب بزرگِ مسیحیان در ایران ساسانی معروف شده است، همین سه اثر  آنچه  

شاپور دوم، واپسین    تعقیب و آزار مسیحیان در دورهٔ  هاند که بدوره تئودوسیوس دوم 

یکم یزدگرد  دوره  ، سالِ  دیگر  یونانیِ  و  روایتِ  یعنی  دارند.  اشاره  شهیدانِ  »ها  اعمال 

 
1. Saint Jerome 

2  . Vulgate 

3  . Chronicon 

4. Eusebius of Caesarea 

5. See Drew Donalson, Jerome's Chronicon: A Translation and Commentary.  

6  . Historia Ecclesiastica 

7. Socrates of Constantinople 

8. Sozomen 

9. Theodoret of Cyrus  
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به   1« مسیحی آثار  این  سدر  در  می ویژه  یافت  می   2شود وزومن  آن  با کمک  به  و  توان 

از دستگاه دولتی ساسانی، دستگاه موبدان زردشتی ایران    ،تصویری  و دین و فرهنگ 

به رویدادهای درون کلیسا    های کلیسایی صرفاا دست یافت. باید توجه داشت که تاریخ

نمی مسیحیان  دینی  دستگاه  و گو  منظم  ترتیبی  آثار  این  بلکه  از    3اهنگارانهپردازند. 

 دهند.  رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی و طبیعی هم ارائه می 
 

 5:نتاریخ نوی  4:زوسیموس-۳-۲

اواخر سدهٔ اوایل سدهٔ  در  و  بالا ششم در کنستانتینوپل می  پنجم  از طبقات  و  زیست 

غیرکلیسایی اثری  او  نام    6  سکولار()  بود.  نوینبا  یونانی    تاریخِ  زبان  به  در شش کتاب 

آن   وینویسد.  می نتوانسته  بر کتابش گذاشته  عنوانی که  خلف  دورهٔبر  تا  معاصر    را 

ت و  بیاورد  جلو  تا  اخویش  آگوستوس  از  را  روم  است.  میل  410ریخ  روایت کرده  دی 

  8 پاگان()  «مشرک»نگارِ  واپسین تاریخ  7زوسیموس را باید پس از آمیانوس مارسلینوس 

را   غربی  روم  امپراتوری  تضعیف  او  نامید.  به سال  -روم  آن    410که  نمادینِ  پایتخت 

شد غارت  بیگانه  اقوام  توسط  هزاره  یک  حدود  از  چرخش    نخست  -پس  دلیل  به 

نا دوم  برنامهکنستانتینی،  پاگان فرجامیِ  سوم  و  ژولیان  تئودوسیوس  ستیزیهای  های 

ستایانه را به یونانی  ، ادبیات ژولیان10او یک سده پس از کتابِ لاتینِ آمیانوس   9داند. می

 
1. Acta Martyrum ین عنوان، یک ژانر است و نه یک کتاب باید توجه کرد ا  
2.Chesnut, The First Christian Histories: Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret, 

and Evagrius.   
3. Chronological 

4. Zosimos  

5  . Historia nova 

با ترجمهٔ   دارندهٔ  .6 به  «  سکولار »این قلم  تاریخ کلیسایی، اخروی  موافق نیست. چه،    «دنیوی»در این بستر، 
  ی هرروبرای سکولار مناسب باشد. به  « عرفی» گیری از اصطلح  هم بهره دنیوی بود. شاید  هم  نبود و بلکه آن  

 غیرکلیسایی یا همان سکولار بهره بگیرم.  ترجیح دادم از واژهٔ
7. Ammianus Marcellinus 

8  . Pagan 

9  . Zosimus, New History 2.34.2. 

10. Res Gestae 
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مسیحی،   رومِ  اصلی  جریان  برعکسِ  و  نمایاند  روم  واقعی  قهرمان  را  او  و  زنده کرده 

از    1چیز سرزنش کرد. برای همهس یکم؛ قهرمان بیزانس را  وتئودوسی زوسیموس پس 

آرکادیوس و هونوروس(  )  395امپراتوری در میانِ پسرانِ تئودوسیوس به سال    تجزیهٔ

 2بیشتر توجه خود را معطوف به بخشِ غربی گرداند.  
 

  4:هاسالنامه  3: مارسلینوس کومس-۴-۲

رویدادنامه ایلیریاییاین  سال  هاظ  5نویس  به  گمنام    534را  مولفی  ولی  درگذشته 

از    هٔرویدادنام تا    379او که  را  بود  شده  آغاز  می   566میلدی  ادامه  دهد.  میلدی 

سد همنام  مانند  را  کتابش  اگرچه  کومس  آمیانوس    هٔمارسلینوس  خود؛  چهارمیِ 

(،  د نودکه مخاطبانش در بخشِ غربی امپراتوری ب)  نگاشته  « لاتین»مارسلینوس به زبان  

 6ولی توجهش به سوی بیزانس و شرق بوده است. 
 

 8:: گاهنگاری7یوحنا مالالاس -۵-۲

، طاعون و  لرزهیوحنا یا جان اهل انتاکیه احتمالا پس از ویرانی آن شهر پس از زمین 

در    هٔحمل اثری  و  به کنستانتینوپل رفت  نام   18ایرانیان،  با  تا    کرونولوژی کتاب  آدم  از 

نوشت که به جز کتاب نخست و پایانی    «یونانی»میلدی( به زبان    565)  مرگ ژوستینیان

بقیه به دست ما رسیده است. مالالاس لقبی است که به او داده شده و به آرامی به  

و سخن  بلغت  فن  استاد  سده  9ریومعنای  درباره  آنچه  و  است.  چهارم  و  سوم  های 

ان است و در واقع در بیشتر  واهای فر سراییحتی پنجم میلدی نوشته همراه با افسانه

 
1  . Zosimus, New History 4.28-32 

2. See Ridle, 1982, New history of Zosimus. a translation with commentary 

3. Marcellinus Comes 

4. Annales 

5. Illyria  قومی اهل بالکان 
6. Croke & Mommsen, The Chronicle of Marcellinus: A Translation and Commentary 

7. Iōánnēs Malálas 

8. Chronographia  

9. Rhetor 
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گاه ناسازگار با عقل    روایتی ناسازگار با دیگر منابع وموارد آنچه مالالاس نقل کرده تک

شبه در  اینکه  با  او  است.  منطق  سدهو  از  ارائه کرده،    هایتاریخی که  چهارم  و  سوم 

بیان داشته   های کشور متبوع خود در برابر ایران ساسانیآمیز از پیروزی روایتی مبالغه

ششم دقت بیشتری به کار برده و در مجموع لحنِ    ولی در تاریخ معاصرِ خود در سدهٔ

نسبت   مناسب او  ایرانیان،  منصفانه به  و  همان  تر  در  مالالاس  است.  دیگران  از  تر 

مرتبه و از نسل خدایان گرفته است.  های اساطیری خود هم ایرانیان را بس بلند ستاندا

زبان، از مواد موجود در کتاب مالالاس  نس تاریخنگاران پسینِ یونانی اِواگریوس و تئوفا

 1اند. بهره برده
 

 3: ها: جنگ2پروکوپیوس قیصری -۶-۲

در   پنجم  سده  اواخر  در  قیصری  فلسطینپروکوپیوس  در    4قیصریه  و  شد    527زاده 

قاء  یکی از افسران ژوستینیان برگزیده شد و با ارت  5میلدی به سمت مشاورِ بلیزاریوس 

کوپیوس هم جایگاه مهمی یافت و ظاهرا  بلیزاریوس به مقام سردار سپاه بیزانس، پرو 

ا پرشمار  نبردهای  در  و  ایتالیا  و  آفریقا  در  بلیزاریوس  فراوان  فتوحات  شرق  در  در  و 

برای تاریخ ایران    هاجنگهمراه او بوده است. از او چندین کتاب برجای مانده که کتاب  

م و دوم به  های یکین کتاب شامل هفت بخش است که بخش اهمیت بیشتری دارد. ا

اش ایران ساسانی اختصاص دارد. و در کل به تاریخ های بیزانس با رقیبِ شرقیجنگ

 6پردازد. می 515دوره ژوستینیان تا سال 

نزدیک   7ابنیه دیگر    کتاب    ژوستینیان  دربار  تبلیغاتی  و  رسمی  تاریخ  می به  و  تر  گردد 

نشده  های چاپسرشناس شده، یادداشت  1یگری که به تاریخ سِرّیبرعکس در کتاب د

 
1. See Jeffreys, The Chronicle of John Malalas  

2. Procopius of Caesarea 

3. De Bellis  
 .با قیصریه در آسیای صغیر تفاوت دارد .4

5. Belisarius 

6. See Dewing, History of the Wars 

7. Buildings 
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و لحن    ابنیهخود در    بینیم که بعدها منتشر شدند. او در اینجا لحن متملقانهاو را می 

  3، همسرش تئودورا2را کامل کنار گذاشته و ژوستینیان  هاجنگ هوادارانه خود در  نسبتا  

از  صون نمیو بلیزاریوس ارباب خود را از هیچ نقدی م دارد و سیمایی تاریک و سیاه 

 کند.  مپراتوری در سده ششم ارائه میا
 

 : ها: تاریخ4آگاثیاس -۷-۲

در    530وری و شاعر بیزانسی سده ششم که حدود سال  این استاد فن بلغت و سخن 

زاده شد،  6میسیا)  5میرینا  اژه  دریای  در کنار  نقطه(  از  دقیقا  را  تاریخ  ای که  تلش کرد 

تاریخنگاری    هٔای دیگر از زنجیر حلقه   بگیرد. بر این مبنا او وپیوس متوقف کرده، پی پروک

کم به روزگار پایانی  سکولار( یونان و روم و بیزانس است که کم )  کلسیک غیرکلیسایی 

سردار بنامِ بیزانسی در    7شد. آگاثیاس تاریخ خود را از نبردهای نَرسِسخود نزدیک می 

ژو دوره  در  غرب  و  می شرق  آغاز  می ستینیان  ادامه  پنج کتاب  در  و  ولی  کند  دهد 

مانع نگارش بیشتر شده و کتابش با مرگِ خسرو    -گویدچنانکه مناندر می -درگذشتش  

سال   به  تیبریوس   579انوشیروان  دوره  می 582-574)  در  پایان  برخی  (  در  او  یابد. 

پ آنچه  در  می موارد  تردید  گفته  مجموروکوپیوس  در  او  لحن  و  به  کند  نسبت  ع 

ملی  داوری گرایانهپروکوپیوس،  و  متبوعش  تر  قدرتِ  و  کشور  سودِ  به  او  های 

ایرانیسویانهیک ضدِ  و  شاهنشاه  تر  انوشیروان  خسرو  به  نسبت  ویژه  به  است.  تر 

گاثیاس تصویر تیره و  اند، آ خود برخلفِ آثار دیگر که یا روشن و یا خاکستری   هٔدور هم

می  ارائه  مهمسیاه  ادکند.  ایران  تاریخ  برای  آگاثیاس  ویژگی کارِ  همچون  ترین  او  عای 

دست بر  مبنی  هخامنشی  دوره  در  سالنامهکتِسیاس  یا  درباری  دفترهای  به  های  یابی 

 
1  . Anekdota 

2  . Justinian 

3  . Theodora 

4. Agathias  

5. Myrina  

6. Mysia 

7  . Narses 
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رونوشت  و  ایران  خدایشاهانه  از  آگاثیاس  روایتی که  است.  آنان  از  ارائه  برداری  نامه 

بی کمی با  ند  ایران»شباهت  ملیِ  دور   «تاریخ  در  و    هٔ که  بود  شده  تدوین  ساسانی 

 1آمده نیست. دستمی آن بهاسل های دورهٔترجمه
 

 : : تاریخ2مناندر پروتِکتور -۸-۲

سبک   به  تلش کرد  بود که  موریس  دوره  در  در کنستانتینوپل  نظامی  افسر  یک  او 

دهد. کتاب کامل   ادامه  را  تاریخ  پارهآگاثیاس  ولی  نیست  موجود  آن گرد  او  از  هایی 

است از  ک  آمده  را  تاریخ  می  582تا    558ه  اثر روایت  مانند  پروکوپیوس،    کند. 

اند که از زاویه دید ارتشِ بیزانس  هایی دست اولمانده از مناندر روایتهای باقیروایت

 اند.نگاشته شده
 

 : جانِ( اپیفانیا) یوحنا-۹-۲

تاریخ یونانیاین  اپیفانیانگار  اهل  جنگ   3زبان  نظامی  و  تاریخِ  دوره  ا  بیزانس  از  یران 

دوم  و    565)   4ژوستن  پرویز  آمدن خسرو  روی کار  یعنی  این جنگ  پایان  تا  میلدی( 

موریس  با  او  و    591)  5صلح  رفته  دست  از  او  اصل کتاب  است.  نگاشته  را  میلدی( 

میپاره یافت  دیگر  آثار  در  آن  از  خسرو  های  او  به  شود.  او  هنگام گریز  به  را  پرویز 

و  مالا یکبار به ایران هم سفر کرده است. در مجموع اثر احتبیزانس شخصا دیده و ا

بهره   آن  از  تئوفیلکت  و  اِواگریوس  چون  دیگر  تاریخنگار  چند  تنها  و  نیافته  اهمیتی 

 اند.برده

 

 
1. See De Gruyter, The Histories 

2. Menander Protector  

3. Epiphania حما در سوریه  
4  . Justin II 

5  . Maurice 
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 : : تاریخ کلیسایی1اِواگریوس اسکولاستیکوس -۱۰-۲

یاران   انتاکی از  پسرع  2گریگوری  و  میلدی  ششم  سده  پایان  در  انتاکیه  و    مواسقف 

جانِ( اپیفانیا. که بر خلف او، در ژانر "تاریخ کلیسایی" دست به قلم  )  شهریِ یوحنا هم

دوره پسین در  "یونانی"  زبان  به  رده  این  در  اثر  واپسین  تا  او  شد  ارائه دهد.  را  باستان 

از نخستینِ شور  را  افِِسوس تاریخ خود  تا سال    431به سال    3ای کلیساییِ  و  آغاز کرد 

این چهر جل در شش    593 داد.  ادامه  به  به قدرتِ    4ارتدکسِ خالکیدونی  هٔد  نزدیک  و 

بتواند دیده آنکه  از  یافتهبیزانس، بیش  و  آثار  ها  به پژوهشی در  بنویسد،  های خود را 

و گزیده پرداخته  ر دیگران  دیگر  تاریخی  از کتابهای  است.  ای  در کتاب خود گردآورده  ا 

هایی  ا از پسر عموی خود یوحنا اپیفانیا و بخش ر   های بیزانس و ایرانمثل تاریخِ جنگ

مالالاس گرف از  هم  پریسکوسِ  را  چون  نرسیده  ما  دست  به  اکنون  آثاری که  از  و  ته 

به  های پیشین بهره جسته است. اِواگریوس نگاهی تیره و سیاه  هم برای دوره   5پانیوم

شدت متاثر از  نه به میهرمزدِ چهارم دارد، و تاریخنگارِ پسین یعنی تئوفیلکت در این ز 

با بیزانس قلم در دست گرفت،   اوست. ولی چون اِواگریوس پیش از جنگِ خسرو پرویز 

   6تصویرِ خسرو پرویز در اثر او برخلف آثار دیگر، هنوز مثبت است.
 

  7: موریس دروغین: استراتگیکون-۱۱-۲

ا به امپراتور  نر جنگی به زبان یونانی از سده هفتم میلدی موجود است که آ  یک رسالهٔ

موریس کرده 602-582)  روم  منسوب  شیوه (  و  استعداد  و  توان  اثر  این  های اند. 

 
1. Evagrius Scholasticus 

2 . Gregory of Antioch  

3  . Synod of Ephesus 

4  .Chalkedon  کالسیخالک )لاتین:  منطقهChalcedonدون  دون  یونانی(  کای  در  آسیایی  رانهنشین  ی 
 گفتند. دونی مییدون را ارتدکس خالکیهای پیرو مصوبات شورای خالکستانتینوپل بود. ارتدکسکن

5. Priscus of Panium 

6. Whitby, The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus.  

7. Strategikon  
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آنان   با  رویارویی  برای  راههایی  و  بررسی  را  ایرانیان  جمله  از  خارجی  اقوام  جنگاوری 

 1توصیه کرده است. 
 

 : : تاریخ2تئوفیلاکت سیموکاتا -۱۲-۲

نگارِ زبان و واپسین تاریخسکولار( یونانی)  یینگاریِ کلسیک غیرکلیساپایانی تاریخ  حلقهٔ

از هرود ت می  باستان که  عهدِ  تئوفیلکت سیموکاتا استبزرگ  اواخر   3آغازید،  در  که 

هراکلیوس  دوره  در  و  زاده شده  ت641-610)  4سده ششم  نوشتن  به  در هشت  (  اریخ 

پیش و  )  یسهای مور کتاب پرداخت. ولی نه تاریخِ مهم معاصرِ با خود که تاریخ جنگ

بر ضد موریس. خود    5تا کودتای فوکاس  602تا    580پس از امپراتوری( یعنی از سال  

می  به تئوفیلکت  و  پروکوپیوس  خلفِ  بر  او  رد.  م  فوکاس  با  تاریخ  که  ویژه گوید 

ادبِ  و  با شعر  تزئینی هم آگاثیاس  بهره  بر  افزون  او  نبود.  تاریخداستان  از  های برداری 

ی چون  این وحغیرکلیسایی  به  اپیفانیا،  پایتخت،  نا  اعظمِ  اسقف  خدمتِ  در  جهت که 

آثا از  توانست  بود،  بهسرجیوس  واقع  ر کلیسایی  در  بگیرد.  اواگریوس هم کمک  ویژه 

اشته است. هرچند در بخشِ درگیری  ای نگتئوفیلکت تاریخ را بر اساس منابع کتابخانه

کند از  داده که خودش ادعا می ه  بهرام چوبین و خسرو، تئوفیلکت روایتی مستقل ارائ

ن سبئوس و طبری تا حدود  تری چوایرانیان دریافت داشته که سنجش آن با آثار شرقی

پیوس و  کند. لحن او نسبت به ایران از اِواگریوس و پروکوزیادی این ادعا را تایید می 

که  )  ویز پر مالالاس و مناندر بدتر و تقریبا مانند آگاثیاس است. نگاه سیاه او به خسرو  

دوره   یعنی  پسینِ  رخدادهای  در  ریشه  نشده(  بیزانس  با  جنگ  وارد  هنوز  او  تاریخِ  در 

می  اپِیفانیا  یوحنا  یا  اِواگریوس  از  را که  خنثایی  خبر  او  دارد.  خودش  گرفت،  معاصر 

  بخشید که به روشنی ناشی از عصبانیت نویسندهه به آن لحن انتقادی می جانبدارانه کرد

 
1. Dennis, Maurice's Strategikon: Handbook of Byzantine Military Strategy 4.  

2. Theophylact Simocatta 

3. Whitby, "THEOPHYLACT SIMOCATTA," Encyclopædia Iranica, online edition.  

4  . Heraclius 

5. Phocas 
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خانم جنگِ  از  ان از  او که  تحمیل کرد.  بیزانس  به  پرویز  خسرو  بود که  معاصر  سوزی 

های غربی  نا افِِسوسی هم استفاده کرده نه توجهی به سرزمین منابع سریانی چون یوح

نه اصل لاتین می  و  ایتالیا داشت  و  پررنگ دو رم  تر شدنِ مسیحیت در کتاب  انست. 

پیشین همچون پروکوپیوس، به  ی  هاتئوفیلکت سیموکاتا نسبت به نویسندگان سده 

پایان   از  فرهنگی  نشانی  و  است  دریافت  قابل  باست»وضوح  آغاز    «انعصر  دوران  »و 

 گردد.  که در آن دیگر تاریخ یونانی به دو سبک سکولار و مذهبی بخشبندی نمی   «میانه
 

 :اشعار  1:گئورگِ پیسیدیا-۱۳-۲

و  ای  ههراکلیوس که در جنگ   2سرایِ شاعر درباری و مدیحه  ایران حضور داشت  با  او 

اعظمِ  اسقفِ  همچنین  و  امپراتور  تبلیغاتی  دستگاه  از  یعنی    3بخشی  کنستانتینوپل 

می  4سرجیوس شمار  او  به  ادبی  آثار  نخستین  از  یکی  امپراتور  »آمد.  لشکرکشی 

در سه سرود است که در نخستین یورش امپراتور به    5«ایران()  وس بر ضد پارسهراکلی 

س به  شرق  لشکرکشی   622ال  سوی  شد.  کلی  سروده  قالب  در  که  مدافعان »هایی 

ها و پس از سقوط خسرو پرویز  شد. او اثر دیگری هم در پایان جنگ تبلیغ می   6« صلیب

برجای گذاشته که از دست رفته ولی ظاهرا    7«سرنگونیِ خسرویِ ویرانگر  هٔدربار » با عنوان  

کرده نبرد دو قدرت را در  تلش    ورگگئ  8به تئوفانس تاریخنگار سده نهمی رسیده است. 

قرار دهد. در    «تاریخی»و    «کتاب مقدسی»،  «باستانشناختی یوناناسطوره»سه پارادایمِ  

هم  امپراتور،  او  افسانه» زمان  اشعار  نب»و    «ایهراکلِس  برابرش    است   «یموسای  در  و 

ت خشایارشا  برای  جانشینی  خدا که  دشمنِ  و  مشرک  یک  تنها  نه  پرویز،  یر  صوخسرو 

 
1. George of Pisidia 

2. Panegyrist  

3. Archbishop 

4. Sergius 

5. De expeditione Heraclii imperatoris contra Persas  

6. Defenders Of The Cross 
7. De extremo Chosroae Persarum regis excidio 

8.  See Howard-Johnston, "The Official History of Heraclius' Persian Campaigns, The Roman 

and Byzantine Army in the East,"  
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پیش از آن که با    هٔبر خلف دور -شده است. با توجه به فقر منابع تاریخی از آن دوره  

های تاریخی هم  از این اشعار گاه برای رسیدن به برداشت  -گستردگیِ روایات روبروییم

 شود که بهتر است همراه با احتیاط باشد. بهره گرفته می 
 

 2:لپنستانتینوک  محاصره : وعظی درباره1ٔتئودور سونکلوس -۱۴-۲

به جریان محاصره   آن  یونانی که مضمون  وعظِ  تا یک سال  9یک  کنستانتینوپل   هٔماه 

به    3پیمانِ ایران و آوارها از سوی دو سپاهِ هم  627تا    626پایتخت امپراتوری بیزانس از 

سونکلوس  تئودور  نام  به  به کشیشی  است  آمده  این    4دست  است.  منسوب گشته 

نگا خوبی  به  جنگ    هِ روایت،  به  بیزانس  پایتخت  مقیم  مذهبیِ  فرد  آن  نفس یک  گیر 

 5کند. ر و به ویژه تصویر او از مهاجمان خارجی را بازنمایی می روزگا
 

 6:پاک  رویدادنامهٔ-۱۵-۲

محور  -ای کنستانتینوپلزمینهدر پس   630ای جهانی و عمومی از آدم تا سال  رویدادنامه

نویسنده  اثرِ لاتیناز  این  به  ای گمنام.  پایان جنگ بزرگ تدوین شده،  از  ویژه که پس 

از  برای   محاصره کنستانتینوپل  و  اورشلیم  سقوط  جمله  از  آخر  سالهای  رویدادهای 

 7آید. اول و معاصر به شمار می  معدود منابع دست 
 

 :تاریخِ گزیده 8 :فوروسنیکه -۱۶-۲

اعظمِ جهان  از    1شمولِ اسقف  از    815-806کنستانتینوپل  قرن سکوتِ    دو میلدی پس 

  814در بیزانس، تاریخی مختصر در حدود سالهای  نانی  تاریخنگاری کلیسایی به زبان یو

 
1. Theodore the Syncellus 

2. A homily on the seige of Constantinople   
3  . Avars 

 بند.مای کلیسایی است به معنای هسونکلوس )لاتین: سینکلوس( رده .4

5   . See Pearse, Theodore the Syncellus, Homily on the siege of Constantinople in 626 AD. 

English translation 

6. Chronicon Paschale 

7  . Whitby & Whitby, Chronicon Paschale 284-628 (Translated Texts for Historians LUP)  

8. Nikephoros of Constantinople 
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بخش   820تا   بیشتر  در  که  برای  نوشت  فهرستی  و  جدول  یک  از  بیش  چیزی  ها 

رویدادهای مهم از آدم تا اسارت بابلی و از کورش تا اسکندر و از اسکندر تا کلئوپاترا و  

بیزانس دربر    وم نیست. این متن روایتی از جنگِ خسرو پرویز باد  از سزار تا میکاییل

نشان می  استقلل  منابع موجود کمی  به  نسبت  به دارد که  روابط  دهد.  در بخش  ویژه 

از این رو   هراکلیوس و شهربراز سردار ساسانی نکات منحصر به فردی روایت شده و 

به   باید  مولف  قاعدتا  تدوین گشته،  نهم  سده  در  هفتم  یک اگرچه  سده  منابع  از  ی 

متن از سالهای فتوحات مسلمانان در خاک بیزانس گذر  داشته است. این  دسترسی می 

 2کرده و خبری از آن نداده است. 
 

 : رویدادنامه 3:نیوش تئوفانس اعتراف -۱۷-۲

( بود که  818درگذشت  )  از اشراف کنستانتینوپل در اواخر سده هشتم و اوایل سده نهم

رو به کلیسا  رویدادنامهی  سپس  و  دوره  آورده  از  تا    284)  4دیوکلسین ای  میلدی( 

لئونِ ارمنی میلدی( تدوین کرد. گویا خودش چندان    813)  5امپراتور معاصر بیزانس؛ 

بود که مواد این رویدادنامه را با کمک آثار    6نقشی در آن نداشت و گئورگ سونکلوس 

سوکراتس، سوزومن، تئودورت( تا  )  کهن یونانی از مثلثِ تاریخ کلیسایی دوره تئودوسی 

های رسمی بیزانس و البته منابع سریانی فراهم آورد.  تئوفیلکت سیموکاتا و سالنامه

نس دچار فترت شده  های هفتم و هشتم که دو سده تاریخنگاری بیزاویژه برای سدهبه

و اگرچه  ن ر این آثار سریانی بود که مواد لازم را در دسترس قرار داد. از ای  بود، ظاهراا 

 
1. Ecumenical Patriarch 

2  . See Mango, Nikephoros, Patriarch of Constantinople: Short History  

3. Theophanes the Confessor   
4  . Diocletian 

5. Leo V the Armenian 

6 . George Synkellos 
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نیکه  و  تئوفانس  پژوهش  کتاب  این  زمانی  بازه  از  و  نهم گردآمده  سده  در  فوروس 

 1اند.شان روی پیشخوان ما قرار گرفته ه دلیل کهن بودن آبشخورهایاند، ببیرون

یونان چون  منابع  دیگری  گ لینشهادت )  2اوستراتیوس ی  هفتم(،    3دخت نامه  سده  از 

با    4سوفرونیوس  یا جانِ بخشنده )  5وسخوس س میوانیکه همراه  یوانیس  از    6زندگیِ 

  9سودا (،  8نهم   هٔخلصه تواریخ، در سد)  7فوتیوس اسقف کنستانتینوپلهفتم(،    هٔسد

سد) کِدرِنوس دهمی(،    هٔ دانشنامه  و  ت)  10گئورگ  یازدهم(  سده  در  جهان  اریخ گزیده 

مفقودشد)  11زوناراس اکنون  آثار کهنِ  پایه  بر  دوازدهمی  سده  به  ه(  رویدادنامه  هم 

 اند. شکل اندک و جزئی در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته
 

 : منابع سریانی-۳

چرا   داد که  پاسخ  پرسش  این  به  باید  نخست  منابع سریانی  با  برخورد  هنگام  این  به 

 اند؟ و جزو منابع اصلی این پژوهش قرار گرفته شدهآثار، "بیزانسی" خوانده

ادبیات است که  آن  دلیل  بسیار  سری  نخستین  سنتِ  از  برخاسته  اگرچه    ِ باستانیانی 

دور   12رودانمیان در  دستکم  ساسانیان  هٔاست،  فرمانروایی  با  سده به)  همزمان  ویژه 

با  و درهم  13ادبیات یونانی بود پنجم به بعد( به شدت زیرِ تاثیر   ادبیات یونانی  تنیدگی 

 
1   . Mango et al, The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern 

History, AD 284-813.  

2. Eustratius  

3. Golinduch 

4. Sophronius 

5. John Moschos 

6. John the Almsgiver 

7. Fotius 

8. Bibliotheca 

9. Suda 

10 . George Kedrenos 

11. Zonaras 

12. Mesopotamia 

 IV-Brock, IIین باره بنگرید به براک در ا .13
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ماست مفروضِ  بیزانس،  سپس  و  روم  امپراتوری  فرهنگ  و  سر اندیشه  از یانی.  ها 

ها در قلمرو  و بخشی از همین سریانی  2بردند ( به شدت بهره می 1پَئیدیا)  فرهنگ یونانی 

می بی ایران  بودند.  آشنا  شرقی  باستانی  فرهنگ  با  و  این  زیستند  در  یونانی  آثار  شمار 

ادامه  حدودی  تا  هم  سریانی  تالیفی  آثار  و  شدند  ترجمه  سریانی  به    هٔدهنددوره 

ادسنت بودند.    بیات های  اوزبِیوس تاثیرگذارترین یونانی  تاریخیِ  اثر  دو  تاریخ  )  شان 

پیروی کردند.  این دو مدل  از  آثار سریانی عینا  بود.  از برخی    3کلیسایی و رویدادنامه( 

برخی   اینکه  ضمن  است.  دسترس  در  سریانی  رونوشت  تنها  اکنون  یونانی،  مهم  آثار 

بهر  مواد سریانی  از  یونانی  مذهبی فتهه گر تاریخنگاران  بسترِ مشترک  دلیل  دومین    اند. 

سیاسیِ ) و  دیواری  )  مسیحی(  نتوان  شده  باعث  که  است  گروه  دو  این  امپراتوری( 

و   یونانی  به دلیل  گذرناپذیر میان منابع  اگرچه  این رو  از  بیزانس کشید.  منابع سریانیِ 

ی تاریخنگارانِ  د ولنشناسانِ این دو گروه از یکدیگر مستقل و متمایز تفاوت زبانی، متن 

شناسی، چندان  نامگذاری شده غالبا در بسترِ تاریخ   باستانست پسین ای که چندی دوره

ویژه تاثیرات متقابل  د. در این میان بهشونتفاوتی میان این دو گروه از منابع قائل نمی 

 سریانی غربی و یونانی بیشتر از سریانی شرقی و یونانی است. 

  هٔویژه آنهایی که در دور شرقی به  آید که آیا منابع سریانیش می در اینجا این پرسش پی

 توان منابعی بیزانسی دانست یا خیر؟  اند را می شده ساسانی در قلمرو ایرانشهر تدوین

تدوین در  )  منابع سریانی شرقی در عین داشتن پیوندهای ژرف با ادبیات سریانی غربی

متعصب مذهبی  نگاه  داشتن  و  بیزانس(  بهانه  قلمرو  رویدادها،  درون  به  در  هرحال 

نگاشته ایران  چون  شمرزهای  آنان  از  برخی  و  گزارش ده  شوراهای  مجموعه  های 

 حال دستکم در بخش تصویرِ دینند. با این ازیر نظارت مقامات ایرانی بوده   4کلیسایی

 
1.  Paideia  زبان یونانی معادلی برای فرهنگ نداشتند و پئیدیا در واقع یعنی پرورش. بنگرید بهالبته در: 

Schott, Christianity, Empire, and the Making of Religion in Late Antiquity. p.6. 

2  . Fitzgerald Johnson, Oxford Handbook of Late Antiquity, p.22.  

3  . Foot & Robinson, Oxford History of Historical Writing Armenian Historiography. 

4  . Synodicon Orientale 
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نگاه سریانیِ شرقی میان  تفاوتی  ایران  در  اوضاع دینی  قلمرو ساسانی(  )  و  درون  و  در 

 شود. بیزانس( دیده نمی) یانی غربیسر 
 

 :رویدادنامه 1: نشینیوشعِ ستون -۱-۳

ششم    هٔسدنشین نسبت داده شده، احتمالا در  سریانی که به یوشعِ ستون   هٔرویدادنام

اخبار ژولیان مرتد  از ذکر رئوس  این کتاب پس  از تاریخ  2نگاشته شده است.  ، روایتی 

پیروز  و  484-457)   شاهان ساسانی  بحث  488-484)   بلش (  به  آنگاه  و  ارائه کرده   )

درگیری یعنی  خود  نظر  موردِ  قباداصلی  زمان  در  بیزانس  و  ایران  و  531-489)  های   )

سال  518-491)  آناستاسیوس تا  می   506(  اینکه  میلدی  به  توجه  با  واقع  در  پردازد. 

عمل میدانِ  ان،  رودان و ارمنستمیان   هٔ( در میان4نزدیک آمیدا   3ذوقنین )  سرزمینِ مولف

برای دور جنگ دو قدرت   اول ما  بهترین منابع دست  از  اثر یکی  این  یاد شده    هٔبوده، 

مولف سریانی نسبت به امپراتوران غربی و احساسی    هٔخواهد بود. نگاه آشکارا هواداران

کند که برای شناخت تصویرِ بیزانسی از ایران  که نسبت به تقابل با ایران دارد، ثابت می 

 5زبان بودن از منابع یونانیِ بیزانس جدا کرد. ی، نباید منابع را به صرف سریانییرانو ا
 

 6:ادِِسارویدادنامه  -۳-۲

شامل   شخصیت متنی  و  رخدادها  از  اِدِسا فهرستی  شهر  با  مرتبط  کلیسایی    های 

گیرد به زبان سریانی یافت شده که به  دوم تا ششم را دربر می   هٔ( که سد8، ارفه7اورهای )

اِدِساآن   سال    رویدادنامه  تا  را  تاریخ  اثر  این  تازه   540گویند.  دور  از میلدی که  ای 

 
1. Joshua the Stylite 

2  . Julian the Apostate 

3  . Zuqnin 

4  . Amida    ر در شرق ترکیه امروزیدیاربک 

5  . See Write, The Chronicle of Joshua the Stylite.  

6  . Chronicle of Edessa 

7  . Urhai 

8  . Urfa 
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آغاجنگ ژوستینیان  و  انوشیروان  می های  پی  ز  بایگانیِ  میگردد،  از  ظاهرا  و  گیرد 

 1سرشناسِ درباری اِدِسا بهره برده است.
 

 : رویدادنامه 2: زکریای دروغین-۳-۳

 ن، در سده پنجم در غزه متولد شد. او احتمالاا یونا در    3ور اسقف میتیلِن زکریای سخن

پنجم    میلدی درگذشته است. زکریا ظاهرا تاریخی کلیسایی تا اواخر سدهٔ  553پیش از  

با   است.  برده  بهره  بسیار  آن  از  اِواگریوس  هرچند  رفته  دست  از  نوشته که  یونانی  به 

سداین در  مونوفیزیت   هٔحال  مولفی  میلدی  آمی  4ششم  رواهل  به امه یدادندا  ای 

نام زکریا  به  نوشته که  عنوان  "سریانی"  با  را  اثر  این  امروزه    رویدادنامهٔ »ور شده است. 

شناسند. او تاریخ را از آغازین سالهای امپراتوری آناستاسیوس در  می   5« زکریای دروغین

نوشت. مولفِ کتاب موجود    569-568ژوستن دوم    تا آغازین سالهای دورهٔ  490حدود  

شود را بیشتر باید یک گردآورنده دانست تا تاریخنگار. او از  خوانده می   PZ  اراا که اختص

ای به سریانی گردآورده است. محتویات  عهمنابعی که امروزه به دست ما نرسیده مجمو

هم نقل شده و مفاد بیشتری از آن    1234رویدادنامه سریانی  کتاب هفتم این اثر در  

 6شود. هم دیده می  ییل سور میخای رثا در تاریخ مفصلِ سریانی
 

 7: یوحنا اِفِسوسی-۴-۳

سال   حدود  در  آمیدا  در  افسوسی  او    516یوحنا  شد.  زاده  یک  میلدی  اگرچه 

توانست به مقامات  مونوفیزیت بود، به دلیل پشتیبانی شهبانو تئودورا در آن دوره می 

 
1  . See Pearse, The Chronicle of Edessa  

2. P.S. Zacharias  
3. Zacharias the Rhetor of Mytilene 

4.  Monophysite  مسیحیا ماهیتتک از  گروهی  کلیسایی  گرایان  شورای  مصوبات  که  بودند  ارتدکس  ن 
 فتند.دون را نپذیر یالکخ

5. Chronicle of Ps.Zacharias 

6   . See Greatrex, The Chronicle of Pseudo-Zachariah Rhetor: Church and War in Late 

Antiquity  

7. John of Ephesus 
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ی مهمی از او در  هاموریتبالا برسد. از این رو به امپراتور ژوستینیان نزدیک شده و ما

افِسوس  اسقف  عنوان  به  مدتی  و  دریافت کرد  فریگیه  و  و کاریه  خدمت    1لیدیه  به 

بازگ  در  و  بهپرداخت  مسئولان  در  تجسس  و  تفتیش  مامور  پایتخت  به  ظاهر  شت 

آوردند گشت. بسیاری از  های مشرکانه غیرمسیحی به جای می مسیحی که در خفا آیین 

لشکری و  کشوری  ش  مقامات  نظامیتصفیه  فرماندار  فوکاس  مهمترینش  که    2دند 

جنازه  امپراتور  دستور  به  و  کرد  خودکشی  زهر  با  که  بود  را  پایتخت  چاه اش  در 

بخش    3انداختند.  دو  بخش که  سه  در  سریانی  زبان  به  جای گذاشت  به  خود  از  اثری 

را   دوم  بخش  احتمالا  هرچند  است.  نرسیده  ما  دست  به  صورت کامل  به  نخست 

نویسی کرده است. بخش سوم شامل هفت کتاب که رویدادهای معاصر  نیسوس رودیو

 4است.ا دربر دارد، به دست آمده  با خودِ نویسنده از دوره ژوستینیان تا موریس ر 
 

 : رویدادنامه 5:یعقوب ادِِسایی-۵-۳

میلدی در اِدِسا تنظیم شده که به یعقوب    708تا    688ای در حدود سالهای  رویدادنامه

هایی از این اثر که رئوس رویدادهای کلیسایی و  منسوب گشته است. پارهقف شهر  اس

بیزانس  عمدتاا -سیاسی   به  سال  را    -معطوف  به  اوزبِیوس  رویدادنامه  پایان    324از 

میلدی دربر دارد، به دست آمده است. این متن با سخن از مشی    694میلدی تا سال  

 « این که  بر  مبنی  الاهی  خواست  از  هعرب و  ر جنا  قدرت  به  را  وب  شمال  و  سیده 
را کشتند مردمانش  و  تخریب کردند  و  می سوختند  پایان  به  اث  6رسد. «  این  ر  ظاهرا 

آورِ یعقوب باشد که بعدا میخاییل سوری بسیار از آن نقل کرده  تواند تمام کارِ نامنمی

خلصه صرفا  باید  بلکه  عاست.  در  متن  این  باشد.  گرفته  دربر  را  آن  از  ین  ای 

 
 . امروزی  افِِس درغربِ ترکیه .1

2. prefect  

3  . Smith, Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, VI - VII 

4  . Ibid 

5  . James of Edessa 

6  . Year 1019: p.324 
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کهننیهمسا آثار  با  که  می هایی  نشان  دروغین  زکریای  مانند  خودش  از  دهد،  تر 

شود نویسنده را دارای آبشخورهایی جدا از آثار  عث می که با   1های جالبی هم دارد تفاوت

 2دیگر که مستقل به دست ما رسیده، بدانیم.
 

 : متون تاریخی سریانی غربی مجموعهٔ-۶-۳

  از متون تاریخی سریانی غربیاس تلش کرده شماری شنریانیپژوهشگر س 3،اندرو پالمر

  4یا آثار تاریخنگارانه را به گرد هم بیاورد.   رویدادنامهمونوفیزیتی( از سده هفتم شامل  )

شود تا این گیری این آثار و نزدیکی نسبیِ ژانر آنها باعث شده می بودنِ بسترِ شکل یکی

ی کرد. این آثار مانند دیگر آثار سریانی  بندرده   متون کوتاه را بتوان در قالب یک منبع

نگاهی   ایران  « بیزانسی  نسبتاا »غربی،  سکت  به  حدودی  تا  و  یونانی   هٔدارند  تاریخنگاری 

را جبران می   هٔبیزانس در سد آنان میهفتم  از مهمترین  به رویدادنامهکنند.  های توان 

ادها را از مسیح تا سال  ام که رخدنهایی بیاشاره کرد. رویدادنامه  8466و    8195  نامبی

پی میل  849و    819سال   می دی  نویسندگیری  راهب    819  متنِ   هٔ کنند.  یک  احتمالا 

  رویدادنامه رودان( بوده است. مطالب آن بعدا در  شمال میان)  7مونوفیزیت از ماردین 

غیرکلیساییِ    849 تاریخِ  تلش کرده  پالمر  همچنین  است.  آمده  دیونیسوس  هم 

  582نهم که تاریخ سالهای    هٔمونوفیزیتی( سد)  د: اسقفِ یعقوبی سازی کن را باز   ره مَحتِل

و شاید شرقی( در دو بخشِ  )   میلدی را بر پایه منابع گوناگون سریانی و یونانی   842تا  

میلدی نوشت. این اثر    806-805سکولار( در حدود سالهای  )  کلیسایی و غیرکلیسایی

  میخاییل سوریه در آثار دیگر سریانی چون  خوشبختان  گرانبها البته از دست رفت ولی 

 
چهارسال  .1 امپراتوری مشترک  ژولیان ضد کنستانتیوس،  نمونه: شورش  یا    هٔ برای  دوم  یوستین  و  تیبریوس 

 ر شده است. زمان فتح اِدِسا که در این منبع پس از سر کار آمدن هراکلیوس ذک
2  . See Brooks, The Chronological Canon of James of Edessa.  

3  . Andrew Palmer 

4. Palmer, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles.  

5  . Chronicon anonymum ad. 819 

6  . Chronicon anonymum ad 846 

7  . Mardin 
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دارانه  ویژه در کتاب دوم به صورت نسبتا امانتبه  -  1234نام  رویدادنامه بی ویژه  به  و

تئوفیلوسِ    دیگر،   مهم  اثر .  است  رسیده  ما  دست  به  و  شده  ضبط  – رویدادنامه 

ز  هفتم؛ پیش ابع سده  نام   هٔهای مهمِ پیونددهنداست که آنرا باید یکی از پل   ادِِسایی

شناسِ هم به بعد دانست. تئوفیلوس دانشمند و ستارهفتوحات اسلمی و منابع سده ن

مذهبِ المهدی خلیفه عباسی بود و با از دست رفتن اصلِ  زبان و مارونیسریانی-یونانی

  به  -رفت  دست  از   همآن   بعدا  که–تاریخِ تئوفیلوس، محتوای آن از طریقِ دیونیسوس  

سومیخای نسخ  1234  رویدادنامه  و   ری یل  ظاهرا  همچنین  تاریخِ    هٔ رسید.  یونانی 

بهره و  یونانی  تئوفانسِ برداری  تئوفیلوس مورد  بوده  عربی   آگاپیوسِ نویس  نویس هم 

برجست پژوهشگر  هویلند،  رابرت  برای   هٔ است.  درخور  تلشی  اسلم،  نخستینِ  تاریخ 

هم  های هشتم تا سیزد ر در سدهه این آثابه هر روی، اگرچ  1بازسازی این اثر کرده است. 

یافته کتاب نگارش  این  آبشخور  متخصصان،  سداند،  رویدادهای  برای  را    هٔها  هفتم 

 دانند.  معاصر با همان سده می 

اند. از  ها نیز بسیار قابل مطالعهنامهها و قدیس نامهچون شهادت   سریانی شرقی  آثار

رویدادنامه   ال)  2نصیبینی   الیاسجمله  بیا  سالهای    (3اجارسینیاس  در  نصیبین  مطرانِ 

میلدی را روایت    1018میلدی که تاریخ عمومی جهان از آفرینش تا سال    975-1046

رویدادنامهٔ کندمی به نامگوییدی،    .  نه  خوزستان    رویدادنامهٔ   ور  واقع  در  که 

دارد خوزستان  به  پیوندی  آن  بیشتر  نه  و  است  تاریخ    4رویدادنامه  یک  تاحدودی 

سک در  داسلیسایی  از  است که  نستوری  و  شرقی  ضد  نت  بر  رازی  بهرام  شورش  تان 

  5یابد. ها ادامه می میلدی در دوره فتوحات عرب   649هرمزد چهارم آغاز شده و تا سال  

 
1. Hoyland, Theophilus of Edessa’s Chronicle and the Circulation of Historical 

Knowledge in Late Antiquity and Early Islam.  

2  . Elijah of Nisibis 

3  . Elijah bar Ŝinaja 

 . ضمیر و غضنفری در این باره بنگرید به روشن .4
 . خوزستان موسوم به رویدادنامهرضاخانی و امیری باوندپور،  .5
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دیگر   مهم  برپنکایه از    جهان  هٔ تاریخ گزیدکتاب  صومعه   1یوحنا  شمال  راهب  در  ای 

هایی از دین زردشتی به  و آگاهی  پردازد ا می هکتاب نهم آن به فرقهرودان است.  میان

هفتم اختصاص    هٔهای چهاردهم و پانزدهم به تاریخ تا اواخر سددهد و کتاب ست می د

اربیل  دارد. همچنین  از مولفی گمنام احتمالا در سده ششم میلدی در    2رویدادنامه 

اربیل مرکزیت  به  ساس)  آدیابنه  قلمرو  در  البته  یعنی  و  ای هگزارش مجموعه  انیان( 

   (.3عنوان لاتین: سینودیکون اورینتاله )  وراهای کلیسای شرقش
 

 :ارمنی، گرجی() منابع قفقازی-۴

دورهٔ  4قفقاز در  مذهبی  بافتِ  و  فرهنگی  نظر  سریانی  از  مناطق  با  نشینِ  ساسانی، 

زود  میان خیلی  سرزمین  دو  هر  در  مسیحیت  دارد.  فراوان  همسانی  سوریه  و  رودان 

  سی خود را هم خیلی زودتر در این دو سرزمین بنا کرد سنگرهای سیا  گسترش یافته و

کلیساها و تشکیل    هٔستان(. پس از تجزیرودان و پادشاهی ارمنپادشاهی اِدِسا در میان)

سده در  مسیحی  مونوفیزیتی   مذاهب  مذهبِ  سرزمین،  دو  هر  اکثریت    پنجم، 

نستوری  5گرایی(ماهیتتک ) یعنی  دیگر  مذهب  دو  به  خالکا   و  6را  که    7یدونی رتدکس 

  حال از شدند ترجیح دادند. با این اتفاقا از سوی دو قدرت ایران و بیزانس پشتیبانی می 

، نزدیکتر از قفقاز به ایرانشهر بود  8رودانِ ایرانینظر جغرافیایی و اداری و سیاسی، میان 

سنگ  در  اگر  ای9های کرتیرنوشتهو  نه  و  انیران  جزو  و گرجستان  ارمنستان  قرار  ،  ران، 

 
1  . John bar Penkaye 

2  . Chronicle of Arbela 

3. Synodicon Orientale   
4  . Caucasia 

 Oriental Orthodoxy.ارتدکس مشرقی  5.
 . Church of The Eastکلیسای شرق   6.

 .Eastern Orthodoxyارتدکس شرقی  7.
 میانرودان در دوره اشکانی و ساسانی دو بخشِ ایرانی و رومی داشت.  .8

9  . KSM, 16-18 
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همه از نظر فرهنگی درست  با این   1بود.   « دلِ ایرانشهر»دانیم که آسورستان  اند، می فتهگر 

از سده چهارم مزداپرست  می   برعکس، آنان پیش  از  را که بسیاری  توان مردمان قفقاز 

شود تا منابع پر و پیمان  نزدیکتر به ایرانیان دانست. پس چه چیزی باعث می   2بودند، 

با ساساقفقازی هم دنبال  دوره  به  و  بیزانس گرفته  فرهنگیِ  چترِ  از  بخشی  هم  را  نیان 

 ه بیزانس" در میان آنها بگردیم؟  "تصویر ایران و ایرانیان از نگا

اگر وجودِ   یونانی است.  با منابع سریانی و  ارمنی و گرجی  نخستین دلیل، پیوندِ منابع 

ی" را مفروض بگیریم، پس  بی" و "یوناندید و رویکرد بیزانسی در منابع "سریانی غر   هٔزاوی

و   ارمنی  ادبیاتِ  اینکه  درکِ  بوده از  سریانی  و  یونانی  ادبیات  تاثیر  زیر  بیشتر  گرجی 

چاره   3است، واقع  آنگاه  در  نداریم.  بیزانسی"  "نگاهِ  از  آنها  متاثرشدن  پذیرش  جز  ای 

اگر هم ک  از دلِ سپهر فرهنگی و تمدنیِ ادبیات قفقازی  زاییده شده  بود، ودکی  ایران   4  

یعنی ادبیات سریانی و یونانی( سپرده شده و در  )  ولی این کودک به پدر و مادری دیگر 

دامان آنان تربیت یافت. پس از مسیحی شدنِ قفقاز و تا زمان اختراع الفبا به دست  

ساسانی( خودِ دولت ایرانشهر از  دوره یزدگرد یکم  )  در سده پنجم  5مسروپ ماشتوتس 

  که بیزانس-ر ارمنستان مسیحی در برابرِ زبان و ادبِ یونانی  ادب سریانی د ترویجِ زبان و  

می  نمایندگی  می   -کردرا  این پشتیبانی  با  و  کرد.  ادیبان  از  قدرتمند  جناحی  همه 

 
1. See MacKenzie, "ĒRĀN, ĒRĀNŜAHR" Encyclopædia Iranica Vol. VIII, Fasc. 5, p. 534.  

2  . See Russell, Zoroastrianism in Armenia.  

تاریخِ    ترجمه.  3 آثاری چون کتاب مقدس،  اعمال  از  یونانی و  از زبان  و هرمس  فیلو  فلسفی  آثار  اوزبِیوس، 
 شهیدان از زبان سریانی بنگرید به

Thomson, "EŁIŜĒ" Encyclopædia Iranica, VIII/4, pp. 365-366. ; Greenwood, pp.198-207 and 

McDonough, p.20. 
ارمنی کلسیواژهانبوه وام  .4 نگارش در زبان  با  ایرانی مرتبط  نشانگر پیوندهای  های  ماتیان  ک چون دبیری و 

سنت به  یافتن  مکتوب  صورت  از  پس  ارمنی  ولی  است.  ونخستین  یونانی  در   های  موجود  سریانی 
 نگریست.  بهای مسیحی میآن سرزمین و کتا های پیشامسیحینوشتهسنگ

5. Mesrop MaŜtots 
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تاریخِ تیرداد    1آگاتانگغوس دادند و برای نمونه  مردانِ ارمنی، "یونانی" را ترجیح می دین

 2نوشت.  نینایومیلدی( را به  330-287) سوم
 

 منابع ارمنی: -۱-۴

و   تاریخنگاران  و  بود  سریانی  ضدِ  بر  انقلبی  گرجی،  سپس  و  ارمنی  خط  اختراع 

یونانی ، یونان غازارو    یزنیک،  موسی خورنیاندیشمندانی چون   و  بودند و  دوست  دان 

لیم  دادند. آنان در کنستانتینوپل و اِدِسا و اورشترجیح میرا به ایران  فرهنگ و زبان آن 

ودِ شمار فراوانِ  های یونانی و سریانی آشنا بودند. از این رو با وجانده و با زباندرس خو

ایرانیواژهوام علق)  های  و  ارمنی  زبان  در  آرشاکونی   هٔپارتی(  دودمان  به    ارمنیان 

ارمنستان) مجموع  3اشکانیان  در  مسیحی می (  از  پس  آنان  از گذشتتوان گفت    هٔشدن 

 ند. انیان بریدمشترک خود با ایر 

ها اختلف مذهبی میان قفقازیانِ مونوفیزیت و کلیسای یونانیِ خالکیدونی  با تمام این

بازه  روی  بر  و گرجستان  ارمنستان  تا  شد  یک باعث  فرهنگی که  سرِ  ای  و  ایران  آن  سر 

نزدیک" نسبت به  خیلیدور و نهجایی در میانه، "نه خیلیدیگر آن بیزانس بود، همچنان  

به  قرار گیرندایران   نسبت  جغرافیایی  بودنِ  دورتر  عین  در  میان، گرجستان  این  در   .

به سنت   ارمنستان، نزدیکاتفاقا  ایرانی  و تاریخنگاری  ادبی  بود. های  باید    4تر  همچنین 

یونانی و سریانی مفقودشده وجود    هایی ارمنی یا گرجی از آثار توجه داشت که رونوشت 

می  باعث  باشدارد که  مجبور  دشود  زاویه  قفقاز  یم  ادب  و  زبان  دریچه  از  را  غربی  یدِ 

 بررسی کنیم. 

 

 
1. Agathangelos ; Ἀγαθάγγελος 

تنیدگیِ ادبیات ارمنی با  ست بر درهمهایی از آن به زبان سریانی نیز موجود است و دلیل دیگریرونوشت  .2
 یونانی و سریانی. 

3. ArŜakuni 

4.  Rapp, The Sasanian World through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian 

Commonwealth in Late Antique Georgian Literature 
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 2:تاریخ ارمنیان 1: پاوستوس-۱-۱-۴

او مناقشه)  شهرتِ  مورد  او  اصلی کتاب  زبان  و  نام    3اند. بوزند(  با  را  فاوستوس  او 

می   4بیزانسی بههم  ولی  میشناسند  خانوادگینظر  نام  بیزانس  رسد  به  پیوندی  اش 

باشد. را اصا   برخی کتاب   5نداشته  یونانی و ترجمهاو  ارمنی می لتا  به  بقیه  شده  و  دانند 

ارمنی  را  اثر  می این  تاریخ  الاصل  بود، کتاب،  ارمنستان  رومیِ  بخشِ  از  او که  گیرند. 

ز درگذشت تیرداد سوم در دوره آرشاکِ دوم و سپس  میلدی پس ا  317ارمنستان را از  

زیه ارمنستان به سال  پس از او تا تج ( و چندی937-309)  شاپور دوم هٔدر دور  6شاه پاپ

پنجم نوشته شده باشد. نه   هٔرسد این اثر در سدگیرد. به نظر میمی  میلدی پی  387

دارد هر کتاب ارمنی را  آن می میلدی ما را بر   405تنها اختراع خط ارمنی در حدود سال 

محتوا تحلیل  بلکه  کنیم.  جانمایی  تاریخ  این  از  تحل  7پس  گفتو  تاریخ   8مانِ یل 
 نشان از یک فاصله نسبتا زیاد با رویدادهای مورد بحث دارد.   پاوستوس

 

 10:هاردیه بر فرقه 9:ییزنیک کوغباتس -۲-۱-۴

لاتین   به  را  او  اهلِ کوغب که  اهل کولب یزنیک  جاثلیق می  اِزنیک  دستیارِ    خوانند، 

راه11کاتوغیکوس ) به  و  بود.  ماشتوتس  مسروپ  همچنین  و  اسحاق  آنا (  به  نمایی  ن 

 
1. Pʿawstos  

2. Patmutʿiwn Hayoc 

 23. -17، ص تاریخ ارمنیان پاوستوس بوزندبنگرید به سارکیسیان،  3.
4. Faustus of Byzantium 

 نک:. انداران را به معنی تواریخ حماسی گرفتهبرخی بوزند. 5
Russel, "FAUSTUS", Iranica, Vol. IX, Fasc. 5, pp. 449-451. 
6. Pap 

7.  AnalysesContent   دهد که مولف  در این مورد، بررسی ادبیِ اشارات به کتاب مقدس در این اثر نشان می
 ترجمه کردند را در دست داشته.  430پس از کتاب مقدسِ ارمنی که مسروپ ماشتوتس و ساهاکِ جاثلیق 

8.  Discourse Analyses  شاهی آرشاکونی ای است که انگار از سرنگونی پادگونهدر این مورد، لحن مولف به
 آگاه است.  428ارمنستان به سال 

9  . Yeznik Koghbatsi 

10. Refutation of the Sects 

11  . Catoghikos 



ندی مجلهٔ |   26   شاپور  ج 

برا را  او  دید.  آموزش  و  رفت  و کنستانتینوپل  مهمش  اِدِسا  اثر  فرقه»ی  بر    «هاردیه 

منابع می بهترین  از  یکی  از    شناسیم، که  دوره ساسانی  تصویرِ مسیحیان  برای شناختِ 

به   هٔدین و فلسف این کتاب  او در  به اصالتِ ایرانیان و زردشتیان است.  با حمله  ویژه 

مذهبانی چون  کند مسیحیان را از هرگونه همسانی با ثنویمیان، تلش  وجودیِ شیط

های ایرانی و یونانی  سپس به بنیادهای فکری اندیشه  زروانیان و مانویان تبرئه سازد و

 1بتازد. 
 

 : تاریخِ واردان و جنگِ ارمنی 2:یغیشه وارداپت-۳-۱-۴

  475به سال    از درگذشتش کلسیک ارمنی یغیشه است. او پیش    هٔنگار دور دیگر تاریخ

ی قفقازی به رهبری واردان مامیکونیان ارمنی بر ضد  میلدی اثری درباره جنگِ نیروها

به   باستان  ارمنی  ادبیات  از شاهکارهای کلسیک  یکی  ادبی  نظر  از  آفرید که  ساسانیان 

  ام دیگر به جلو برداشته و ادبیاتیآید. اثری که پس از اختراع خط ارمنی یک گشمار می

های دربار ایران  هم یغیشه نامههای مواژگان یونانی سامان داد. یکی از بخش   پاکیزه از 

در دوره یزدگرد دوم به بزرگان ارمنی برای متقاعدکردن آنان به بازگشت به دینِ نیاکانیِ  

بررسی جزئیات آن می  و  تحلیل  با  تماشمزداپرستی است که  به  دین  توان  و  ایران  ای 

دریچه از  را  ار   ایران  نشست. چشمانِ  برای    3منیان  خوبی  مکملِ  یغیشه  از  بخش  این 

نام محتوای  تحلیل  آنکه  جالب  و  است  یزنیک  نقدِ    هٔ کتابِ  در  ارمنیان  به  ایران  دربارِ 

 4اندازد. می  وزارشکندگمانیک  مسیحیت، آشکارا ما را به یادِ کتاب پهلوی 

 

 

 
1. See Kaprielian, Refutation of the Sects.  

2. Yeghishe or EłiŜē Vardapet  

 تر آمده است. ها در غازار هم خلصهاین نامه 3
4   . See Thomson, The History of Vardan and the Armenian War (Classical Armenian Texts) 

(English and Armenian Edition)  
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 2: انان مامیکونیتاریخ ارمنستان و نامه به واه 1: سیغازار پارپت-۴-۱-۴

فارپنسیس لازاروس  نامش  لاتینی  خوانش  با  را گاه  او  می   3غازار که  در  هم  شناسند 

یعنی سده )  پارپی ارمنی  تاریخنگاری  زرینِ  عصر  اواخر  در  و  شد  زاده  ایروان(  نزدیکی 

میلدی سال  )  پنجم  حدود  دو    500تا  نگارش  به  با  میلدی(  ارمنیان  بزرگ  شورش 

ق اقوام  دیگر  ضدهمراهی  بر  واردان    فقازی  شورش  نخست  پرداخت.  ساسانیان 

میلدی   451به سال  5که به مرگ تراژیک این قهرمان ارمنی در نبرد آوارایر  4مامیکونیان

دوست   مامیکونیان،  واردان  برادرزاده  مامیکونیان  واهان  شورش  دیگری  و  شد  منجر 

آشتی میان    ار به صلح ومیلدی که البته اینب  484-480زار در سالهای  دوران کودکیِ غا

خود دقیقا از جایی که پاوستوس کتاب را    در دیباچه  6ایرانیان و ارمنیان انجامید. غازار

کند تا سلسله تاریخنگاران میلدی( تاریخ را آغاز می   387یعنی سال  )  پایان داده بود 

 7ری ارمنستان گسسته نشود. ارمنی در آن عصر زرین تاریخنگا
 

 9:خسرویخ تار  8: سبئوس-۵-۱-۴

بدون    سپ تاریخی  اثری  با  ساله  پنجاه  و  صد  فترت  یک  نویسنده  از  بدون  و  عنوان 

سد  از  ارمنی  زبان  به  نام   هٔمشخص  به  ارمنی  اسقفی  به  روبروییم که  میلدی  هفتم 

ایران  ) های خارجیسبئوس منسوب شده است. این کتاب رویدادها را با تمرکز بر جنگ

-579)  چهارم   هرمزد   سرنگونی  یعنی   590  سال   از   ( عرب  فتوحات   سپس   و   بیزانس   –

مانان که با  های داخلی مسلمیلدی( و درگیری بهرام چوبین و خسرو پرویز تا جنگ  590

 
1. Ghazar or Łazar Pʿarpecʿi 

2. History of Armenia and Letter to Vahan Mamikonean 

3. Lazarus Pharpensis; 

4. Vardan Mamikonean 

5  . Avarayr 

6. See Muradyan, “ŁAZAR PʿARPECʿI,” Encyclopædia Iranica, online edition  

7. See Bedrosian, Ghazar P'arpec'i's History of the Armenians.  

8  . Sebeos 

9. History of Khosrow  
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میگیرد. نخستین ویراستار آن  میلدی(، پی   661)  پیروزی پایانی معاویه به انجام رسید

مهرداتیان هراکلیوس آنرا    1تادئوس  نا  2تاریخ  اسقف  سبئوسِ  کردماثر  ولی  گذاری   .

ندارد. دادهپژوهشگران بعدی نشان  این متن  با  پیوندی  کاراکتر    3اند که کتاب یادشده، 

بار آمدن  اثر، نه هراکلیوس که خسرو پرویز است: »آن انسانی که مسئول به  مرکزی این

هوارد رو  این  از  است«.  جهان  به کل  ویرانی  همه  »تاریخ    4جانستون-این  را  کتاب 

 5. کند ذاری می خسرو« نامگ
 

 7: تاریخ ارمنستان 6: موسس خورناتسی()  موسی خورِنی-۶-۱-۴

شود که  موسی خورِنی دانسته می   8«پدر تاریخ ارمنستان» دارترین تاریخنگار ارمنی و  نام

آرشاکونی پادشاهی  سرنگونی  تا  آغاز  از  را  ارمنستان  روایت    428)  تاریخ  میلدی( 

ی، شباهتی به پدر تاریخ بودنِ هرود ت  موسی خورِن   کند. پدرِ تاریخِ ارمنستان بودنِ می

پنجم بدانیم، غازار پارپتسی همدوره    هٔکند اثر را از سدمی  ندارد. اگر چنانکه مولف ادعا

از او دست به قلم شدند. ولی خورِنی   او و آگاتانگغوس و پاوستوس و یغیشه پیش 

روایتی   ارائه  نخست  دارد:  متمایزکننده  ویژگی  اس  هرچند -چهار  و  از    -اطیریحماسی 

آغازش   از  ارمنستان  نام-تاریخ  مانند  مقطعینه  شکل  به  شده  یاد  دوم    -های  و 

تی که این کتاب در اعصار بعدی در میان ارمنیان یافت و حالت همگانی پیدا  محبوبی

شده است. سومین دلیل اهمیت خورِنی، زبان فاخر این اثر  کرده و همیشه تدریس می 

زبا  با  مقایسه  پدر  معمولیِ  موسی  ن  کتاب  شده  باعث  که  است  غازار  و  اوستوس 

چهنمونه و  باشد  ارمنی کلسیک  ادبیات  از  خوب  به  ای  مولف  تعصب  و  عشق  ارم 

 
1. T‘adēos Mihrdatean 

2. History of Heraclius 

3. Howard-Johnston, “SEBEOS,” Encyclopædia Iranica, online edition,  

4. Ibid 

5  . Thomson & Howard-Johnston, The Armenian History Attributed to Sebeos  

6. Movses Xorenac'i 

7  . Patmut‘iwn Hayoc‘ 

8  . Patmahayr 



 29  |    زانسی از منظر ب یساسان  نرا یمطالعات ا یشناسمنبع

دین   به  ژرفش  باور  عین  در  ارمنی  ملت  به  شدیدش  وابستگی  حس  و  ارمنستان 

تی برای برای ایرانیان، یک شناسنامه هوی  شاهنامهرا مانند    تاریخِ خورِنیمسیحیت که  

ای سخت بر سرِ  سال اخیر مناقشه همه در صد و پنجاه  ملت گردانده است. با این آن  

راستین   است. تاریخِ  برپا گشته  خورِنی  موسی  به  آن  نسبت  اصالت  و  اثر  در    1این 

به  میمجموع  سده  نظر  میان  زمانی  باشد؛  داشته  تعلق  اسلمی  دوره  به  مولف  رسد 

ش خود را کرده تا از منابع کهن بهره بگیرد  لت هٔل او همحا هفتم تا دهم میلدی. با این 

و از این رو کمتر پژوهشگری آنرا به عنوان یکی از منابع اصلی تاریخ دوره ساسانی کنار  

گذارد. این کتاب برخلفِ آثار دوره زرینِ تاریخنویسی ارمنستان چون یغیشه و غازار  می

بر خاندان    -دهندی قرار می من ار های ملت  که خاندان مامیکونیان را در مرکز قهرمانی-

کند که این هم دلیل دیگری بر آن است که بنابر تحلیلِ گفتمان،  تمرکز می   2باگراتونی

دور  به  متعلق  را  باگراتونی   هٔ کتاب  موروثیِ    770از  )  هافرمانفرمایی  امارتِ  یا  میلدی( 

نچه برای ما  م. آدانیلدی( بمی  885از  )  میلدی( و یا پادشاهی آنان  804از  )  آنان   3بزرگِ 

های  تر مولف این اثر با داستانذهنیِ کمتر با ایران و درکِ نزدیک   هٔمهم است، و فاصل

دوست است و در نبردِ سنگین دو قدرت،  همه او آشکارا یک یونانایرانی است. با این

 4دهد. طرفِ غربی را ترجیح می 
 

  6: آغوان سرزمینخ اری( ت5موسس داسخورانتسی )  موسی داسخورانی-۷-۱-۴

هفتم بوده که تاریخ را از آفرینش تا   هٔظاهرا مولفی ارمنی از سد  7موسی کاغانکاتواتسی

دهند که موسی  دوره فتوحات اسلمی نگاشته است و برخی از پژوهشگران احتمال می 

از سد افزوده    هٔداخورانتسی ویراستاری  پیشین  به دو جلد  بوده که جلد سوم را  دهم 

 
1. Garsoïan, "MOVSĒS XORENAC‘I", Encyclopædia Iranica, Online Version.  

2  . Bagratuni 

3. Ishkhanats ishkhan: Prince of princes 

 .بنگرید به باغداساریان )گرمانیک(، تاریخ ارمنیان اثر موسس خورناتسی )موسی خورنی( .4
5. Movses Dasxuranc’i 

6  . Patmutʿiwn Ałuanic 

7  . Kaghankatvatsi 
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ارّان یا آلان تاب تلش کر است. ک ریای  در شمال ارس و کرانه غربی د  1ده بر سرزمین 

اند،  خوانده  3و منابع یونانی آلبانیا  2کاسپی و شرقِ ارمنستان که منابع ارمنی آنرا آغوان 

 تمرکز کند.  
 

 : متون گرجی-۲-۴

  بیات واز اد  متأخر ها در ادامه و  همچون دیگر زمینه   4ادبیات گرجی و تاریخنگاری گرجی

یافتاری سامان  ارمنی  انتخابخ  و  مذهب، کلیسا  همچون  و  این    هایت  در  سیاسی، 

چشم به ارمنستان دوخته بود.    6، یا ایبریای قفقاز  5زمینه هم گرجستانِ شرقی یا کارتلی

به   7ولی با سرنگونی ساسانیان این دو سرزمین به مسیرهای متفاوتی رفتند. کارتوِلیان 

خالکیدونی گروید بیزامذهب  به  و  ارمنیان مسه  آنکه  متمایل شدند، حال  تر تقل نس 

و سرگذشت تاریخی  آثار  از سده  10نامهو قدیس  9نامه شامل شهادت )  8هانامهماندند.   )

چون   آثاری  شدند.  آغاز  ساسانی  دوره  سالهای  واپسین  یعنی  سرگذشت  هفتم 

اِوستاتی  و  ب  11شوشانیک  آثار منسوب  مرُوِلی   هو  یاز   12لئونتی  عنوا   دهمدر سده   نبا 

کارتلی  شاهان   شامل  13سرگذشتِ  نینو، 14سرگذشت  قدیسه  سرگذشتِ   ،15 

 
1  . Arran 

2  . Ałuan 

3  . Albania 

 ظور ادبیاتِ گرجستان شرقی یا گرجستان برّی به زبان خودشان کارتلی و به یونانی ایبریا است.  در اینجا من .4

5. Kartli  

6. Caucasian Iberia 

7  . kartvelians 

8  . Vitae 

9. Martyrdom  

10  . Hagiography 

11  . The Vitae of ŜuŜanik and Evstat‛i 

12  . Leonti Mroveli 

13. Kartlis Tskhovreba: Life of Kartli 

14  . The History of the Kings 

15  . The History of st.Nino 
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میریان  جانشینان  گرگاسالی و    1سرگذشت  واختانگ  تکمِل  2سرگذشت  با    هٔو  آن 

اند  های هفتم تا یازدهمشامل متونی از سده،  3جوانشیر جوانشیریانی منسوب به اثر  

آنان راکه تامسو و استفان    4ترجمه کرده   به انگلیسی  ن اصلِ گرجی و رونوشت ارمنیِ 

عنوان   با  ساسانیان  تاریخ  بر  نوین  رهگذری  آنها  بر  پژوهش  با  از  رپ  ساسانی  جهان 
 برساخته است. 5دریچه چشمِ گرجیان 

 

 7سقوطِ اورشلیم 6 :آنتیوخوس استراتگیوس-۱-۲-۴

بود که   فلسطینی  راهبی  سپاهیان  آنتیوخوس  دست  به  اورشلیم  سقوطِ  عینی  شاهد 

ین رویداد به  مانندی از اآید. او گزارشمیلدی به شمار می   614ه سال  ان ساسانی بایر 

رونوشت کامل  و  رفته  دست  از  نوشته که  یونانی  به گرجی زبان  آن  سد  8تر  دهم    هٔاز 

   9میلدی موجود است. 
 

 : های دیگرآثار زبان -۵

 11: العنوانکتاب  10:ولیسآگاپیوسِ هیراپ-۱-۵

کنستانتین پسرِ  اسقفی  941درگذشت  )   آگاپیوس  در  )  مَلکایی(  سریانی(  خالکیدونی 

نام   نگاشت که  خودش  معاصر  دوره  تا  آفرینش  از  را  تاریخی  او  بود.    العنوان سوریه 

( گرفته است. آگاپیوس در این اثر از مواد تاریخی سریانی، یونانی و شاید  العنوانکتاب )

 
1  . The Life of the Successors of Mirian 

2  . The History of Vaxtang Gorgasali 

3  . Untitled continuation by Ps.-JuanŜer JuanŜeriani 

4. Thomson, Rewriting Caucasian History.  

5  . Rapp, The Sasanian World Through Georgian Eyes.  

6  . Antiochus Strategos 

7. The Capture of Jerusalem 

 . همچنین رونوشت ناقصی به عربی 8.
9. See Conybeare, Antiochus Strategos, The Capture of Jerusalem by the Persians in 614 Ads  

10. Agapius of Hierapolis 

11. Kitab al-'Unwan 
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بههم   آگاپیوس  از  برد.  بهره  بازسازی  شرقی  برای  تئوفویژه  بهره  روایتِ  اِدِسایی  یلوس 

 برند. می
 

 : رویدادنامه 1: یوانیس از نیکیو-۲-۵

ای از آدم تا فتح مصر به  اسقفِ قبطیِ شهر نیکیو در دلتای نیل در مصر که رویدادنامه 

لیوس با ایرانیان در  های هراک دست مسلمانان نوشته است. بدبختانه بخش مهمِ جنگ 

ای از میان رفته است.  او  احتمکتاب  ولی  ن کتاب  بوده  نوشته شده  یونانی  زبان  به  الا 

از زبان عربی صورت گرفته،    16که در سده    2آن به زبان "گِعز"  هٔاصل آن نمانده و ترجم

 به دست آمده است.  

نوانی دارد و نه مولف  ای مهم که نه عمنابع دیگری هم وجود دارند؛ از جمله رویدادنامه

شرق ترکیه( با  )  دن آن صومعه سیعرتمحل یافت ش  شناسیم، ولی به دلیل را میآن 

مذهب در  ور گشته است. این متن را مولفی نستورینام  3سیعرت  رویدادنامهٔعنوان  

سوم تا پنجم هجری( به زبان  )  نهم تا یازدهم میلدی  هٔزمانی نامشخص در حدود سد 

سد شرقیِ  سریانیِ  منابع  او  آبشخور  پیداست که  ولی  است.  نوشته  هفتم "عربی"  ه 

میلدی شامل    506-484و    422-251تاریخ را در دوره    رویدادنامه سیعرت  4اند. بوده

 پس از فتوحات اسلمیِ آن مفقود گشته  ِ دهد و بخش بیشترِ دوره ساسانی پوشش می

دیگر  است. مهم  اوتیکیوس   مورد  عنوان   5تاریخ  بن    6الجوهرنظم   با  است که سعید 

دهم نگاشته و تاریخ را از آفرینش تا    هٔسدرا در  یه آن بطریق اسقفِ خالکیدونیِ اسکندر 

 7دوره خود با کمک منابع شرقی و غربی گردآورده است. 

 
 

1. John of Nikiû 

2  . Ge'ez   از زبانهای شاخ آفریقا  

3. The Chronicle of Seert 

4. See Wood, The Chronicle of Seert; Christian Historical Imagination in Late Antique Iraq.  

5. Eutychius of Alexandria 

6. Nazm al-Jauhar  

مسیحی برای  -ساسانیان بنگرید به، "مروری بر منابع عربیبی مسیحی درباره  برای آگاهی بیشتر دربارهٔ آثار عر   .7
 ,Amiri Bavandpour تاریخ دورهٔ ساسانی"
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شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز ی نامهٔ جُندفصل  

۶۱۳۹  زمستان ، ۲۱م، شمارهٔ سوسال   

 

   تیموریان اجتماعی  اوضاع
 1پورسعیده زمان

 ۱۴/۸/9۷تاریخ دریافت: 

 ۱۰/۹۷/ ۲تاریخ پذیرش: 

 

 : چکیده
این کشور،   تصرف  و  ایران  به  تیمور گورکانی  با حمله  قرن هشتم هجری،  اواخر  در  تیموریان 

ها بیش از یک قرن و تا زمان روی کار آمدن صفویان حکومت کردند. پس روی کار آمدند. آن

ایلخان مغول  تا ظهور تیمور، حدود نیم قرن طول کشید  )  از مرگ آخرین  در آن    .ابوسعید( 

دولت و  نبود  ایران  در  قدرتمندی  و  واحد  حکومت  حکومتزمان  محلی  و  های  های کوچک 

بودنملوک ایران تشکیل داده  مالیاتالطوایفی در  با بستن  و هر کدام  بر مردم  د  های سنگین 

نارضایتی مردم شده بودند. در این هنگام تیمور با حمله خود به ایران سبب از بین رفتن  سبب 

هدف این مقاله بررسی اوضاع  های محلی شد و حکومتی یکپارچه تشکیل داد.این حکومت

پایان   تا  این حکومت  زمان تشکیل  از  بایقرا میاجتماعی تیموریان  -سلطنت سلطان حسین 

این است کهپژوهش حاک   هٔباشد. نتیج از  با حملت خود ضربات سختی بر ساختار   ی  تیمور 

نتیج در  و  وی  جانشینان  زمان  در  حال  این  با  وارد کرد.  ایران  آنحمایت  هٔاجتماعی  ها  های 

بازسازی شدند و ج  هٔشهرهایی که در نتیج از بین رفته بودند،  معیت زیادی در  حملت تیمور 

امنیت   به سبب  و  امنیت ناین شهرها ساکن شد.  و  آرامش  در  داشت مردم  وجود  سبی که 

 بودند. 
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 : مقدمه-۱

دوران فترت که در فاصل ایلخانان    هٔدر  تیموانقراض  تا حمله  بوجود  مغول  ایران  به  ر 

رج و مرج بسیار زیادی شد، در این زمان ایران گرفتار  ود، سرزمین ایران دچار هآمده ب

الطوایفی بود و هر قسمت از این سرزمین در اختیار امیر و حاکمی  هرج و مرج ملوک

از این    را نداشتند. تیمور بود که هیچ کدام توانایی ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر  

کرکشی خود به ایران  ه.ق اولین لش  782در سال  ته سیاسی استفاده کرد و  اوضاع آشف

را صورت داد، و مناطق مختلفی را به تصرف در آورد. تیمور با از میان برداشتن تمام  

اجتماعی  سلسله اوضاع  زمان  این  در  شد.  مسلط  ایران  تمام  بر  بزرگ  و  های کوچک 

و آبادانی و    . اما از زمان به قدرت رسیدن شاهرخ امنیت وضع نابسامانی بودمردم در  

کوشد به بررسی وضعیت اجتماعی  یافت. این مقاله می  زندگی اجتماعی رونق فراوانی

 مردم در دوره تیموریان بپردازد.
 

 : اوضاع اجتماعی تیموریان-۲

به  مناطق مفتوحه داشت. او  ها وتصرف ذخایر  ی زیادی به غارت سرزمینتیمورعلقه

شدند افراد  تسلیم وی میکه با رضایت خود ی شد به جز کساند میهر شهر دیاری که وار 

می تیغ  دم  از  را  خوبی  دیگر  وضعیت  اجتماعی  نظر  از  مردم  تیمور  دوران  در  گذراند، 

از موارد در حق آن  الدین اسفزاری دراین  شد. معینها ظلم مینداشتند و در بسیاری 

ما به جای آن ده  ار مالیات بگیرند امالیات قرار بود یک دینگویدکه متصدیان  اره میب

ها مجبور شدند خانه  ایی در حق مردم ظلم و تعدی کردندکه آننار گرفتند و به گونهدی

را رها کرده و فرار کنند.  امر و قتل و غارت  1و خانواده خود  به وسیلهاین  ی  هایی که 

می وهاوصورت  درگیریگرفت،  بر مچنین  سببهایی که  داشت  وجود  نا   سرجانشینی 

ها یک    . در این میان فشار بر مردم و اخاذی از آنشدجتماعی مردم میآرامی اوضاع ا

همانند   تیمور  جانشینان  زمان  در  احوال،  و  اوضاع  این  وجود  با  اما  بود،  عادی  امر 

قرا یک دوره آرامش نسبی  شاهرخ، ابوالقاسم، بابرمیرزا، ابوسعید و سلطان حسین بای
 

 . ۱۹۲-۱۹۱هرات، ص الجنات فی اوصاف مدینه جی اسفزاری، روضاتزم 1.
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-معنی نیست که هیچ  باشد و به ایننمیامربه معنای مطلق  به وجود آمد، البته این  

تیمور،   دوران  با  این معنی است که در مقایسه  به  بلکه  نداشت،  گونه درگیری وجود 

مردم از آسایش و آرامش بیشتری برخوردار شدند و به دلیل حمایت این پادشاهان از  

 و پیشرفت کرد.   ترقی و هنرمندان، دانش و هنر  دانشمندان
 

 : تیموریان دورهٔ طبقات اجتماعی در -۳

در دوران سی ساله حکومت تیمورترس و نگرانی و اضطراب تمامی اقشار و طبقات را  

پرداخت، و اوضاع اجتماعی وضعیت  در برگرفته بود. تیمور به قتل و غارت مردم می 

کان و سالخوردگان هم  های خود حتی به کود رکشیمطلوبی نداشت. او در جریان لشک

وآننمی  رحم ر کرد  اسبان خود ها  زیرسم  می   ا  آنله  در حملت خود  و  بی  کرد،  چنان 

که در حمله به اصفهان در  ساخت. چنانرحم بود که از سر کشته شدگان کله کناره می

هزار نفر( از مردم  به گفته ابن عربشاه بیش از شش  )  هـ.ق عده بسیاری زیادی789سال  

وسیستان نیز تکرار شد.    سبزوار ناطق دیگری چون  را کشت. این کشتارها در م  این شهر 

به گونه شد.  ویران  و  زرع  لم  ناحیه  این  مردم  مقاومت  به سبب  نیز  ایی که  خوارزم 

می ابرو  بیات  حافظ  و  خراب  چنان  معموری  بدان  شهری  روز  ده  مدت  »به  نویسد: 

که    آن یک نفس نماند و دیواری  واد و بیاض و درون و بیرونس  هٔساختند که در هم

   1آن بیاساید درست نگذاشتند.«  هٔییک کس در سا

خو و ملیم طبع بود، مردم وضع  اما از دوران شاهرخ که برخلف پدرش پادشاهی نرم

به   ایران  و دراین مدت مردم  ایران حکومت کرد  بر  پنجاه سال  او  پیدا کردند.  بهتری 

مر آن بود که  امش نسبی بودند، دلیل این اردم نواحی شرق درآسایش و آر خصوص م

فرزندانش و  می اهرخ  زیادی  وآبادانی کشوراهمیت  راحتی،  آرامش،  به  این  ش  دادند. 

آرامش وامنیت سبب بهتر شدن اوضاع اجتماعی ایران شد. اما پس از مرگ او در سال  

ت  ر بیشتر مناطق، به خصوص هراهـ.ق به سبب اختلل در امور مملکت و مردم د850
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  ار گندم به مبلغ چهارصد دینار کبکی به وقع پیوست. چنان که قیمت یک خرو  قحطی

 1رسید. 

ها  هـ.ق رفتار مأمورن مالیاتی و زیاده ستانی آن861پس از مرگ ابوالقاسم بابر در سال   

شد جامعه  ناتوان  و  فقیر  اقشار  خصوص  به  هرات  اهالی  از  بسیاری  فرار  .  سبب 

  گرفته ببستند   ایا بیچاره را وید: » محصلن غلض شداد، رعگ خواندمیر در این مورد می

تر زر طلبیدند و چون سرانجام آن وجه ، مقدور بر مردم نبود  و بنشستند و هر چه تمام

جور و تعدی در خاندان افتاده علمت فزع اکبر  هٔها برآمد و نایر دود جانسوز از دودمان

بسیار  عیال گفظاهر شد.  و  اهل  ترک  فقرا  از  و خلق کثیر  ی  منهزم گشتنند  زیر  ته  در 

   2ر نقد جان درگذشتند.« کشته شده از سشکنجه  

در مورد اوضاع اجتماعی دوره تیموریان اطلعات زیادی وجود ندارد اما باید گفت که  

هایی  در کنار آرامش و ثبات نسبی که وجود داشت، اوضاع اجتماعی گاهی با دشواری

بیماری در دوبرو میر  از جمله وقایعی  شد. شیوع  و  بود که سبب موره تیموریان  رگ 

هایی شد. وبا و طلعون از بیماریگسترده و خالی شدن شهرها از جمعیت میمیرهای  

هـ.ق در هرات  838بود که در این دوره بسیار رخ داد، اما شدیدترین آن طاعون سال  

نتیج در  است.  بوده  آن  توابع  این ای  هٔو  اهالی  از  بسیاری  بیماری  منطقه محل    ن  این 

نظیر   3زیادی نیز جان خود را از دست دادند. تعداد بسیار  ترک کردند. وسکونت خود را  

چون   دیگر  شهرهای  در  بیماری  سالطبریاین  در  سال 4هـ.ق   893و    809های  ز   ،

، و در سال  6هـ.ق در شهرهای سلطانیه و شیراز830، در سال 5هـ.ق در شهر اصفهان 810

  7د. وع پیدا کر و نقرس شی رات و سمرقند بیماری حصبه، آبلههـ.ق در شهرهای ه867
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طولانی   محاصره  و  مأموران  اخّاذی  مالیاتی،  فشار  جنگ،  خشکسالی،  چون  عواملی 

های خانگی بین امرا و  شهرها نیز سبب هلک شدن تعداد زیادی از مردم شد. درگیری

یموری در  و ابوسعید تقراقویونلو    شاهین نزاع میان جهانشاهزادگان تیموری و همچن

. در این زمان در هرات نیز به  نا آرامی اوضاع خراسان شده بودهـ.ق نیز سبب 863سال 

آن اهالی  از  زیادی  تعداد  قحطی  وقوع  بودند. سبب  داده  دست  از  را  خود  جان    1جا 

این صورت که نرخ غله به    حملت ترکمانان در آذربایجان نیز سبب قحطی شده بود، به

طانیه و قزوین نیز رسیده به سل  از آن  های ناشیقدار خود رسیده بود وخرابیبالاترین م

 2بود. 

ی بعضی در این دوره مردم جرأت بردن شکایت نزد تیمور را نداشتند، مگر به واسطه

تاتاران با چه    کند: » سادات که نزد تیمور دارای احترام و امتیاز بودند. کلویخو بیان می 

نمایان و صاحبان  . راهکننددهقانان و روستائیان ایرانی رفتار میبیداد گری و ستمی با  

ها  شدند تا با سفیران ملقات کنند. و راهنمای آنمناصبی که از طرف دربار فرستاده می

-های خود را به باران تازیانه و ایراد ضرب و شتم وصول میباشند، همه جا خواسته

« کردن این دوره یک سازمان    3د.  و  اطلعاتی بسیار گسترده در تمام  همچنین در  بلد 

قاصد  سه   پیامهزار  میحامل  قرار  امور  تمام  درجریان  را  تیمور  نیروهای  ها  دادند. 

آن  به  داشتند که  مامورانی  نیز  و روستاها  در شهرها  یافته  ها قورچی  انتظامی سازمان 

 4شد. گفته می

دوره   این  میدر  رخ  جرمی  ماگر  جرم  این  صورتی که  در  قوانین  داد  نقض  به  ربوط 

می ص مذهبی  و  قضات  میشد،  می درها  رسیدگی  آن  به  جرم  بایستی  اگر  اما  کردند، 

های حقوقی براساس یاسا و اجرای  شد، دادگاهمرتکب شده مربوط به قوانین مدنی می

-طی آن افراد مهم را دار میها شامل اعدام بود که در  کردند. مجازات آن رسیدگی می
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د، کسانی که اعمال خشونت  کردنها را مثله می قیر کردن بعضی دیگر آن زدند و برای تح

شدند، کسانی که مقامات  دادند تنبیه بدنی و در بیشتر موارد قصاص می آمیز انجام می

می خطایی  مرتکب  اگر  داشتند  را  میبالا  خلع  مقامشان  از  مقام  شدند  به  یا  شدند 

 1کردند. تنزل پیدا میتری ائینپ

ا در اروپا، طبقات به آن معنی  ف دوران ایران باستان و قرون وسطوره برخلدر این د  

توانستند  ود نداشت. در جامعه این عصر افراد به طبقه خاصی محدود نبودند و میوج

نظامیا  و  مذهبی  علمای  و  سادات  زمان  این  در  پیدا کنند.  دست  بالاتر  مراتب  ن  به 

 ترین طبقات مورد توجه تیمور بودند.  مهم

گوید: »مرتبه  بقه تقسیم کرده است، او میتیموردر تزوکات اطرافیان خود ا به دوازه ط

لطنت خود را به توره وتزوک زیب وزینت بخشیدم وبه دوازده طایفه سلطنت خود را  س

منزل به  را  طایفه  دوازده  واین  ودو  هٔاستور ساختم  فلکی  برج  ماه کارخانه  دوازده  ازده 

 سلطنت خود قراردادم: 

دینی  هٔف»طای مسائل  وفضل که  وعلما  و    اول: سادات  ومسائل حلل  وعقلی  وحکمی 

 نمودم. ز ایشان استسفار میحرام را ا

مردم کهنه سال پیش    ارباب حزم و احتیاط و  اصحاب کنکاش و  دوم: عقل و  هٔطایف

 دم. کر ها حاصل میبین، که به صحبت ایشان تجربه

 یافتمتی تمام میسوم: ارباب دعا که از ایشان برک هٔطایف

  لشکر را از   سپهسالاران وارباب شجاعت که امور رزم و  گان وهنسر   چهارم: امرا و  هٔطایف

 کردم  ایشان سوال می 

 کدخدایان.   کلنتران و   دلاوران و  پنجم: اشجعان سپاه از بهادران و  هٔطایف

راسخ  هٔطایف و ششم: خردمندان معتمد  ایشان سپارم  به  را  رازها  امور    الاعتقاد که  در 

 سلطنت با ایشان مشورت کنم. 

 
 . 5۹ص همان،  .1
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-منشیان که وقایع ملک وسپاه ورعیت را به من نمودار می هفتم: وزراء ک تاب و هٔطایف

 ساختند

ن  مهندسان که به کمک آنان معلجه بیمارا   منجمان و  اطباء و  هشتم: حکما و  هٔطایف

تعمی نهاده،  بنا  عالی  وعمارت  نموده،  را مشخص  نحوست  و  و کرده، سعادت    ر کرده 

 طرح باغات انداختم. 

آثار عالم از ایشان    مورخین(، که اخبار و)  قصص   ارباب اخبار و  و   محدثیننهم:    هٔطایف

 شنیدم و بر احوال جهان اطلع حاصل نمودم. 

خوارق عادت از ایشان مشاهده    و   عارفان که کرامات   صوفیان و   دهم: مشایخ و   هٔطایف

 نمودم . 

ارباب صناعت   هٔطایف و   یازدهم:  در سفر حضر    از هر طایفه  مایحتاج از هر صنفی که 

 ند. سپاه را حاضر داشت

دوازدهم: سیاحان و مسافران که اخبار ممالک را به من برسانند. تجار و قافله    هٔطایف

لک و دیار از   ختا و ختن و چین وماچین و هند و  سالاران تعیین نمودم که به هر م 

ع  احوال و ا وضا   ر فرنگ متاع نفیس بیاورند وبلد عرب و مصر و شام و روم و جزای

 1آن دیارو سلوک حکام هر مملکتی را به اطلع من رسانند.«  هٔسکن

نزد تیموراهمیت   از دیگرطوایف در  ایل جغتائی بیش  افراد  این دوازده طایفه،  بین  از 

نسبت  ها  داشتند، چون این افراد سربازان فرمانبردار و وفاداری بودند، و در وفاداری آن

با ک و  نداشت،  وجود  تیمور هیچ شکی  تیمور  وچکبه  فدای  را  اشاره جان خود  ترین 

از میان    2کردند. می در تزوکات چهل قبیله یا اویماق وابسته به تیمور ذکرشده است، 

قب دوازده  قبیله،  دوازده  این چهل  این  رئیسان  به  تیمور  و  بودند  نوکران خاصه  از  یله 

مل: قبایل  صوص نظامی داده بود. این دوازده اویماق شااویماق، تمغا یا درجات مخ

 
 . ۲۱۶-۱۹۰تربتی، تزوکات تیموری، ص  .1
 . ۳۰۸. همان، ص 2
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تولکچی، دولدی، مغول، سلدوز، طوغای، قبچاق، آرلات  برلاس، ترخان، ارغون، جلیر،  

 وتاتار بودند. 

 کند: گونه ذکر میدهم طبقات اجتماعی را ایندوم قرن پانز   هٔامیر علشیر نوایی در نیم

 سلطان، فرمانروا-1

 ها یا امرا بیک-2

 ها»جانشینان«نائب-3

 وزراء -4

 رتبه  ت عالیصدور یا قضا-5

 ها -یساولان یا چاوش-6

 قراچریک یا قراقولون به معنی گاردملی -7

 قضات-8

 ها یا مفسرین قوانین مذهبی مفتی-9

 عالیه یا مدرسانمعلین تعلیمات -10

 اطباء -11

 شعراء-12

 نسخه نویسان( ) نسّاخ-13

 داران(مکتب)  صاحبان مکاتب-14

 ها یا سرپرستان مساجدامام-15

 ریانقرآن یا مکقاریان -16

 حفاظ قرآن  -17

 ها-قصه گویان یا نقال -18

 وعاظ  -19

 رقاصان یا آواز خوانان -20

 منجمین  -21

 تاجران( )  بازار  هٔ کسب  -22
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 فروشان خرده فروشان و پیشه -23

 ها یا فرماندهان قوای تأمینیهشحنه -24

 فرماندهان پلیس  ها، بازرس یاداروغه -25

 ها یا گارد شب عسس -26

 سارقان یا قاتلن  -27

 های دوره گرد( گیران و شعبده بازان و کولیمعرکه)  زادگانغریب -28

 سائلن یا گدایان29

 ا شکارچیان ها یچیقوش -30

 نوکران  -31

 هاشیخ -32

 درویشان  -33

 1اشخاص متأهل، مردان یا کدخدایان و زنان و کدبانوها  -34

های  شدند اما از گروهفعال جامعه نمی  ها شامل همه طبقات و اصناف اگرچه این گروه

می   مهم حساب  به  نیز گروهشهری  اسفزاری  این آمدند.  را  اجتماعی  می های  بر  -گونه 

مشایخ،   جماهیر  نقبا،  سادات،  مشاهیر  صدور،  امرا،  شاهزادگان،  »سلطین،  شمرد: 

نیز  خواندمیر    2اماجد واماثل و اعراق مجلسی.«   قضاة، علما و اصول، اعیان و اشراف،

را که شامل طبقات شهری و روستایی می طبقات   ایناین دوره  نام میشد،  برد:  گونه 

مزارعان    -5عرا  ش  -4مشایخ    -3علما    -2سادات    -1» و    -7بازرگانان    -6دهاقین 

 3توشه«غربای بی -8محترفه و اهل اسواق 

و و    بودند   جامعه  ا، مشایخ و شعرا از طبقات خاصاز بین این طبقات، سادات، علم

دادند. البته این احتمال وجود دارد که طبقات  سایر طبقات توده عوام را تشکیل می

ترین طبقات از نظر آن نویسنده باشد. طبقه بندی  همارائه شده توسط هر نویسنده، م
 

 . ۴۳جامی، دیوان کامل جامی،، ص  . 1
 . ۲۷۱، ص ۱هرات، ج  مدینهالجنات فی اوصاف  اسفزاری، روضات .2
 . ۴۶۴-۴۶۰ورالوزراء، ص خواندمیر، دست .3
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باشد. و به  ه میارائه شده توسط خواندمیر نشان دهنده طبقات متوسط و پائین جامع

پیشهدلیل کثرت شاعران، طبقات   و  آنمحترفه  در میان  نبودوران  واقع  ها کم  در  ند. 

 رفتند. عوام و خواص به شمار می هٔبین طبق هٔاین قشر واسط

الاسلم، قاضی، اصب شهری که با حیات اجتماعی جامعه پیوند داشتند شامل: شیخمن

الاسلم نیز از  لقضات، قاضی، صدر و شیخا داروغه و محتسب بودند. محتسب، قاضی

ود و  قراری نظم وآرامش در بازار باصب مذهبی این دوره بودند. محتسب مسئول بر من

میاز گران جلوگیری  فروشی  و کم  میکفروشی  اخلقی  فساد  مانع  و  منصب  رد  شد. 

به   ارث  به صورت  و  بود  نظارت صدر  بود که تحت  ازدیگر مناصب مذهبی  نیز  قاضی 

میافر  قاضیاد  تمامیرسید.  به کار  نیز  می   القضات  رسیدگی  نواحی  این  قضات  کرد، 

ه در  جل منصب  بازماندگان  اختیار  در  قاضیلرات  محمودامامی،  دوره  الدین  القضات 

دهد این مقام  رسید، بود.این امر نشان میرت که نسبش به خلیف اول ابوبکر میآل ک

بوده است. مناصب صدر و شی به دیگر مناصب مذهبی  خنیز موروثی  الاسلم نسبت 

نزدیکارتبا به گونهط  داشتند،  دربار  با  مکان  اییتری  ساخت  وقف،  امور  در  های که 

نیز یک  داشتند. منصب شیخمذهبی و عملکرد سایر مناصب مذهبی نظارت   الاسلم 

  منصب افتخاری بود و این منصب در هرات در اختیار خاندان سعدالدین تفتازانی بود، 

 1الدین قرار داشت. س پسر او سیفنی و سپتفتازا هٔالدین یحیی نوو افرادی چون قطب

بزرگقاضی شمارمیالقضات:  به  کشور  قضایی  مقام  پایتخت  ترین  معولادر  و  رفت 

شد، او علوه بر رسیدگی  تمام امور قضایی کشور تحت نظر وی انجام می مستقر بود، و

د،  کر شد نیز رسیدگی میخلل در نظم عمومی میبه امور قضای به اموری که موجب ا

و وظایفش توسط وی    شدقام منصوب می وی به احتمال زیاد توسط سلطان به این م

 2گردید. تعیین می

 
 . ۲۹۴ایران عهد تیموری، ص سیاست و مذهب در  فوربزمنز، قدرت،. 1

 . 46-45مروارید، شرفنامه،، ص  2.
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صدربالاترین مقام مذهبی این دوره بوده است، و کلیه امور مذهبی با رای و نظر  صدر:  

»صدور« قرار داشتند و پس از    در این دوره دررأس دستگاه قضایی،  1شد. وی انجام می

قضاتی  هآن دعاوی کوچک  بودند کها  میبه  رسیدگی  صدور  تر  این  توسط  و  کردند 

-الاسلم« که عالی« تحت ریاست »شیخشدند، هم »قضات« و هم »صدورانتخاب می

داشتند.  قرار  را داشت،  امر است چون نصب   2ترین مرتبه مذهبی  این  لوازم  از  آنچه 

او مفوض    ی و رؤیت ا وائمه ومحتسبان وسایر مناصب شرعیه به رأوعزل قضات وخطب

 شناسند و هر کس که باشند از این جماعت به عزل و نصب او معزول ومنصوب باشند

یین و تغییر وتبدیل و متولیان خاص و عوام با اراده او که هرآیینه موافق شرع  و تع

باشند.«  مربوط  و  بودمنوط  خواهد  استآن  3وحکم  مسلم  صدر   چه  است که    این 

بر کار قضات بر عهده وی  شست، ولی نصب، عزل ونظارت  نشخصاا برمسند قضاوت نمی

 بوده است. 

ایل جغت  افراد  از  نیز  نظامیان  و  طبقه  داشتند  مهمی  نقش  دوره  این  در  و  بودند  ایی 

می  محسوب  حکومت  به  نزدیک  طبقات  از  یکی  دارای  همواره  تیمور  نزد  و  شدند 

بود زیادی  برخاهمیت  دهقانان،  و  وران  پیشه  دوره  این  در  و  ند.  فعال  حضور  لف 

الایی و اقتصادی، در سلسله مراتب جامعه از جایگاه ب  مداومشان در حیات اجتماعی 

طبقبر  مقابل،  در  اما  نبودند.  طبق  هٔخوردار  و  تیموریان  دوره  سراسر  در    هٔ روحانیون 

دوره در  هنرمندان  و  م  شاعران  دارای  تیمور،  برجستهجانشینان  جایگاه  و  ی  اوقعیت 

درباریان و   بودند.  شاهزادگان  مستوفیان،    یعنی  و  وقضات  وزیران  و  حرمسراها  اهل 

یرباز در دربار وجود داشتند، در دستگاه سلطین  امرای سپاه و ندیمان سلطین که از د

 . 4این دوره نیز وجود داشتند 

 
 . ۱۶۸. تربتی، تزوکات تیموری، ص1
 . 186دستوم، تاریخ جهانگشائی تیمور، ص  . 2
 . ۳۶-۳5. مروارید، شرفنامه، صص3
 . ۴۱، ص ۲صفا، تاریخ ادبیات ایران، ج   .4
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بر جان ومال مردم    فرمانروا(: دررأس حکومت شخص سلطان قرار داشت که )  سلطان

از کشور پهناور خود را به عنوان تیول به یکی ازعمال  سمتی  توانست قمسلط بود و می

ولی انتخاب  برای  سلطان  واگذارکند.  مجمع  خود  مهم،  تصمیمات  اتخاذ  و  عهد 

می  )   شاهزادگان تشکیل  را  را  1داد. قوریلتای(  مختلف  ایلت  حکام  سلطان که  شخص 

می یاسای  انتخاب  از  کردطبق  بود،  پذیرفته  را  آن  نیز  تیمور  چنگیز  چنگیزکه  خاندان 

اند نسبت وی را  شد، به همین دلیل مورخان رسمی دربار تیموری کوشیدهخاب میانت

چنگیز برسانند، لازم به ذکر است که شاهرخ یاسای چنگیزی را از سیستم حکومتی  به  

خطبه و سکه به نام  حذف کرد و به جای آن شرع مقدس اسلم را جایگزین آن کرد.  

مغای وی بر  میت سلطنت وی بود، واحکام شاه با مهر یا تی رسپادشاه نشان دهنده

شد.  شد، ابلغ و اجرا میسیاه نقش می  ز یاحسب اهمیت فرمان به رنگ طلئی یا قرم

شد.  در موارد بسیار مهم احکام با یرلیغ یعنی نقش انگشترشاه به رنگ قرمز مهمور می

 ه چون و چرا بپردازد. توانست با او بکرد و کسی نمیاد حکومت می او با استبد

ادا تمام کارهای  به  رسیدگی  مسئولیت  دیوان  امراء  سلطان  شخص  از  بعد  ری  امراء: 

ها تحت عنوان »صاحب دیوان«،  کشور و دربار و دخل و خرج مملکت داشتند و از آن

  شد. این امرا ریاست مجمعی»رئیس دیوان«، »دیوان بیگ« و گاهی»دستور اعظم« یاد م 

 د.  وزراء را داشتن

وزیر: پس از سلطان، وزیر قرار داشت، که امور اداری و مالی را برعهده داشت. رئیس  

دیو میآنان،  نامیده  بگ  با  ان  عامه  وزیر  و  ولایات  وزیر  شامل:  دوره  آن  وزرای  شد. 

وزیر سپاه، که انتظامی.  و  مالی  اقتصادی،  مسائل سیاسی،  مسائل  عهده  مأموریت  دار 

  هٔ رث، ارث به وسیلصاحب که در موارد عدم والسبیل و اموال بیا نظامی بود. وزیر ابناءِ 

-. از معروف2وزیر سرحدات و ثغور و وزیر داخله   شد. وزیر دربار شاهی،او تعیین می

 
 . ۳۶5مان، ص . ه1
 . ۷۴ص   . ل. بوآ، » تمدن تیموریان«،2
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ترین وزرای این دوره امیر علیشیر نوایی است که به دلیل ادب دوستی شهرت زیادی  

 1زرای دوران اسلمی پیدا کرد. در بین و

دور   این  عنوان در  این  داده شد.   ه  دینی  مقام  بالاترین  را    2به  امور موقوفات  اداره  او 

از بین علمای شریعت انتخاب میانجام می از احکام فقهی  داد و  شد، چون این افراد 

دی را  آگاهی داشتند. این منصب با اموال فراوانی مواجه بود و در نتیجه مشکلت زیا

که افرادی به  کردند یا اینیل می ل را حیف و مصدور آن اموا در برداشت. چون یا خود  

کردند. از کسانی که منصب صدر را در این  ها توطئه چینی میدلیل حسادت، برای آن

 3( بود. 919م  ) الدین جمشید زمان بر عهده داشتند مولی غیاث

اهمیت    باشد، سادات در این دوره از از دیگر مناصب مهم این دوره نقابت سادات می

. منصب تدریس در مدارس نیز از طرف سلطان به برخی از عالمان  برخودار بودند زیادی  

واگذار شد، این امر در مدارسی مانند مدرسه اخلصیه، غیاثیه و گوهرشاد که از طرف  

 4  شد، بود.سلطان بنا می

و   داشتند  زیادی  نفوذ  ولایات که  مامورین  و  پارهحکام  موارد  در  از  ایی  پس  سلطان 

بط اموال وتعیین خراج سالانه، منطقه تسخیر احیه و گرفتن غنایم و ضتسخیر یک ن

کرد،  شده را به این شرط که خطبه و سکه به نام سلطان باشد به حاکم سابق واگذارمی

 5کردند. های بزرگ در کارسلطنت دخالت میگاهی بعضی از امراء و فئودال 
 

 :ذهبدین و م-۴

دند، یکی  کر دن به اهداف سیاسی خود استفاده می تیموریان از ابزار گوناگونی برای رسی

بود. دین  ابزارها  این  و   از  اما شاهزادگان  بود،  رایج  دوره مذهب سنت حنفی  این  در 

فرمانروایان تیموری بنا به موقعیت سیاسی، اجتماعی خود دین و مذهبشان را تغییر  

 
 . ۸۰۳ن، تاریخ ایران، ازآغازاسلم تا پایان صفویان، صجعفریا  .1
 . ۷5سیوری، درباب صفویان، ص  .2
 . ۸۰۳تاریخ ایران، از آغاز اسلم تا پایان تیموریان، ص   جعفریان،. 3
 . ۸۰۴همان، ص . 4
 .۳۶5. راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ص 5
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آنمی درواقع  از  هدادند،  استا  خود  سیاسی  اهداف  پیشبرد  برای  میدین  کردند.  فاده 

به دین  تیموریان  آن   توجه  و دینی حکومت  و مشروعیت سیاسی  اعتبار  نزد  باعث  ها 

شد، اما ازطرف دیگر با مشاهده به خطر افتادن منافع حکومت، با بزرگان و  مردم می

بیشترجنبه تظاهر    آندینی  کردند. در واقع اعتقادات  علمای دینی به سختی برخورد می

اعت و  است  زما داشته  این  در  اما  نبود.  راسخی  دینی  ایلخانان  قاد  زمان  خلف  بر  ن 

-داران میتعصب مذهبی زیادی وجود داشت، و سلطین تیموری به حمایت از دین

شیعیان   برای  مناسبی  شرایط  اما  داشت  ظاهری  جنبه  حمایت گرچه  این  پرداختند، 

در  بود.  کرده  دین آن  واقع  فراهم  از  حمایت  و  دین  طریق  از  توجیه  دها  به  اران 

برحقلشکرکشی خود،  می  های  استفاده  مشروعیت  و کسب  خود  دادن  کردند،  جلوه 

لشکرکشی تأیید  آنچون  کسب  های  و  پیشرفت  در  مشایخ  و  علما  سوی  از  ها 

اشت چه برای تیموریان اهمیت دها تاثیر زیادی داشت. به طور کلی آنمشروعیت آن

 صلحت سیاسی بود نه اهداف مذهبی. م

هایی از طرف شیعیان روبرو شدند، این  ن در ابتدای ورود به ایران با مخالفتوریا تیم 

با   خود  رعایای  برابر  در  داشتکه  آن  بر  را  تیموریان  نهایت  در  شیعیان،  ستیزی  ظلم 

المطالب  عمدةانعطاف و ملیمت برخورد کنند، در این زمان ابن عِنَبه با نوشتن کتاب  

ا و  علویان  و  شیعیان  مورد  جه در  در  را  قدم  اولین  تیمور  به  آن  آشنایی  هدای  ت 

تیموریان با مذهب تشیع برداشت، پذرفته شدن این کتاب از طرف تیمورنشان دهنده  

در  1باشد.ها میپیشرفت سیاسی و مذهبی مسلمانان وآزادی آن این دوره شیعیان  در 

اکمیت خود  و سلطین تیموری نیز برای تداوم ح2ند.داشتپیروی از عقاید خود آزادی  

-های خود عنوان جها میها و لشکرکشی تیمور به جنگ   3ند. به تشیع تمایل نشان داد

به   بردارد؛ چنان چه حمله  نصیبی  این عنوان  از  و  اسلم درآید  عنوان غازی  به  تا  داد 

 
 .قرن نهم هجری" ان در نیمه نخست حسین پور، " تاریخ اجتماعی شیعیان ایر  .1
 . ۱۷یارشاطر، شعر فارسی در عهد شاهرخ، ص  .2
 . ۱۳۶، ص ۴السیر فی اخباربشر، ج خواندمیر، تاریخ حبیب. 3
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چون در بلد اسلم شریعت   » گوید:وی در تزوکات می  1چین را عنوان جهاد با کفّار داد.

لی در هر صد سال مروجی و  علمای اسلم فتوی نوشتند که چون الله تعا را رواج دادم، 

انگیزد و درین  الله علیه و سلم بر میو تجدید دین محمدی صلی  مجددی از برای رواج

ایشان   محمدی  دین  مجدد  پس  نموده  قران  صاحب  امیر  را  دین  تجدید  صهشتم 

لقب »مجدد دین« دادهبه ه  2باشد«. او  به  پی  ا-مین دلیل هم  ند. در واقع تیمور در 

دیناهداف سیاسی خود   پادشاهی  را  داشت خود  در سطح قصد  اسلم  مدافع  و  دار 

در جهان   به سایر سلطین  نسبت  را  برتری خود  این صورت  به  و  معرفی کند،  جهانی 

ثابت کند.  اهداف سیاسی   3اسلم  پیشبرد  برای  استفاده می   اواز مذهب  واز  خود  کرد، 

های او به گرجستان و  شیبرد، لشکرک فرمانروایی و فتوحاتش بهره می اسلم برای توجیه

و    هند نیزظاهراا برای حفظ دین بوده، اما در واقع او برای بدست آوردن غنیمت و باج

 4پرداخت. ها می خراج به این لشکرکشی 

خواری  دارتر و معتقدتر بود، او شرابندی ی سلطین تیمور  هٔ شاهرخ فرزند تیمور از هم

ائر مذهبی کرد، بقاع متبرکه را تعمیر کرد، به  ا منع کرد، بزرگان را تشویق به اجرای شعر 

می دین  برگان  دین«  زیارت  »مجدّد  لقب  تیمور  مانند  هم  دلیل  همین  به  و...،  رفت 

او در    6یم کرد. تقدرا  رفت و نذورات خود    ع()  ، اوچندین بار به زیارت امام رضا5داشت

را برقرار نمود، بعد از آن    زی را لغو کرد و مقررات اسلمیهـ.ق یاسای چنگی815سال  

می عمل  فقه  قوائد  طبق  شرعی  »یاسا«  محاکم  قانون  طبق  عرفی  محاکم  اما  کردند 

شاهرخ همچنین حکومت شهر کاشان را از دست امیر الیاس گرفت و آن را به    7بودند. 

 
 . ۴۴۷، ص ۲، ج  ۱۳۳۶. یزدی، ظفرنامه، 1
 .۱۸۰و۱۷۸تربتی، تزوکات تیموری، ص . 2
 . ۲۶ان، تیموریان، ص  . تاکستن و دیگر 3
 .۲۳مذهب در ایران دوره تیموریان، ص ، قدرت، سیاست و . فوربزمنز، بئاتریس 4
 . ۱۶5. میرجعفری، تاریخ تیموریان وترکمانان،ص 5
 . ۶۴۸و ۶۰۶الصفا، ص . میرخواند، روضة6
 . ۱۸۶. دستوم، تاریخ جهانگشائی تیمور، ص  7



 51   |   انیمور یت یاوضاع اجتماع 

 

خواند  ا به هفت قرائت میر که قرآن  الغ بیگ نیز با این  1داد.   ه بود ه شیعک  رستم بهادر 

ا تمغا میاما  مالیات  و صنعتگران  تجار  را غیرشرعی    2گرفت  ز  مالیات  این  روحانیون 

می می او  بر کفر  دلیل  را  بیگ  الغ  کار  این  و  به  3دانستند. دانستند  چندانی  توجه  او 

باده به  بیشتر  و  نداشت  میگشریعت  و  میگساری  الغ  4اختپردساری  پسر  عبداللطیف 

نی داشت  ز بیگ  زیادی  توجه  را  به شریعت  تمغا  مردم گرفتن  رضایت  جلب  برای  او   ،

زمانی5محدود کرد.  اما  داشت،  تمایل  تشیع  به  نیز  بایقرا  حسین  تصمیم  سلطان  که 

علی حضرت  نام  به  سکه  و  خطبه  عده  ع()  گرفت  کند  کار ضرب  این  از  را  او    ای 

  7اعتلی دین ستوده است.  یمؤلف مقامات جامی او را به دلیل تلش برا  6بازداشتند.

در دوره تیموریان مذهب تسنن رسمیت داشت وشاهزادگان تیموری، علمای عصر، و  

نیز وجود   پیروان شیعه  دوره  این  در  اما  بودند،  پیرو مذهب سنی حنفی  عادی  مردم 

راز دیگرنقاط بود. در اواخر  ان بیشتآذربایج  عراق و   داشتند، تعداد این افراد در خراسان،

شدت گفت تدوره   سنی  و  شیعه  درگیری  اما    یموریان  انجامید  تسنن  پیروزی  به  و 

مقدماتی را فراهم کرد که در قرن بعد یعنی قرن دهم هـ.ق و در دوره صفویان مذهب  

 تشیع جایگزین مذهب تسنن شود. 
 

 : نقش و جایگاه زنان-۵

ا هیچ یک از  بطبقات جامعه نزد تیموریان قابل مقایسه  ز  ا  یامرتبه  زنان در هر اعتبار  

 دوره از موقعیت اجتماعی و احترام زیادی برخوردار بودند. ادوار نیست. و زنان در این  

در این دوره زنان    8در واقع قبول تمدن اسلمی و ایرانی مقام اجتماعی زنان را بالا برد. 

 
 . ۷۴نراقی، تاریخ اجتماعی کاشان، ص   .1
 . ۳۲و۲۰، ص ۶السیر، ج  دمیر، تاریخ حبیبخوان. 2
 . ۶۷۰، ص ۲البحرین، ج  -لسعدین و مجمعا سمرقندی، مطلع .3
 . ۱۸۸بارتولد، الغ بیگ و زمان وی، ص. 4
 . ۶۷۰، همان، ص ۲سمرقندی، ج  . 5
 . ۱۳۶، ص ۴السیر، ج  خواندمیر، تاریخ حبیب .6
 . ۱۲۱نظامی باخزری، مقامات جامی، ص  .7
 . 12وان شاخص در عصر تیموریان، ص اصفهانیان، بان .8
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فرمان پیشین  ادوار  مردان خومانند  ب بردار  آنودند  خانه،  د.  داخل  بر کارهای  ها علوه 

-دادند وهمراه با مردان خود به جنگ می یارهای سنگین وبیرون از خانه هم انجام مک

گوید : » در لشکریان وی بسیاری از زنان بودند  پرداختند. ابن عربشاه در این زمینه می

مردان    د و باشتندا  رغبت بسیار   یجنگاور   ی میدان نبرد و بانگ و هیاهو  ی که به غوغا

در عرصه کارزار به    خت ترین کشتارها دست می زدند، ر س بو    می کردند   یجنگی برابر 

 1شمشیرزنی و نیزه افکنی چنان بودند که مردان آزموده جنگی...«

از    در  زنان  وایلخانان  مغولان  زمان  یعنی  خود  از  قبل  دوره  به  نسبت  تیموریان  دوره 

ی  نیز حاک   وسیاست ها در دربار، نفوذ گسترده آنودنددارباهمیت و اعتبار والایی برخور 

از   باشد.از این اهمیت می ازامور خود را بعد  در این زمان پادشاهان وحکام، بسیاری 

می انجام  خود  همسران  و  مادر  با  برای  مشورت  خود  ازنفوذ  زنان گاهی  این  دادند. 

ور تاثیرگذار بودند و  ه کش ادار که در  کردند. علوه برآن شفاعت نزدیکانشان استفاده می

سلطنت   به  میر برای  تلش  نیز  فرزندانشان  آ سیدن  بناهای  ن کردند.  همچنین  ها 

آن )  مختلفی  از  بسیاری  که  ساختند  و...(  آرامگاه  مدرسه،  و  مسجد،  زیباترین  از  ها 

به شمارمیباشکوه زمان خود  بناهای  تربیت شاهزادگان  ترین  در  زنان همچنین  رفتند. 

طنت بعد از تولد نزد یکی از  لند، به این صورت که فرزندان خاندان سداشتهمی  نقش م

بزرگ زمانیقرارمی  زنان  و  می گرفتند  معینی  به سن  اتابکی  که  از حکام،  برخی  رسیدند 

می آن برعهده  را  مهمها  از  آغا،  گرفتند.  تومان  آغا،  تَرکان  تل غ  ق  دوره،  این  زنان  ترین 

و گوهرشادآغا  آغا  معروفند.  بود  مَلِکت  از  برجستهیکی  و  زنا ترین  دوره    ن ترین  این 

می دوستگوهرشادآغاَ همسر شاهرخ  او  دانشمندان،  باشد،  و حامی  ودانش  علم  دار 

بود وفضل  علقه علما  وآبادانی  عمران  به  او  و  اقدامات  جمله  از  داشت،  زیادی  ی 

نام گرفت. نام خود وی گوهرشاد  به  بود که  از  مسج   این  ساخت مسجدی درمشهد  د 

 ره تیموری است. وترین بناهای دترین و معروفمهم

 
 . ۳۲۴گفت آور تیمور، ص ربشاه، زندگانی شابن ع .1
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-ودر مجموع مغولان برای زنان احترام چندانی قائل نبودند. ابن عربشاه می  اما تیمور 

گوید: » هیچگاه به لفظ زنان زبان نگشود واز بردن نام ایشان پیوسته در اجتناب بود، و  

وقتی   هاآن 1پرده نشینی به دنیا آمد.«  گفتند ی آورد، مهرگاه زنی برای او دختر به دنیا می

می یم در  زن  به شکل  را  او  تحقیر کنند  را  جریان    .آوردندخواستند کسی  در  جمله  از 

حمله توقتمش به سمرقند، خواجه کوکلتاش که در دفاع ازشهر کوتاهی کرد، به دستور  

 تیمور او را به شکل زن در آوردند و در شهر چرخاندند. 

 

م زن  بر  چون     سرانداختند عجرش 

    

  

ه شهر  در  چرخاندندمپیاده   2ی 
 

و فقط   نداشتند،  امور سیاسی دخالتی  در  زنان  در موارد محدودی  تیمور جز  زمان  در 

می آنگاهی  نیز  و گاهی  بکاهند  امیرزادگان  مقابل  در  تیمور  خشم  از  را  توانستند  ها 

می قرار  صلحی  واسطه  قرارداد  تا  جمدادند  از  شود.  فتحبسته  جریان  در  ی  قلعه  له 

سرای ملک خانم همسر تیمور فرستاد تا  عه هدایای گرانبهایی برای  لاونیک حاکم این ق

واسطه و  شده  قلعه  به  تیمور  حمله  شود. مانع  صلح  صورت    3ی  امر  این  البته  که 

ورت  نگرفت. مورد دیگر در جریان خلع میرانشاه از حکومت آذربایجان توسط تیمور ص 

از    ر از سرای ملک خانم و یکی کان میرانشاه به نام ابابطی آن یکی از پسر گرفت، که در  

امیران بزرگ سپاه خواست که از تیمور تقاضا کنند تا پدرش را ببخشد و اجازه دهد که  

وی در بغداد نزد او بماند، تیمور این خواسته را پذیرفت و میرانشاه را به همراه مقادیر 

-زنان می  این مطلب نشان دهنده آن است که  4انه کرد. یا و وجوه نقد روفراوانی هدا

ترین کار زنان، تربیت امیرزادگان بود،  سی موثر باشند. اما مهمتوانستند در جریانات سیا

خانم ملک  سرای  برعهده  سلطان  خلیل  و  بیگ  الغ  تربیت  تیمور(  )  ازجمله  زن  اولین 

 
 . ۱۷۶ابن عربشاه، زندگانی شگفت آور تیمور، ص  .1
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ت عبداللطیف  را که هر چند تربیمورادامه ندارد، چبود. اما این امر در زمان جانشینان تی

ا  بزرگ  بر عهده گوهرشادآغلپسر  بیگ  عبدالرحمان  غ  یعنی  دو پسر دیگرش  اما  بود،  ا 

وعبدالعزیز در سمرقند تحت تربیت خود اوقرار داشتند. تربیت امیرزادگان تنها برعهده  

 دادند. ام نمیزنان صاحب نفوذ در حرمسرا بود و بقیه زنان چنین کاری را انج

نان  گوید: »ز -ایگاه زنان در این دوره میجکه مدتی در دربار تیموربود در مورد    وویخکل

ها مجاز بودند که مجلس جشن وسرور تشکیل داده و در آن  حرمسرا و شاهزاده خانم

عام و  درباری  وبانوان  بیگانه،  سفرای کشورهای  مملکت،  می  هٔبزرگان  شرکت  -مردم 

وتنها با    نان مسلمان با روی باز نان تیمو، برخلف ز گوید که ز -چنین میاو هم  1کردند.« 

فیدی بر چهره وگیسوان بر شانه ریخته و گوهرهای آویخته در مجالس  نقاب نازک و س

ها  در واقع پوشش این زنان مانند مسلمانان نبود و رفتار ظاهری آن   2کردند. شرکت می

ل  3بیشتر شبیه زنان مغولی بود  از آن که وی به  باس همسران تیمور، پیپوشش و  ش 

برسدریا اولوس جغتای  زنا   ،ست  دیگر  باس  بدون  همانند  و  ن چادرنشین ترک، ساده 

خزانه بر  تیمور  هرچه  اما  بود.  حکومت تزئینات  دیگر  میهای  دست  تجل  ها  یافت، 

ه.ق در  807شد، اوج این تجمل مربوط به سال  همسران وی نیز بیشتر می  هایلباس

ها را به  اسبترین لن تیمور گراند، که در طی آن همسرا بزرگ سمرقند نمایان ش جشن  

 4بودند. تن کرده 

آن  18تیمور   بین  از  داشت که  حرمهمسر  در  همسر  هشت  نفوذ  ها  دارای  سرایش 

از بین این هشت نفر سرای ملک خانم ملکه کبری بود، او اخبار داخل    5بیشتری بودند. 

تی اطلع  به  را  میحرمسرا  بمور  تربیت  و  برع رساند  را  امیرزادگان  داشت.  یشتر  هده 

ه صغری بود و دارای نفوذ کمتری نسبت به سرای ملک  مان آغا بود که ملکودیگری ت

 
 . ۲۶۷کلویخو، سفرنامه کلویخو، ص   .1
 به بعد.  ۲5۸همان، ص  .2
 . 5۶ص  غ بیگ و زمان وی،باتولد، ال .3
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آن  دوی  هر  بود،  بودند. خانم  ختا  پادشاهان  دختران  و    1ها  شکار  هنگام  در  زنان  این 

می سمرقند  در  هم که  زمانی  و  بودند،  تیمور  همراه  به  ازبازگشت  جنگ  بعد  ماندند 

 پرداختند. یا میتیمور و دادن هدا ز شریفات استقبال ا مور از جنگ به برگذاری تتی

هایی که به  گوید جهاز و هدیهزنان تیمورهمچنین دارای حق مالکیت بودند. لمب می

نقش دیگر زنان ساخت بناهای خیریه بود،    2شد متعلق به خودشان بود. ها داده میآن

زدی او را یه زیادی ساخت و  المنفعشد، او بناهای عاماز قتلغ خواهر تیمورآغاز  این کار  

 3ترین فعالیت را داشت.داند که در این زمینه بیشه زنانی میاز جمل

های وسیع و نظارت در  زنان اشراف و وابسته به طبقات مرفه با استفاده از باغ و خانه

بخشی   رضایت  وضع  و کنیزان  خدمه  اامور  نیز  متوسط  طبقه  زنان  وضع  داشتند،  ز 

بودند.  برخوردار  روس4مناسبی  زنان  وعشایریت.  پایین    ایی  طبقات  زنان  طور کلی  به 

فعالیت در  سلطنتی  خاندان  زنان  به  و  نسبت  داشتند،  بیشتری  حضور  اجتماعی  های 

د  ها حتی در هنگام جنگ نیز به همراه همسران خوکردند. آن همراه مردان خود کار می

بردگان    دلیل وجودضع زنان این طبقه در سمرقند به  رفتند. اما وبه میدان جنگ می

 ت به دیگر شهرها بهتر بود. نسب

داشتند دخالت  سیاسی  امور  در  زنان  نیز  تیمور  جانشینان  زمان  خلیل    .در  جمله  از 

گرفت، اما  سلطان بیشتر تصمیمات خود را بعد از مشورت با همسرش شاد ملک می

دلیل  ت  به  همسرش،  حد  از  بیش  دخالت  از  همین  شد.  خلع  سلطنت  از  امرا  وسط 

باشد، او  یموری گوهرشادآغا یا گوهرشادبیگم همسر شاهرخ میزنان دوه ت ترینعروفم

اداره   را  قلمرو خود  او  به کمک  و همسرش شاهرخ  بود  زیادی  نفوذ  دارای  هرات  در 

نیمی فرهنگی  زمینه  در  سیاسی،  نقش  بر  علوه  او  از  زفعالیتکرد.  دارد،  زیادی  های 

فعالیتجمل در  ه  مسجدی  ساخت  او  میهای  نابمشهد  به  که  »مسجد  شد  وی  ام 

 
 . ۳۰۹ابن عربشاه، زندگانی شگفت آور تیمور، ص  .1
 . 94لمب، تیمور لنگ، ص .2
 . ۲۶۰، ص ۱ج  یزدی، ظفرنامه، .3
 . ۳۷۸راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ص  .4
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،  ع()  گوهرشاد« نام گرفت.، ساخت دارالسیاده و دارالحفاظه در مجاورت مرقد امام رضا

مدرسه و  مسجد  ساخت  چون  و  امیرزادگانی  تربیت  همچنین  او  بود.  هرات  در  ایی 

 یم سلطان را نیز برعهده داشت.  عبداللطیف و ابراه

 و بایقرا نیز از نفوذ زیادی برخوردار بود   در این دوره فیروزه بیگم مادر سلطان حسین 

می وی  مدیون  را  سمرقند  زندان  از  خود  آزادی  بایقرا  حسین  با  سلطان  چون  داند، 

تشویق   به  بایقرا  حسین  سلطان  همچنین  شد.  آزاد  زندان  از  که  بود  وی  وساطت 

به مظفرحسین میرزا پسر خدیجه بیگم    همسرش خدیجه بیگم پادشاهی استرآباد را

 1د. دا

از مرتبه و مقام بالایی برخوردار بوده است.    ی همانطور که بیان شد زن در عهد تیمور 

اند  توانسته  قدرتشان  و  موقعیت  به  توجه  با  دوره  این  ها  زنان  حوزه  سیاست،    یدر 

شاعر یمعمار  هنر،  وی،  نقاشی  فعالیت  ،  باشند.  یچشمگیر   یهاخطاطی  زنان    داشته 

ه خود به تلش هایی در جهت احیاء  ود به نوبخو قدرت    یبا توجه به آزاد  این دوره

 فرهنگ و هنر ایرانی پرداختند. 
 

 :نتیجه

غارت و  قتل  دلیل  به  تیمور  حکومت  دوران  ت گرفت،  در  صور  وی  توسط  هایی که 

لیل  مطلوبی نداشتند. اما در دوران جانشینان وی به دمردم از نظر اجتماعی وضعیت  

طب و  مردم  داشت،  وجود  نسبی که  از  قا آرامش  برخوردار  ت  بهتری  اجتماعی  اوضاع 

دشواری  شدند، ایجادد  سبب  وقایعی  وجود گاهی  این  میبا  مردم  برای  از  هایی  شد، 

بسیاری از اهالی  ی آن  های طاعون و وبا بود که در نتیجهشیوع بیماری  جمله این وقایع

  ی خود دگ و تعداد زیادی نیز مجبور به ترک محل زن  هرات جان خود را از دست داداند

نیز سبب هلک شدن   مالیاتی  فشار  و  دیگری چون خشکسالی، جنگ  عوامل  شدند. 

 شد. تعداد زیادی از مردم می

 
 . ۳۳۴-۳۳۳الوقایع، ص واصفی، بدایع .1
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از نظر دینی پیرو مذهب سنی حنفی بودند، اما آن قعیت  ها با توجه به موتیمور یان 

ها از دین برای  دادند. در واقع آنر میتغیی  اجتماعی خود، دین و مذهبشان را-شیاسی

 د کردن شبرد اهداف سیاسی خود استفاده میپی

از احترام بالایی برخودار بودند و نقش آن از نظر اجتماعی  ها در  زنان نیز در این زمان 

ال این قشر در این زمان  نشان دهنده حضور فع   ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمینه

 است.
 

 : منابع و مآخذ
، با تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمد  اتهر  الجنات فی اوصاف مدینهاری، روضاتفز اس

 .1، ج 1339کاطم امام، انتسارات دانشگاه تهران، 

اصفهانیان، داود، بانوان شاخص در عصر تیموریان، در خلصه مقالات سمینار بین المللی زن  
ت آموزشی سازمان میراث فرهنگی، ادوار مختلف تاریخ ایران، چاپ اول، شیراز، معاوندر  

1381 . 

ترجملد،  توبا وی،  زمان  و  بیگ  الغ  ولادیمیروویچ،  پور،    هٔواسیلی  احمدی  ز: طبریحسین 
 . 1366انتشارات چهر، 

 . 1384تاکستن و دیگران، تیموریان، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، تهران: مولی، 

هران: پیروز، ، ویراسته هاشم رضی، تاحمد، دیوان کامل جامی  بن، نورالدین عبدالرحمانجامی
1341 . 

الدین عبدالله خوافی، جغرافیای حافظ ابرو، تصحیح صادق سجادی، تهران:  حافظ ابرو، شهاب
 .1، ج1375انتشارات بنیاد، 

تاریخ حبیب ببیر خواندمیر،  تصحیح محمد  بشر،  افراد  اخبار  فی  تهران: خیام،    السیر  سیاقی، 
 .3، ج 1353

 و مصصح سعید نقیسی، تهران:  ققالدین، دستورالوزراء، مح الدین بن همامخواندمیر، غیاث
 . 2535ناشر اقبال، 

 .1374دستوم، تاریخ جهانگشائی تیمور، تهران، نشر پونه، 

 . 2، ج 1357راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران: امیرکبیر، 

مجمعمطلع  سمرقندی، و  عبدالحسین  السعدین  تصحیح  پژوهشگاه  البحرین،  تهران:  نوایی، 
 .2، ج 1383رهنگی، لعات فطا علوم انسانی و م
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 . 1380الهی، تهران: نشر مرکز، سیوری، راجر، درباب صفویان، ترجمه رمضان علی روح

 .4، ج 1366الله، تاریخ ادبیات ایران، تهران: انتشارات فردوسی، صفا، ذبیح

درایران مذهب  و  سیاست  قدرت،  بئاتریس،  عباسی،   فوربزمنز،  جواد  ترجمه  تیموری،  عهد 
 . 1390 فردوسی مشهد،شگاه انمشهد: د

 . 1334لمب، هارولد، تیمور لنگ، ترجمه علی جواهر کلم، تهران:امیرکبیر، 

 .1412مروارید، عبدالله، شرفنامه، عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره فیش 

 . 6، ج 1339فروشی خیام، کتاب  جا[،الصفا،]بیمیرخواند، محمدبن خاوندشاه، روضة

 . 1345اعی کاشان، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تاریخ اجتم ن،نراقی، حس

تعلیقات نجیب مایل هروی،   و  باخزری، عبدالواسع، مقامات جامی، مقدمه، تصحیح  نظامی 
 . 1371تهران: نشرنی، 

زین بدایع واصفی،  محمد،  الکسالدین  تصحیح  به  فرهنگ الوقایع،  بنیاد  تهران:  بلدرف،  اندر 
 . ، ج دوم1351ایران، 

 . 1334یارشاطر، احسان، شعر فارسی در عهد شاهرخ، تهران: انتشارات دانشگاا تهران، 

انتشارات  تهران:  محمدعباسی،  اهتمام  و  تصحیح  به  ظفرنامه،  علی،  الدین  شرف  یزدی، 
 . اول و دوم ، جلد1336میرکبیر، ا

احسن-- بیگ،  و تحشروملو، حسن  نواالتواریخ، تصحیح  و  ئییه عبدالحسین  ترجمه  تهران:   ،
 .1349شر کتاب، ن

بهار،   هٔ ز، شمار طبریباقر امیرخانی، نشریه دانشکده ادبیات    ل. بوآ، » تمدن تیموریان«، ترجمهٔ
 . 1926ژوئن -آوریل

اجت»حسین پور، علی،   ایران در نیمه نخست قرن نهم هجریتاریخ  تاریخ  «ماعی شیعیان  در ، 
 .1386ان ست، زم4پژوهش، سال چهارم، شماره  هٔآین
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 مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه تفکر ولایت
 

 1کیانوش شیخی 

 2رشته پرخاش ف

 ۸/۶/9۷تاریخ دریافت: 

 ۱۱/۹/۹۷تاریخ پذیرش: 

 :چکیده
مفهوم ولایت است؛ این  ا به امروز  ایران از دیرباز ت  نا ناپذیر در زندگی شیعییکی از ارکان جدایی 

و  اندیشه های شیعی  ترویج  و  فعالیت  عنوان کانون  به  اسلمی  ادوار  از  بسیاری  در  سرزمین 
می شناخته  آنانولایی  افکار  و  زندگی  متن  و  بطن  در  ولایت  و  است  است  شده  این  جاری  ؛ 

م  تشیع در همه جنبه های زندگی مرد  صفوی و همزمان با رسمی شدن مذهب  در دورهٔ   مفهوم
توصیفی   روش  با  مقاله  این  است.  پیدا کرده  نمود  هنری  آثار  جمله    بر   مبتنی  تحلیلی   –از 

  شیعی   تفکر   نمادین   هایشاخصه   شناسایی  با  که  است  آن  پی  در   ایکتابخانه  و  میدانی  مطالعات
  در   را  مداریولایت  یاهدنما  و  شیعه   کنش  برهم  صفوی،  فلزکاری  تزئینی   عناصر   با  آن  تطبیق  و

و طبقه  هنر   قالب به توصیف  و سپس  نماید  تبیین  این دوران  را در  فلزی  فلزکاری  آثار  بندی 
 دوران صفوی بپردازد. 

های این پژوهش گویای آن است که کارکرد آثار هنری در تبلیغ دین و معرفی مذهب  یافته  
ده قرار  اران در عصر صفویه مورد استفاکز تازه برای هنرمندان به ویژه فل  یوان منبعنعتشیع به

گرفته است؛ به گونه ای که هنر فلزکاری صفوی نیز همانند بسیاری دیگر از هنرها تحت تأثیر  
. از حمایت  نمادهای تفکر شیعی و ولایی قرار گرفت.  تاثیر پذیری ناشی  این  به نظر می رسد 

 ری بوده است.ادبرای ترویج فرهنگ تشیع و ولایتملش حکومت های دولت و ت

 . مداری، فلزکاری، هنر، صفویه: تشیع، ولایت واژگان کلیدی 
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 :مقدمه-۱

اسلم  دوران  م  یهنرمندان  را که  ترس  توانستند ی آنچه    ی ول  کردندی م   یمتجسم کنند 

. چون در آن  بردندی رمز و رموز لغات و عرفان به کار م  یرهٔخود را در دا  یدافکار و عقا

ا پردازش  و  در   ار عمل    ین دوران  رموز  از  ا  دیدندی م   … استفاده  تمام    ین و  در  عمل 

که    یآنان  یداشت، بارز و قابل شهود است البته برا  کار که انسان با آن سر و    یعناصر 

که دست آنها باز بود و حکومت    ی رموز آشنا بودند. در دوران ین با ا یادرک آن را داشتند 

مذاهب    یبرا  ی نسب  ی آزاد  یمرکز  و  آنها    ی خاص  یهاهقفر   یاهنرمندان  بود  قائل 

و اگر حکومت    کردند یم  یادهخود پ  یکارها  یبر رو  یخود را به صورت علن  هاییدهعق

  ینخود ب  ید خود طالب انتشار عقا  یا  گذاشتیاحترام م ی مردم عام  یدبه عق  یز ن  یمرکز 

  حکومت  ی. از طرف کردیاستفاده را م  یتن نهافلزکارا   یژهبود از هنرمندان و به ومردم  

همگام کردن    یبرا  یهنر کارها و اعمال و رفتار خود را به سان حربه ا  یرهدر دا  یمرکز 

م استفاده  با کردی مردم  پس  هنر    ین ا  ید.  نظر گرفت که  در  هم  مهم   یکی را   ین تر از 

تاز حکومت  هاییدانم و  براتاخت  حقاننشان   یها  توج  یت دادن  و  دن  کر   یه و  اعمال 

بوده  مردم  برابر  در  داسارفتار خود  چرا که  مهمتر   یکیهنر    یرهٔت.   ی برا  هاینه زم  یناز 

  یر غ  یاخواه و ناخواه آگاهانه    یهنر فلز کار   یژهبه و  ر به مردم است. عرصه هن  یکینزد

افکار و رفتار و اعتقادات همهٔ قشرها جامعه ارتباط  با    یممستق  یر غ  یا   یمآگاهانه مستق

زندگ دارد متن  و  بطن  در  جار   ی،  درک  یمردم  و  برا  است  افکار    یآن  همسو کردن 

ا  یان هم که صفو  ی است، زمان  تر یق راحت تر و جذاب تر و اثر آن عم  ی عموم   یراندر 

ا  یعکار آمدند و مذهب تش  یرو دامات آنان  از اق  یکیشناختند    یتبه رسم  یرانرا در 

ا  یبرا پذ  ین گسترش  و  از سو  یرشمذهب  تشو  ین ا  مردم  یآن  به  آنان  و    یقبود که 

و  ن ا هنرمند  یتحما ولابه  تفکر  کردن  هنر    یمدار   یتارد  بخصوص  هنر  عرصه  در 

 کردند.   یفلزکار 

است، نوشته نشده   یادیتاکنون مطالب ز   یعصر صفو  یهنرفلزکار   یتمداریولا  ینهٔ زم  در 

آثار  اندک  در  به  یاما  آن  به  مکه  شده،  پرداخته  مختصر  »فلزک  توانیطور    ی ار به؛ 

»نماد و نمود    ی، احسان  یاز محمدتق   «یرانا  ر د  یفراست، »هنر فلزکار   یماز مر   «یاسلم
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خط و کتابت«    یها و منسوجات معمار بافته  ی،سفالگر   ی، نگارگر   ی،در هنر فلزکار   یعل

ا فرا  یماز مر  در هنر عصر    یعیو عناصر ش  ین تحت عنوان؛ »مضام  یست؛ و در مقاله 

و    ین مضام  هاز محمد افروغ ب  «یو فلزکار   ی نگارگر   ی،باف   ی به هنر قال  ی با نگاه  ی صفو

که ذکر شد در    ریاست، آثاطور مختصر اشاره کردهبه  یدر هنر فلزکار   یعیش  یمحتوا

اهم  ییجا حائز  آن   باشند،یم  یتخود  در  بهاما  وها  به  مفصل    یتولا  هاییژگیطور 

است    ی مقالات و کتب ه با  مقال   ین ا  یز وجه تما  ین پرداخته نشده که ا یهنر فلزکار   یمدار 

 است. ته شده شون ینهزم  ینکه در ا

عصر    یهنر فلزکار   یااست؛ آ  ینشده ا  یمپژوهش حول محور آن تنظ  ین که ا  سوالاتی

ولا  ی نقش  یصفو فلزکار   یعیش  یتمداریدر  انواع  و  یداشت؟  چگونه    هاییژگی و  آن 

 است؟
 

 : وارد کردن افکار دینی در هنر، بخصوص هنر فلزکاری-۲

زندگ   قشرهاتمام   در  و ک  یمردم  سر  فلز  با  همانروزمره  دارند.    یغذا  یبو  طور کهار 

فکر    ی چه فلز   ی ظروف چه سفال  ی نقوش بر رو  کند، ی مطبوع انسان را به خود جذب م

  دارد؛ ی آن وام  یتو او را به تفکر دربارهٔ ماه  کشاند ی و ذهن انسان را به سمت خود م

اشکال   جلوهٔ  چون  فلز؟  چرا  رودها  نما  وحال  م  یبر  دوچندان  و    شودی فلز  زرق  و 

شود و در پس آن ذهن   یرهآن خ ی نگاه چشمها به سو ینکه با اول  شودی قش باعث مبر 

اشکال    یداریپا  یل . به دلافتدی آن م  یاشکال نقر شده بر رو  ییگشاو فکر به دنبال رمز 

به سرزم  ی که بعض  یفلز و مسافرت  یبر رو آنها  به  نند چکی م  یگر د  هایین از  صورت  ه 

نوع ظروف سازنده آن    یندر ا  یشکش،عنوان پ  به  چه  یبه عنوان محصول تجار   ییکالا

آن هم است    یشده بر رو یادهپ یمذهب  یدوارد کردن افکار و عقا  یدر پ  یباییعلوه بر ز 

و افکار مردم جامعه و    ینو نماد د  یام که پ  یمذهب   یظروف خود به مانند مبلغ  ینو ا

که    یرادو اف  مردم  شوندیباعث م   کندی عمل م  یگر د  ینسرزم  مردمحکومت خود به  

اد  یش به ک سلوک   یانی و  دغدغهٔ   ییرها  یبرا  یگرندد   ی و  و    ین ا  ییرمز گشا  از  نمادها 

 روند.  ینآن د  یدشناخت اصول و عقا یاشکال به سو
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ابتدا شا  این ز   ی برا  یدامر در  اما رفته رفته به صورت    یباییشناخت  باشد،  آن اشکال 

شدن به    یک و با نزد  شودیم   ین دآن    یهو ثانو  یهشناخت اصول اول  یش برادلک  امر   یک

و    ین مردم آن سرزم  ی، مراد خود را در افکار و اعتقادات مذهب  ید با  فهمندی آن قوم م

گونه است    ینآنها شده جست جو کنند. ا  یساز   فکار آن مردم که باعث ا  ین بخصوص د

خود را به    یدکه در تلش است عقا  کندی م  یدارا پ  یریخود حکم سف  یشئ فلز   یککه  

پداشص هنر  رو  یادهورت  بر  فلز   یشده  د  یتکه  م  یگر به  اگر  اقوام  حال  نتقل کنند. 

  ین ا  یها برااز راه   یکیدهد    یجخود را ترو  یینو آ  یشدر صدد باشد ک  یحکومت مرکز 

ح به  ورود  ا  یطهکار  در  است.  تش  یتیاقل  یانهم  ین هنر  غزنو  یعمانند  دوران    یاندر 

. پس  کردی را به شدت سرکوب م  یعتش یغمذهب که هرگونه انتشار و تبل یقدرتمند سن

به دست  هم  ا  آنها  عقا  شدندی م  یهنر   یر سف  یندامان  نقش کردن  با  تعال  یدو    یمو 

را دور زده و به    یماندگار، حکومت مرکز   یاءاز رموز بر بدنه اش  یخود در هاله ا  یشک

هدا  یغتبل به سو  یتو  میت)ولا  یتعال  یمردم  صائبپرداختند ی (  همانند  ب ین.   یراکه 

خود و صدور به    یزندگ   یجا   یدادن آنها در جا  یر خود و تأث  ینیو افکار د  ید حفظ عقا

  ی ردند. در دوران صفوکیبر قلب فلز حک م  ییخود به صورت نمادها  یشانهم ک  یگر د

ر فراز  ان پدور   یند  یهو عظمت خود در سا  یبه دنبال نشان دادن بزرگ   یحکومت مرکز 

  همراه  یو حکومت برا  کشدی راحت م  ینفس  یعاست که تش  یدوره ا  یصفو  یب و نش

  ین . در اکندی م   هاینهزم  یو انتشار در تمام  یغ خود شروع به تبل  ید کردن مردم با عقا

پ  یبرا  نین چ  ین ا  یسؤال   ینب آآیدی م  یش افراد  چرا  ظروف    یات :  دهانه  بر  را  قرآن 

ها  اسهر کف کچرا د  یا   کردند؟ی را حک م  ی وح  یات آ  یاءاش  چرا بر بدنه  یا  نوشتند؟ یم

 یا  یدنخاطر بوده که افراد هنگام نوش  ینبه ا  یاآ  کردند؟ی را حک م   یبه خصوص   یاتآ

  یات کنند و به فکر فروروند؟ چرا آ  طالعهو م  ینند را بب  یاتآ  ین خوردن آب و غذا دائماا ا

حک    ی مس  ی را که بر لب تنگ   یاتی دارند؟ چرا آ  یتی خاص  یاآ  یست؟ خاص؟ مفهوم آنها چ

باعشده از وجود  شودی ث ماست  أتش  بر طرف شود    زودتر  در کف   یاتیآ  یاافراد  که 

بر    کهرا    یاتیآ  یاشوند    یر فرد با و جود کم خوردن زود س  شودیباعث م  یکاسهٔ برنج

هستند که به    یاتآ  ینا  یا آ  کرد؟ی توان رزمنده را چند برابر م  شدی حک م  یرهاشمش
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انرژ آن پ  یا  دادندی م  یان  ب  ی در  آنها به صورت برخورد مکرر  آنها مبدل    یبرا  یاعتقاد  ا 

  ی قرآن  یات آ  ین ندارم ا  یچندان  یکه من خود قدرت بدن  رسیدی م  ینکه فرد به ا  شدهیم

و من بدون آنها    دهند یبه من قدرت م  یحکومت مرکز   یههست که در سا  یثو احاد

با  یرمپذ  یبآس ا  یدپس  نزد  ت یاآ  یندائم  آنها  به  و  ه  شوم و در هم  یکرا حفظ کنم 

 . یمبرس یتنها استفاده کنم تا به موفقکارها از آ
 

 :پیامد گسترش مذهب تشیع در ایران عصر صفوی-۳

صفو از  قبل  اقل  یعتش  یانتا  س  یتدر  زده  خفقان  جو  و  م  یاسیبود  که    کردیاقتضا 

وانند علوه بر زنده  مذهب جامعه دست به دست هم دهند تا بت  یعهقشرها ش  یتمام

آموزه  داشتن  برا  یهانگه  خود  تبل  یمذهب  و  دآموزه   ینا  یغ انتشار  به  هم    یگر ها 

مرزها  یشان ک در  راهکار   ت سکون  یرانا  ی داخل  یخود که  به  دست    یادین بن  ی داشتند 

ا در  ا  یون روحان  یان م  ین بزنند  راس  در  به  ینکه  بودند  ناش  یل دل  مبلغان  از    ی خفقان 

توانا  ی سنحکومت    یکتاتورید ا  ییمذهب  در    یمتعال  ین اشاعه گسترده  و  نداشتند  را 

بعد م  یرتبه  قرار  دارا  گرفتندی هنرمندان  بق  یانعطاف   یآنها  به  ا  یهنسبت  رواج    ین در 

ا  یت علما و خلق  ییها بودند. پس با راهنماآموزه  با  تحولات در    ی سر   یک  یجادخود 

هنر  آثار  خلق  ترو  ی سبک  شدند    یشپ  یدعقا  یجدر  دستاقدم  به  قابل    یوردهاکه 

رس  یتوجه دام  یدندهم  حکومت ا  دوران  بر    یعهش  یهار  علوه  آزادانه  آنها  مذهب 

امر باعث شد    ینهم پرداختند که ا  خود  یآوردهادست  ییبه رمز گشا  یمانتقال مفاه

بودند    یتدر اکثر   یعیانکه ش  یهبرند اما در دوران صفوب  ی ها پآموزه   ینافراد به ا  یتمام

آزاد باز    یعیانش  یبرا  یمذهب   یو  آنها کاستهبه وجود آمده بود  نشد و    هم از رسالت 

و   یغ آنها دست به تبل  یددر درون مرزها با  یعه ش  یمبار علوه بر انتشار و انتقال تعال  ینا

ا  یکشورها  یگر د  ییآشنا با  ارتباط  دل  زدندی م   یراندر  خطرات    یل به  و  مسافت  بعد 

ساخت  یدبا  یاحتمال دست  م  یهاههنرمندان  حوادث    ساختندی چنان  برابر  در  که 

باشند    یحتمالا راحت  یعنیمقاوم  ب  ی به  نحو   یناز  به  و  ب  ینروند  به    ینندهباشند که  را 

از فلز هم دارا  یزیخود مجذوب کنند چه چ ها و  مقاومت هستند و هم نگاره  یبهتر 

راحتنگاشته به  ب  ی ها  دارا  روند ینم   ین از  به  خاص هستند که    ییجل  ی و هم  را  افراد 
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م  یت سوسم اکشند ی خود  به  صفو  یشتر ب  یل دل  ین.  دوران  بر  دوران  بر  ما    یه تمرکز 

م دوره صفوشودی معطوف  در  مهم  عنصر  دو    یتهو  یگریود  تشیعمذهب    یکی  ی. 

ا  یمل و    یراندر  رواج خط   یهدر دوران صفو  یمل   یتبارز هو  یهااز مصداق  یکیبود، 

  یقت. در حقباشدی م  یتروک شدن خط کوف و م  بود  یخط کاملا فارس  یککه    یقنستعل

اصل نصع بود. صفو  یرانیا  یتدر هو  یر  زبان  و  و   یساز   یعهش  یاستبا س  یانفرهنگ 

خود در   یگانو همسا یرانا ین تفاوت فاحش ب یک یجادبه دنبال ا  یرانخط و در ا ییر تغ

کوتاه   یبه جزء در برهه ا  یهاز صفو  یشبودند. تا پ  یمرکز   یوحدت مل  یک  یجادجهت ا

  یرانا  یمذهب رسم  یلخاناندر دوران ا  هاییه نیو فراهم آمدن زم  یهدوره آل بو  یعنی

ا و  بود  دلا  یکیامر خود    ین تسنن  ه  ی اصل  یلاز  به  نرمندانبود که،  همه    یطور کل و 

و انتقال   یجترو  یهنر برا  یژهها به وخود در تمام عرصه   ینیحفظ بقاء د  یبرا  یانیعش

با  استفاده    یمذهب  یمتعال صفو  یروکنند.  آمدن    ی نسب  یآزاد  یکبه    یعیانش  یهکار 

دوره  به  رس  یهانسبت  ایدندگذشته  در  فلزکاران    ین .  خصوص  به  هنرمندان  دوران 

به    یو رواج شعر و ادب فارس  یرانیا  یل م  یت و هو  یع تش  یمذهب   ی ها و نمادهانشانه

نمود و دست ساخته  یمل  یتاز هو  ی عنوان  آثار  در  نمودا  یهارا  د خود    یللر کردند. 

  ی حکومت مقتدر مرکز   یناول  یاناست که بعد از ساسان  نیا  یهما بر دوران صفو  یدتأک

پا  یرانیا هو   گذارییهرا  ز   ی مل   یتکردند.  و    یت مل  یلقا  یر در  آمد  وجود  به  مذهب  و 

فرهنگ و    یانمشترک بود. در دوران صفو  یاتاشتراک مردم زبان و ادب  یعامل برا  یگر د

عناصر    یگزینجا  ی سفار   یاتو خط و زبان وادب  یعهشد و مذهب ش  ءیااح  یرانیا  یت هو

ا  ین. در ایدگرد  ی شدهٔ عرب  یاد   یفرهنگ    یداپ  ی مذهب  یاسیس  یتهو   یک  یرانیاندوران 

فرهنگ و هنر داشت که    یشرفتدر روند پ  ی مذهب نقش مهم  ی دوران صفو. در  کردند

و بدون سلسله مراتب    یناگهان   یعی نبود. عناصر ش  یقاعده مستثن  ینهم از ا  یفلزکار 

  ین مدارانه پا به عرصه گذاشتند. در ا  یتولا  یبلکه در هاله ا  ند،یامدبه وجود ن  ییولا

ب ارتباط  مفاه   ین دوران  و  ا  گذارییهپا  لاییو  یمهنر  بازگوکنند    ینشد که همه  عناصر 

 است. یعهش یتولا
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دوره   ینا وابسته به آن شکل گرفت چون در  یروهایبر اساس مذهب و ن یهدولت صفو

را تحت شعاع خود قرار داده    ینید  یهااز جنبه   ییار بس  ی خاص مذهب  یاستبا س  یرانا

  ی و فرهنگ   یهنر   یهاهدر جنب  یعهش  یتولا  یجدر ترو  یسع  ی بود به علوه شاهان صفو

که در آن به کار رفته    یو فلز کار   یمعمار   مقدس مثلا: در ساخت اماکن    کردند، ی م  یز ن

وجود هنرمندان و    ی طور کل. به یگردارد تا عناصر د  یعیو ش  یی ولا  یسمت و سو  یشتر ب

د دانشمندان  و  ش  ینیشاعران  متعصب  شاهان  دربار  صفو  یعیدر  سبب    یمذهب 

و سو  شدیم فرهنگ سمت  و  هنر  باشند  ییولا  ی که  مقاوم   یکی اما    1. داشته   ین تر از 

اطلعات را    یساز یره نقش کمک حافظه و ذخ  توانستیساز انسان که م دست  یابزارها

فلزات از نظر    ینرا در ب  یگاهجا  ینسکه که بالاتر   یژهبه و  بودند   ی وسائل فلز   یدنما  یفاا

 2. دارا است ی مذهب یمانتقال مفاه

اجزاء پراکنده کشور    یپارچه ساز   یک  یرانی؛ ا  یت هو  یبرا  یانبزرگ صفو  یکارها  یگر از د

ا  یاسیس  یساز   یهمگون ساز   یلقا  یر در ز  ب  ینبود که  دوران    یآثار فلز   یر رومفهوم 

  ین کرد، که ا  یدا پ  یشتری کردند نمود ب  ی معرف   « یود را »کلب عل و شاهان که خ  یه صفو

که ما امروزه به   یتیاصل ولا  3آنها است.   حکومت  یاسیو س  ینشان دهنده بعد مذهب

ولا آموزه   شناسیمی م  یه فق  یتنام  از  رضا    یهابر گرفته  در    )ع( امام  مرور  به  است که 

ب مادتارپود  معنو  ی عد  البترسوخ کرده   یرانیانا  یزندگ   یو  بااست.  توجه    یده  بدان 

  یل به دل  یه تا دوران صفو  یم که ما امروزه با آن آشنا هست  ی مدار   یت ولا  ین داشت که ا

خود    یمذهب صفو  یعهکار آمدن حکومت ش  یرنگ بوده که با روکم   ی خفقان حکومت

 است.نشان داده یدو شا یدرا آنچنان که با

کاظم و هم نسب    ی سود را نوادگان مودوگانه بودند که هم خ   یدئواوژیا  یدارا  یان صفو

به   را  م  یزدگردخود  وصل  ا  کردندیسوم  مل  ینبا  حس  هم  هم    گراییی حربه  و 

 
 .78 ، صی عصر صفویایرانی در فلزکار ولایت اسلمی افروغ و نوروزی طلب، . 1
 . ۴5صیه،  دورهٔ صفو یو فلزکار  بافییدر قال یقرآن یهاشریعت، خط نگاره. 2
 . ۷۹اری عصر صفوی، ص طلب،ولایت اسلمی ایرانی در فلزکافروغ و نوروزی. 3
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  یمذهب  یش تمام هفتاد ک  ینوشتهٔ فردوسبه   1کردند ی م  یدرا در جامعه تشد  گرایییعتش

در  فقط ش  یمتلطم  یایدر  دارند که  ولا  یعهقرار  از    یکی  2. رسدی م  ی اله  یتبه ساحل 

است. از آنجا که    یهشده تعز   یانگذاریبن  یهکه در دوران صفو  یانهفرهنگ عام  یهاهنمون

ساز  دوباره  فرهنگ گذشته  م  یهتعز   شودیم  یبحران  م  یان در  رواج  در    3.یابدی مردم 

ماه  یرانا هنر  و  نما  یفرد   یت خط  به  را  فلزکار گذارندی م  یشاسلم  هنر    یهصفو  ی. 

ا جامعه  ش  یبازتاب  که  فکر   ی دگ زن  هایوهیاست  اشتغالات  ن  یو    ی آرمانها  یز و 

طر   یانفرمانروا از  همه  و  اش  یقهمه  ارزش  و  آن   یاءعملکرد  استفادهٔ  بمورد    یان ها 

  ی آمدها  یش بوده و در تمام پ  ی مل  یاتحالات و روح  یایگو  یراندر ا  ی. فلزکار شودیم

   4.استمردم بوده  یکشر  یرانا
 

 :انواع فلزکاری-۴

تصوف و عرفان و    یعچون مذهب تش  یدر قالب عناصر   یهودوران صف   یفلزکار   یناتتزئ

  ینا  یقهٔ ذوق و سل  ییر امر مشخصهٔ تغ  ینبه خود گرفت که ا  یشکل تازه ا  یمل  یتهو

اجتماع  متوسط  طبقات  است.  ب   یعصر  و  ساده  ظروف  استفاده    یفلز   یرایهپ  یاز 

اشراف  یول   کردند یم و  فلز   بزرگان  ف یس نف  ی از ظروف  از    در دوران   یکار  یلز که  قبل 

شاهان    ی اما در دوره صفو  شودی م   یمتقس  یو دربار   یعام  ی دسته فلزکار   ۲به    ی فوص

  یل ن یخود در دل مردم و استفاده از حداکثر عوامل برا ید رسوخ عقا یاستبا س یصفو

و    یدربار   یز کار فل  از   یبیترک   یعنی  کنند،ی را کمرنگ تر م   ی دودستگ   ینبه اهداف خود ا

را    ین اما ا  آوردند ی آنها است را به وجود م   ید شاهان و عقا  یمالکه دربردارنده تع  یعام

  هاین سرزم  یگر اهداف در د  ین به هم  یلن  یخاطر نشان کرد که خود دربار برا  یدهم با

 یران مرسوم مورد استفاده در خاک ا  ی)البته با محتوا  ساختندی را م  یدربار   یظرف فلز 

تجمل   بتهال د  یر،و چشمگ  یبه صورت  فلزکار   یوردهادستا  یگر از  در    ین ا  یمسلمانان 
 

 . ۸۱ ص همان، . 1
 . 138  ص ی،و عثمان یدوران صفو  هایینقاش در  ینید یتمعنو شایسته فر،. 2
 . ۸۰ص  طلب،ولایت اسلمی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی،افروغ و نوروزی. 3
 . ۸۳همان، ص . 4
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است در واقع از سده    یشاز پ  یش ب  یعهش  یم هنرمندان به تعال  یش ( گرایدوران صفو

از    یریمقدس هستند. آنان به کارگ  یاز اشکال ظروف گرفته از بناها  ی دهم به بعد برخ

بشقاب   یاتآ مانند  روزمره  ظروف  در  نم  قرآن  درست  استفاده  دانسی و  و کمتر  تند 

ا  ندشدیم به  اعتقاد  آ  ین و  با  یات داشتند که  رو  ید را  بس  یبر  اما    یار آثار  نوشت  فاخر 

  یومی رزق و برکت و خوش    یشآنها را باعث افزا  یثامامان و احاد  ی استفاده از اسام

نوآور دانستندیم از  کت  ییر تغ  یغ، بلت  یبرا  یعیانش  ی.  سبک    ینبد  ودب  ینگار   یبه در 

امر به صورت    ینکه ا  آوردندی درم  یانسان  یهارترهکلمات را به شکل پ  انتهایصورت که  

آن    ییفهم و رمزگشا  یر و ذهن افراد را درگ  کردی بود که فرد رابه خود جذب م  ییمعما

 . کردیم

دوران صفو  در  ز   ییاناروپا  یاواسط  ا  یرانیا  یفلز از ظروف    یادیاستقبال  و    ین کردند 

سلم شدند.  ب و مخالفت با امذهب در دل تعص  یغمأمور تبل  یگر د  یبار   یرامبلغان ب

  ی را فلزکاران در کارها  ینکرد اما به مرور زمان تحول ییریتغ هایبه زمان نقوش کت  یندر ا

 یدر لابه لا  یجرا  یهابا همان مضمون   هایبه خود به وجود آوردند و آن هم نوشتن کت

لبان آنها  که عالمان و طا   کردندی را با خود حمل م   یعیش  ییولا  یمتعال  یآن مبلغان فلز 

ا  یافتندی م  ی آگاهبدان   تزئ  ین با  فرو    ین ا  یناتوجود  فکر  به  را  انسان  آنقدر  مبلغان 

اروپا  بردیم ناچار  ا  ییرها  یبرا  ییانکه  سو  هادغدغه   ین از  ا  یبه  منشع    ین شناخت 

 1. آورند   یرو یملنقوش و تعا 
 

: لزکاری عصر صفویهنگاری ویژگی شاخص فکتیبه-۵  

در    یگوناگون  هاییامپ  یکه حاو  نویسندی در بناها و ظروف م  هیحاش  یاآنچه که به دور  

 یاء اش  یبر رو  ینگار   یبهکت  یانکار آمدن صفو  یاست. با رو  ینندهارتباط با ب  یجاد جهت ا

اش پ  یفلز   یاءبه خصوص  بر    ینگار   یبه شد. کت  یدار پد  یعیانش  ییجو  یکار با مضمون 

به   هایبهکت  یناست ا  یعیش  اصول  یجترو  یهاشاخصه  ز نشان ا  یصفو  یز ر فلآثا  یرو

  یاگانه  امامان دوازده  یها: دعاها و استعانت از پروردگار، نام شوندی م  یم دسته تقس  ۳

 
 . ۱۳۶صهفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران ،احسانی،  . 1
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از حضرت    یشدر ستا  یاشعار   یز ن  ی و گاه  ی به نام حضرت عل  یمعصوم، ذکر   ۱۴غالباا  

با اشارت افراط   یعل به علت رواج خط و    انفلزکار   یهر عصر صفوو سوزان، د  یهمراه 

 ی فلز   یاءاش  یبر رو  یشتر ب  هایبه نوع کت  ینا  یرانیا  یتو مل  یعتش  یتو تقو  یان فارسزب

 .شدی نقر م  یقبه خط نستعل یبا اشعار فارس

کت  اما اسلم  هاییبهاز  متعدد  دوران  ولا  یشاخص  رسوخ  از  نشان    ی مدار   یتکه 

و معماران ش ب  یعهفلزکاران  بر رو هایییبه کت ترینشیاست  فلز   یکه  ته ساخ  یظروف 

نبوت، معاد، امامت، عدل است    ید،است، که شامل توح  ین اصول د  یهبر پا  یعیانش

  ینجا. در ادانندیتن آل عبا هم م  5  لاصل شام  5  ینالبته استفاده از عدد علوه بر ا

که    کنیمی د ذکر مرا همراه دارن  یناز اصول د  یبارز   یکه به نحو  هایییبه از کت  یسر   یک

  یحکه در مفات  یصفات و اسماء اله  یب مظهر العجا  یانادعلدعا    یره،شامل: صلوات کب

آمده برگ  یعیش  ین است، شهادتالجنان  در  توح  ۳  یرندهکه  امامت    ید اصل  و  نبوت  و 

و    یعهامامان ش  یثو احاد  یاتاست، آ  یعهش  یتولا  هاییهاصل از پا  ۳  یناست که ا

اندان  رادت به خدر عرض ا  یگرید  یممفاه  1.است  یعیش  هاییبه کت  ینصلوات از مهمتر 

مثل بنده    شودیم  یافت  یآثار فلز   یبر رو  یر عصمت و طهارت به خصوص حضرت ام

و خاندان آنها با هنرمندان بر قرار شد    یعل   ینحب ب  یهن صفومدار، در دورا   یتشاه ولا

 . استدهشی به آثار استفاده م یبرکت بخش یو کاربرد نام آنها برا

عل  یهدوران صفو  در  نام  آن هم    یافت  یخاص  یگاهجا  یاءاش  بر   یکاربرد  از  قبل  اگرچه 

فرصت  یعیانش هر  م   ی بخش  ینتز   یبرا  ی در  استفاده  آنها  نام  از  آثار خود    2.کردندی به 

 
اکید بر حرم مطهر  مقام و موقعیت امام رضا )ع( در تزئیینات کتیبه ای معماری اسلمی با ت  شایسته فر،.  1

 . ۲۴، ص امام رضا )ع(
ود علی)ع( در هنر فلزکاری، نگارگری، سفالگری، بافته ها و منسوجات، معماری، خط و  نماد و نم  فراست،.  2

 . ۸۷۸۶ص کتابت، 
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از آن به نحو احسن در    یعاست که تش  ییاز شعارها  یتاهل ب   یهم رحمةالله وبرکاته عل

 1. دندآور یم  یمینقوش اسل یدر لابل یو در دورانبه صورت آشکار  یزمان

  ینا  روندی شمار مبه  ینگار   یبهکت  ی استفاده شده که ارکان اصل  یاتیاز آ  یدر هنر فلزکار 

نما  یاتآ ن  یعلما  ی و حت  باشندی م  یعهش  یت گر ولا  یانکه  تأ  یز اهل تسنن    یید آنها را 

مباهله    یهٔ عبارتند از: آ  هایه آ  ین ا  از   ی اند. تعداداند که الهام بخش فلزکاران بوده نموده

آان ال عمر   ۶۱) )شور   یه(،  آ(۲۳  یمودت  آ( ۲۳)احزاب    یر تطه  یه،  به  )تو  ین صادق  یه، 

)نسا  (۱۱۹ اولوالامر  )آ(۹5،  مائده  د  یهآ  ۳  یه، سوره  )آیناکمال  و  از  (55و    ۶۷  یه(   ،

د  یاتآ فلزکار   یگر مهم  در  م  یکه  استفاده  آنها  )استشدهی از  اعراف  آ(۱۷۹:    یت ، 

اعلم بالقلم    یاقر و ربک الاکرم الذ  2. (۴و    5  یهآ  از   یروم )قمت(  ۳۳  یهتوبه )آ  ی،الکرس

  یه/ آ  ین امام حس  یامدد   ی بسم الله اعل  یسطرونالقلم وما    ی ف   یعلمعلم الانسان مالم  

در    یآوردن نام امام عل   ینافتاح انا فتاحنا فتحا مب  یااول تا سوم سوره فتح هو الله /  

است، در دوره    مامانا  یتولا  بطه بادر را  یعیاناز نشانه اعتقاد راسخ ش  یات آ  ن یکنار ا

که به    یکه نشانه ارادت هنرمندان و کسان  یعیش  یدعاها  یگر فرج و د  ینقر دعا  یوصف

ا  ینحو فلز   ین با  م   ی ظروف  نشان  را  ارتباط هستند  احزاب،    ۳۲آیه    3.دهد ی در  سوره 

  یل به دل  یفلز   یاءبدنه اش  یبر رو  یاتآ  ینه از افاداست  4ردد.گی این آیه به اهل بیت برم

اثر بخش و  آنها    یق است. سوره جمعه هم دربردارنده عم  یات آ  ین ا  یتبرک و قداست 

  یعه. مذهب شدهندی م  یا در آن دن  یزگاران که خداوند به پره  یبهشت و دوزخ و نعمات

جا زن  بخصوص  و  انسان  داده   یگاهیبه  والا  و  خور  فدر  در  د  ی کار   لز است که    یگر و 

اشاره به    ی به منزله هارون من موس  ی عل  ی انت من  5.مشهود است  یهعصر صفو  یهنرها

 
در تزئیینات کتیبه ای معماری اسلمی با تاکید بر حرم مطهر  مقام و موقعیت امام رضا )ع(  شایسته فر،  .  1

 . ۲5،ص (امام رضا )ع
 .راییمایی آیت الله نوبه راهن قرآن کریم،  انصاریان :. 2
، ص  مبانی هنرهای فلزکاری، نگارگری، سفالگری، بافته ها و منسوجات، معماری و خط و کتابت   توحیدی،.  3

۷۳ . 
 . ۷۰ص  جایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کتیبه های اسلمی،  شایسته فر،. 4
 . 5 ص ن بر جایگاه زن در نقاشی ایران معاصر، تفکر شیعه و تاثیر آ زنگی،  . 5
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 یعه هم ش  یممذهب دار   یسن  یهارا هم در عصر حکومت   یبه کت  ینکه ا  )ع(  یامام عل

که    یامبر از پ  یث حد  یناست با ا  یعی ش  یممذهب که نشانگر اعتقاد راسخ آنها به تعال

  )ع(  یعل   ستدبهشت در   یها درب  یدکه کل  یثحد  ینا  یاآن   یبا بها  ی من شهر علم وعل

 1.است

سوره  جمله  در کت  ییهااز  صفو  نگارییبهکه  م  یهدوران  والعصر    شودیاستفاده  سوره 

نوران عصر  به  که  ول   یا  یامبر پ  ی است  ظهور  م  یدوران  منسوب  باکنند ی عصر    ید. 

که وعدهٔ ظهور امام زمان را    نیعالمان د  یقتذکر به مردم از طر   یسوره را برا  یرداینکار 

سودهند یم ح.  آره  و  ن  ات  ۱۸  یات مد  توبه  سوره  سوره   یز آخر  در    ییهااز  است که 

م  یاد ز   یفلزکار  سلجوق  2.استشدهی استفاده  عصر  صفو  یدر  به    یتا  دعا  در  کلمات 

در کت مسجع  و  مجهول  خط کوف   هایبهصورت  صفو  نوشتندی م  ی به  از  بعد    یه اما  به 

به   ففلزکاران  زبان  و  خط  رواج  تقو  یارسعلت  نوع    ینا  یرانیا  یت لوم  یعتش  یتو 

ب  هایبهکت اش  یشتر را  فارس  یفلز   یاءبر  اشعار  خط    یبا  به  آنها  اکثر  و  نسخ  خط  به 

 3. کردندی نقر م ستعلیقن
 

 :محورتلقین عادت-۶

  در  یرا مانند: آوردن نام عل   یماز تعال  یسر   یک گونه بود که:    ین عادت محور به د  ین تلق

گفتن بسم الله قبل از شروع به خوردن    یا  شودی وع کارها که، سخت باعث قدرت م شر 

افزا باعث  م  یشغذا  غذا  ا  یمتعال  ینا  شود،یبرکت  به  بود که    ینکاربردشان  صورت 

رور  اعتقاد به م  ین و ا  شدی تکرار باعث اعتقاد آنها م   ینا  و   کردند ی افراد به کرات تکرار م

ا به حق  یمانا  یر پد  و  شدی آنها م  یمانباعث  پ  ینا  یقت آوردن  که    بردندی م  ی ذکرها 

داشت    ینا عامل  دو  تعال  یاخود  آموختن  به  صورت سخت  به    ی رو  یعه ش  یمافراد 

به خاص  یا  آوردندیم ورود  ینا   یتاگر  دروازه  آشنایتبل  یذکرها که  و  با مذهب    ییغ 

 
 . 142  ، صمعنویت دینی در نقاشی های دوران صفوی و عثمانیشایسته فر، . 1
 . ۶۶، ص  جایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کتیبه های اسلمی  شایسته فر،. 2
 . ۱5۹ص هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران ،  احسانی،. 3
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ب  یل که دل  یافتندی بود دست نم  یعتش پ  یعنی   به آنها بود،   یمانیا  ی آن هم    ی افراد در 

در    یغ تبل  یها براراه  یناز بهتر   یکیوجود    ین اما با ا  کردند،ی م   یداتکرار به آنها اعتقاد پ

  ین است بود، و آموختن ا  ینژاد  ی قوم  یهاکثرت تفاوت   یکه دارا  یرانمثل ا  ینیسرزم

م  امروزه ه  یاست که حتها بوده حربه  ینتر که سواد نداشتند از به  یمردم  یبرا  یمتعال

با آ  مطرح است. )گفت  هایینه از گز   یغتبل  یبرا از وییاله نورا  یتوگو  فلز    هاییژگی ( 

به  یکار  پانزدهم  نهم تاقرن  باذکر   یشبرجسته در ستا  هاییبه کت  یریکارگقرن  سلطان 

نمود ولا یالقاب بد  ی مدار   یت که  بود.  برا  یناو  و سپاس  بود حمد  و    یصورت  حاکم 

کنترل  ها را  که ملت   یسلطان پادشاه  ینو داناتر   ینتر ادلوع  ینتر بلندمرتبه  یفرمانروا

بر بدنه    هایینوع از خودستا  ین نقر ا  یل عرب دل  یر عرب و غ  یهاارباب سلطان   کند یم

 1. یستشاه ن تصمیماتدادن به کارها و   یتمشروع یجزء برا یزیظروف چ ینا

ر جنگ و  اظت د و حف  یعیدر برابر حوادث طب  یطلسمات اعتقاد به شفا دهندگ   یراهن پ

 است.  یو نقوش رمز  یقرآن  یاتقوش به آمن که  یراهنپ  ینآمرزش در آخرت ا

 
 . ستان قدس، صفویآ پیراهن طلسمات، موزهٔ 

 
 . ۹۹ ص،  فلزکاری اسلمی  وارد،. 1
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و   کنندینوع پارچه متفاوت درست م  ۴۰که از    یکهلباس موسوم به چهل ت  یگرینوع د

با حـروف ابجـد  ییالجنان آمده و ذکرها یحدر باب شفاعت که در مفات  یاتیآن آ  یبر رو

مـذهب دوران   یعهشـ  یبـارز از تفکـرات مـردم عـام  یا  لبـاس نمونـه  ینکه ا  نوشتندیم

اسـتفاده از اعـداد . کردندیها مماران به تن آنیب  یشفا  یلباس برا  یناست که ا  یصفو

 یاعادت محور است،  ینابجد نمونه بارز از تلق یو حروف رمز  یعیش  یمقدس و ذکرها

کـه   شـودیم یانپهلـوبه  یماست، تقد )ع( یدستبند حضرت عل  شانهٔکه ن  یدستبند پهلوان

 دارد. یسلوک پهلوان

 

می به ویژه های قرآنی پوشانده شده است در ادوار مختلف اسلکه با کتیبه  کاسه هایی

صفوی به صورت قابل توجهی افزایش یافتند اما بیشترین کاربرد این ظروف در اماکن  

اعتقاد بر    اکبیره بر روی کاسه های آب خوری ب  از صلواتاستفاده   .مقدس بوده است

  یه،در دوره صفو یعیش ینگار  یبهو کت یداز عقا یکه موزه ا  یاز ظروف فلز شفادهندگی  

کاربرد وجود نداشت و مردم معتقد به    ین با ا  یظرف   یهاست که تا قبل از دوران صفو 

که    شدی از آن استفاده مم  ه  ینی فال و طالع ب  یظروف بودند اما برا  ین ا  ی شفادهندگ 

معصوم با هفت  ۱۴نام    یدر لبه سطح خارج   ی مثلث  یالله بر لوح  م موسوم به چهل بس

نوع ظرف    یندر بدنه آن است، ا  یمیخطوط اسلبه    ینمز   یرهمجزا که هشت دا  یبهکت

خاص   یکه حامل سخن  هایبهکت  یاست که با توجه به محتوا  یعیاز رموز ش  یموزه ا



 73   |   ه یعصر صفو  یدر هنر فلزکار   عهیش یمدار ت یتفکر ولا

 

ها  نشانه  ین ا  از   هرکدام  که  …و  ۱۴و    ۱۲عدد مقدس    ۷  یعیش  عدد مقدس  ۴۰است  

  ین عالم به ا  یاست که فهم آن برا  یعهمذهب ش  ییولا  یهااز آموزه  یحامل گوشه ا

است که    یدکل  ۴۰بسم الله است که در دور آن  ۴۰  ییهااست. در کاسه  یسر مذهب م

به دل ااها کاربرد داشتهتقدس خاص آن در سقاخانه  یل کاربرد آن  نوبه    ینست که  به 

حضرت عباس است در کنار هم    ن و پنجه نماد دستا   یدکل ۴۰و ۴۰خود استفاده از عدد  

 از عرفان است.  یایر خود د

 ا

 (113، ص1384)وارد، عکس

 

 www.arfan.comچهل بسم الله برگرفته از سایت  کاسهٔ 

http://www.arfan.com/
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به  ینانو طلسمات که طالعب یز حروف سحرآمداد و با اع  یدکل  ۴۰ظرف   یدر سطح خارج

 یمترسـ یـرهدا ۸ ینشـکل کـه در بـ یلمسـتط یبـهکت  ۸ یـاناسرار آن اطلع داشتند که م

کـه بـر بدنـه   یـرهنقـش بسـته بـه سـطح هشـت دا یقبـه خـط نسـتعل یناد عل یشده دعا

 در مـدح محمـد یعبا اشـعار تشـ /قرهنقش بسته سوره فلق/ اخلص/ کافرون/ ب  یخارج

  یندوره در بـ یـنکـه در ا  یظروفـ یگـر دز  ا  یکـی   1نـور  ۳۴  یـهو آ  )ع(  یعل)ص( و حضرت  

بدنـه ان اشـعار و   یاست کـه در روبه نام دخل بوده  ییهاکسبه بازار کاربرد داشته کاسه

و  یـر اعتقـاد بـه خ یـلبـه دل شدهیآن و نام ائمه نقر م  یبر رو  یعیش  یو دعاها  یثاحاد

 است. یننام بزرگان مز  به که  ییها و دعاهابرکت نام

 

 
 پر یا شمسه حضرت محمد  شمسه دوازده  سینی فلزی با

   

گردان    ین پرکاربردتر  شمسه  داخل    یضلع   ۱۲نقش  در  شکسته  و  ثلث  باخط  که 

القاب  دوازده  ی هلل  یهاشعاع و  نام  ش  ۱۲گانه  بر    یعه امام  علوه  نمودند.  را کتابت 

ن ن  یز نپر و  ۱۲  یآب  یلوفر نقش شمسه گردان نقش  اقمار   یلوفر با گل  با    یبا دوازده گل 

انبوه    یق با خطوط ثلث نستعل  یانه و اشعار صوف  یث از ائمه و احاد  ییهانام به صورت 

تصو  ی با کم  شودی م  یدهد عل  یر توجه  امام  م   ی ذوالفقار  ب  یرا  در  د  ین توان  .  ید آن 

  یات و ائمه و آ  یامبر پ  یهانام   ی اسماء اله  یهمانند فلزکار   یدر معمار   هایبه ضوع کتمو

 
 . ۴۹لزکاری دوره صفویه، ص در قالی بافی و فشریعت، زهرا، خط نگاره های قرآنی . 1
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  نویسد،ی م   رددا  ی که حالت عرفان  ید و سف  یآب  ینه با زم  یاست که در معمار   یث و احاد

 1. دارد یها بسته به کاربرد ظروف و نوع معمار آن  یگاهو جا یسی نو یبهاما کت

امر باعث شده    ین است و هم  یران که تنها معصوم در خاک ا  ییهااز معدود مکان   یکی

دوران صفو آن    یهدر  م   یریمگتوجه چشبه  هنر   توانی شود که  منشع  و    ییولا  گفت 

  یعیاماکن مقدس ش یگر بکار رفته در د  یحرم امام رضا است که هنرها یراندر ا یعیش

از هنرها ا  یبرگرفته  در  مق   یناستفاده  اماکن مقدس    یبرا  یعیاندس است. شمکان 

خود از    دن ارادت نشان دا  یبرا  شدی امر باعث م  ین قائل بودند و ا  یاریبس  یتخود اهم

و    یکار   یچه نزنند  باز  نمود  یزهاییآن چسر  ولا  یکه  نحو    یعهش  یت از  به  را  داشتند 

ا  یل دل  ین به هم  کردندی م  ین احسن حراست و تزئ   یت ولا  ینب  یقو  یاست که رابطه 

از موضوعات بس  یعیو هنر ش  یعتش آنکه حماسه عاشورا  دارد. حال    ی مهم  یار وجود 

  یلها به وسنر آ  یمو مفاه  یامتلش کردند تا پ  یخل تار طو  در   یعهاست که هنرمندان ش

 .  گر سازند جلوه یشخو  یهمچون کلم نقش و حجم در آثار هنر  یننماد یهاقالب

زمان   ینبود. هنرمندان در ا یموریعصر ت انیعیش یامتداد فلزکار  یهصفو عصر  یفلزکار 

تبع تش  یتبا  ا   یعاز  فرهنگ  در همه    یرانیو  روزگار  آن  در  نفوذ    یاجتماع   هاییهلاکه 

  ین بزرگان د  یکه برا  یخاص  یگاهجا  یل به دل  یدر دوران صفو  2. دندکر ی کرده بود کار م 

ا  شدندیقائل م آنان را صورت هاله  نگاره    کردند، یم  یمترس  ی نوران  یچهره  که هم در 

از حضرت    ینماد  ی صفو  هایی در نقاش  یر امر مشهود است. ش  ینا  یو هم فلز کار   یگر 

ش  یعیانشکه    است   یعل را  م   یر او  کتخواندندی خدا  ساخت   یفلز   یاءاش  هایهبی. 

خاص   یفیت ک  یناست و ا  ی عرفان  یانب  یدارا  یز و ن  یثمفهوم دعا و حد  یدارا  یعیانش

ا اندازه  ش  ی ناش  یتا  جو  آن   یعیاز  در  انعکاس  است که  مثل    استیافتهها  و  مظهر 

ها در سلسله مراتب  آن   یعنو هستند که مقام م  یااول  یدر جهان ماد   یمعنو  یقتحق

 
 . ۱۴شکاری نیری، عرفان نظری و نقوش هنرهای کاربردی در معماری اسلمی ایران، ص. 1
 . ۱۲۸  جسمی: بررسی نقش فلزدر اشیاء ویژه عاشورا. مجله هنرو معماری، صزاده، تلطیف. 2
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به    یگر د  یو هنرها  یهامعمار   ینگار   یبهدر کت  ینام عل  1. است  لمقطب عا به منزله    یهست

آن    ینی جانش  یلدر کنار نام حضرت محمد )ص( و امامان معصوم به دل  یفلزکار   یژهو

داشتند و    یلی دل  هایبهکت  ین خم است. هنرمندان از نوشتن ا  یر بر غد  یدی بزرگان و تأک

که بدان اعتقاد    یتیدر مقابل ولارا    خود  ینید  یتو مسئول  یضهاست که فر   ینن هم اآ 

احاد انجام دهند  امام عل  یثداشتند  باب منقبت  در    )ع(   ی حضرت محمد )ص( در  که 

فمن    ی طالب حصن  ی بن اب  ی عل  یهدارند، مانند؛ )ولا  یتسنخ  یران ا  یو معمار   یفلزکار 

عذاب من  امن  بی دخل  اه  یانگر ( که  تش  یتملزوم  مذهب  در  حضرت  است.    یع آن 

مواقع  است که در اکثر بوده یدغدغه ا  یشههنرمندان هم  یبرا ینر اصول درسالت تکرا

رسان انجام  به  را  آن  احسنت  نحو  دل  اندیدهبه  ا   یل و  و    ینآن هم  است که هنرمندان 

به و دو قشر    ینکه ماب  شدندی از اجتماع محسوب م   یفلزکاران قشر   یژهصنعت گران 

م  یتروحان  خاص قرار  حاکمان  مانند   گرفتندی و  عقا  ینالی ترم  و  و    ید منعکس کنندهٔ 

اکثر مواقع در کاره آن  یمتعال بودند و در    ی ا   یشهاند  یهاتوافق  یاها تضاد  آن  یهاها 

  یراه به نحوه احسنت برا  ین ها هم از اها هم اثر گذاشته و آن دو فرقه در کار آن   ینا

مبلغان    ینا  ن ا ی. اما در مکردند ی استفاده م  یدجد  یهاطرحخود و ابداع    ید عقا  یبترک

از مبلغان  لزیف و    دهدیخود را به نحو احسنت انجام م  یالتاست که ر   یسکه، سکه 

و    ی که هستند و در هر سن  یاست که همه مردم از هر قشر و طبقه ا  ین آن هم ا  یلدل

ا منطقه  هر  ا  یدر  آن سر   یکشورها  یا  یراناز  با  منعکس  مجاور هستند  و  دارند  وکار 

  ینجاد هستند. در اعصر خو  ی و حکومت   ی مردم  یجو اعتقادات را  یمتعال  یشترین نده بکن

محتوا و  مضمون  اسلم  یهاسکه  یبه  تأک  یدوران  سکه  یدبا  صفو  یهابر    یدوران 

اسلمپردازیمیم دوران  از  م  یحاکمان  ی:  به ضرب سکه  پ  زدندی که دست  نشان    ی در 

  خدابندهمحمد  از سلطانتا قبل    یاند. از دوره اموخود بوده   ین د  میو تعال  یددادن عقا

و محمدرسول الله ارسله    یداول سوره توح  یاتمانند: آ  شد،یاستفاده م  هایییبهاز کت

لااله الله وحده    یه کله و لوکره المشرکون/ و کتب  ین الد  یعل   یظهرهالحق ل  ین ود  یبالهد

 
 . ۱۴۱ی، ص  ویت دینی در نقاشی های دوران صفوی و عثمانفر، معنشایسته. 1
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  به  هاسکه  مضمون  محمدخدابنده  طانلس  دوران  در   فقط  …له/ بسم الله و  یکلاشر 

عل  ینو شهادت  یابدی م   ییر تغ  یع به مذهب تش  یشانا  یدن وگر   یلدل نام    اللهی ول  ی و  و 

م  امام ضرب  ا  ینا  1. شودی دوازده  دهنده  نشان  پ  ینامر  در  هم  حاکمان    یاست که 

  یت ولکه در کنار آن به مقب   یمذهب یکپارچگی یجادا یخود برا ینید یدانتشار افکار و عقا

اصل   یاسیس هدف  برسند.  آن   یکه  بود  حکومت   هایییاستس  یگر دها  براکه   ی ها 

سن  یهمراه ش  یمردم  م  یعی و  رو  کردندیاستفاده    توانیم  انسربدار   یهاسکه  یبر 

وجود ان  یمشاهاده کرد که  شکه  ش  یعهها  اشعار  سن  یعه بودند  رو  ی و  ها  سکه  یبر 

  ی کنند؛ و از ههمراه  یداهر دو قشر پ  ینب  ی هرچند نسب  یتیتا مقبول  کردندیاستفاده م

با حک  ینا بهره گدو قشر  قو  یها. در سکهیرندومت  و    ۷  یهآ  یونلوهاقره  زلزال  سوره 

  ییر تغ هایبه کت  یهدر دوران صفو 2. کردندی بودند را نقر م  رموزیکه حامل   ینقوش هندس

فارس اشعار  از  مل   یتتقو   ی برا  یکرد  القاب    گراییی حس  از  استفاده  عناوو  و    ین و 

و  یاسام و شعارها  م  یعیش  … امامان  ان   شدی استفاده  در کنار  عناوو  از    ی برا  ینیها 

م  یهتوج استفاده  ز   کردندیاعمال خود  به شرح  الکامل    یر که  العادل  السلطان  است: 

  … الحق نجا و  ی ال  التجا  من  …و  شاه  عذل  …الله و  یلسب  یف   یالغاز   و  …و  ادیاله

  ی سمو  یعل  یند  شاه  …و   ینمومنال  یر ام  کلب  …و  یعل   کلب  …و  یمهد  امام  غلم

  … و  یعی ش  ینشهادت  …و   گستر   عدل   …الا ذوالفقار و  یفلاس  یالاعل   یلافت  … الرضا و

دوازده   یاسام  … و  اللهی ول   ی عل اامامان  از  استفاده  برا  ین گانه.  دادن    یالقاب  نشان 

ا  ینی ارادت شاه به ائمه و جانش در    یته ولادور   ینآن بزرگان در حکومت است و در 

به شدت با    کردندی ها مخالفت مهم با اعمال آن   یوندست حکومت بود و اگر روحان

را در آن دوران    ین حق اظهار نظر دربارهٔ سلوک روش د  کس یچ ه  شدی ها برخورد مآن 

 3.نداشت هجز شا

 
 . ۲۲۰-۲۱۷ راز و اورزمانی: سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه، ص سرف. 1
 . ۲۳۹  همان، ص. 2
 . ۲۴۸ص   همان، . 3
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 :نتیجه

 یـیولا  هاییشـهو اند  یدوران حـول محـور اعتقـادات مـذهب  یدر تمام  یاسلم  یفلزکار 

بـه   یاست. در دوران اسلم  یاسلم  یهایشهوحدت دراند  یونامر مد  یناست که ادهبو

بـه صـورت   یعهو اعتقـادات شـ  یمبر مسند حکومـت تعـال  یعیانش  یلیدوران است  یژهو

 یلت جامعه است به دلکه حافظه بلند مد  لزکاریدر ف یژهشد و به و یدار بارز در آثار پد

 از آن اسـتفاده یعهشـ یمو حـک تعـال ینتـزئ  یرادر مقابل صدمات بـ  یاءاش  ینمقاوت ا

 یـژهبـه و هـایمعمار   ینظـروف و همچنـ  یمورد استفاده بر رو  هاییبه. کتاستشدهیم

 هستند. یعهش یتولا هاییهدرون ما یدارا یدوران صفو

  ینبرکـت در نـام امامـان کـه مـز  یر و خ یهندگ رواج اعتقاد به شفا د  هاعالمان به آن  یبرا

 یبـرا یدر هنر فلـز کـار  یتدست به ابداعا یرانیانا که  شد باعث بوده،  …کننده ظروف و

بطـن  یدر تمـام یعهشـ یـیمتبرکه انجام دهنـد رسـوخ افکـار ولا  یجلوه دادن اسام  یباز 

 یــیتــوازن در حــس ولا یجــاده، ایو شــدت آن در دوران صــفو یــرانمــردم ا یمـتن زنــدگ 

 یشبـ یبانیو پشـت یرانمردم اکه باعث اتحاد   یدر دوران صفو  گرایییو حس مل  یعهش

فلزکـاران از رمـز  یژهشد. نمود استفاده هنرمندان و به و یفوحکومت ص آنها از  یشاز پ

ان  یـر نقاط ا یگر مذهب به د یمانتقال افکار و تعال  یبرا  …و  یو معمار   یو راز در فلزکار 

بــه دور از تــرس  یو هنرمنــدان و مــردم عــام یونروحــان ینبــ یونــدامــر باعــث پ نیــکــه ا

حفــظ آنهــا از خطــر نــابود بــود.  یبــرا یمهــم مکتــوب کــردن تعــال یحکومــت و بــه نحــو

 یابعـاد زنـدگ   یدر تمـام  یصـفو  یژهبه و  یاستفاده از اعداد مقدس در هنر دوران اسلم

 مردم نمودار است.

  یبـرا  یو ابـداع خـط فارسـ  یو منسـوخ کـردن خـط عربـ  یصفو  راننمود نام ائمه در دو

و اعـراب و   ننیـا یراا  ینتضاد ب  یجادو ا  گرایییحس مل  یتتقو  یدوره برا  ینکتابت در ا

 یمها کـه در انتقــال تعــالســکه یبـر رو یعهشــ یاز اصــول مـذهب اییـدهکــردن چک  یـادهپ

و نمـود آن بـر   یلماسـ  یمبـا تعـال  یخراف   یدعقا  یبدارد. ترک  یمهم  یار مذهب نقش بس

 یفلـزات کـه دارا یر رونقـوش بـ یـز آم یهامدوران مشهود است. نقر ا ینفلزات درا  یرو

باعـث  یهامـاکن مقـدس در دوران صـفو  ینبودند. توجـه و تـزئ  یو مذهب  یدو بعد ماد
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 یناسـت. اسـتفاده ازتلقـشده یعهشـ یـیولا ییاز هنرهـا  یها به موزه امکان  ینا  یلتبد

مردم   یندر ب یعهش یتو حقان یو نمود برتر   یمدار   یترواج حس ولا  یعادت محور برا

 یـغتبل  یفلزکـاران بـرا  یـژهو هنرمنـدان بـه و  یونکومت و روحاننصر حسه ع  یبا همکار 

هنـر و   یقدر اسلم از طر   یتو خاندانش در داشتن حق ولا  یعل  یتبر حقان  ید. تأکیند

 بود. یونروحان یمتعال
 

 و مآخذ: منابع
 ی،فرهنگ ــ ی. تهــران: انتشــارات علم ــیــراندر ا  ی. هفت هزار سال هنر فلز کار یمحمدتق  ی،احسان

۱۳۸۶. 

 یــد: بــا تأکیعصر صفو یدر فلزکار   یرانیا  یاسلم  یتلاطلب. و  یرضا نوروز   یمحمد، عل  افروغ،
 .۱۳۸۹  ی، مطالعات مل۴۴شماره  ی،آثار فلز   یموجود بر رو  هاییبهبر کت

 .۱۳۸۹. تهران: چاپ دانش، یم. قرآن کر ینحس انصاریان،

و   یها و منســوجات، معمــار بافتــه  ی،ســفالگر   ی،نگارگر   ی،فلزکار   یهنرها  یفائق. مبان  توحیدی،
 .۱۳۸5 یرا،ران: سمته، خط و کتابت

 یاســیس یهــامعاصر )در دوره  یرانا یزن در نقاش یگاه آن بر جا  یر و تأث  یعهبهنام. )تفکر ش  زنگی،
 . ۱۳۸۴ ییز ، پا5شماره   یعه،(. مباحث بانوان شیقبل و بعد از انقلب اسلم

 .۱۳۸۱، نرا ته یه،از آغاز تا دوران زند یرانا یهاسکه یدون،فر  یاکبر. اورزمان یسرافراز، عل

 یفصــل نامــه علم ــ یموریــان،دوران ت یمــذهب هاییبــهکت  ییمحتــوا یمهنــاز. بررس ــ فر،شایســته
 .۱۳۸۱ ییز ، پا۴۳دانشگاه الزهرا )س(. سال دوازدهم، شماره   یعلوم انسان -یپژوهش

ــاز. تجل ــ فر،شایســته ــام عل ــ یمهن ــهدر کت )ع( ین ــهابن یب ــر،  یهای ــاه هن ــاب م ــه کت اصــفهان. مجل
 .۱۳۸۶هرم ،۱۰۹٬۱۱۰شماره 

نامــه، تهــران:   یژه دوره و  ی،اسلم  ایهیبهدر کت  یهو ادع  یثقرآن، حد  یگاه مهناز. جا  فر،شایسته
 .۱۳۸۰مدرس، 

ــته ــاز. معنو فر،شایس ــتمهن ــفو هاییدر نقاش ــ ینــید ی ــان یدوران ص   یشناس ــ. جامعهیو عثم
 .۱۳۸۱بستان، بهار و تا۱۳شماره    ی،کاربرد

بــا  یاســلم یمعمــار   یا  یبــهکت  یینــاتامــام رضــا )ع( در تزئ  یــتمهناز. مقام و موقع  فر،شایسته
 یبهشــتو ارد ین، فــرورد۱۰۳، ۱۰۴بر حرم مطهر امام رضا )ع(، کتاب ماه هنر، شــماره   یدتأک

۱۳۸۶. 
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هنــر،  کتــاب مــاه   یه،دورهٔ صــفو یو فلزکــار  بــافییدر قال یقرآن ــ یهــازهــرا. خــط نگاره  شــریعت،
 .۱۳۸۷، ۱۲۰ره شما

جلــه  . میــرانا  یاســللم  یدر معمــار   یکــاربرد  یو نقوش هنرها  یظر ن نفا عر جواد.    یری،ن  شکاری
 .۱۳۸5 یبهشتو ارد ین. فرورد۹۱٬۹۲کتاب ماه هنر، شماره 

 ـــ یم،مـــر  فراســـت، ها و بافتـــه ی،ســـفالگر  ی،نگـــارگر  ی،)ع( در هنـــر فلزکـــار  ینمـــاد و نمـــود عل
 .۱۳۸5 یرا،ان: سمابت، تهر خط و کت  ی،منسوجات، معمار 

 ی،عاشــورا. مجلــه هنــرو معمــار   یــژه و  یاءنقــش فلــزدر اش ــ  ی: بررسی. تجسمدیر زاده، مروالطیف
 ۱۲5–۱۴۱. ص۱۳۸۸. زمستان  ۸۲شماره 

 .یآستان قدس رضو  ینیع مشاهدات

. یفــر. مؤسســه مطالعــات هنــر اســلم یســتهترجمــه مهنــاز شا ی،اســلم ی. فلزکــار یچــلر  وارد،
۱۳۸۴. 

 

 



ز واشاپور، دانشگاه شهید چمران اه  جُندی نامهٔفصل  

۶۱۳۹  زمستان ، ۲۱م، شمارهٔ سوسال   

 

 وجود  فروهر و وحدت  پیوند  
 

 1مهرداد قدردان

 ۳/۸/9۷تاریخ دریافت: 

 ۱۲/۹/۹۷تاریخ پذیرش: 

 : دهیکچ

سو و نگرش    وجود از یکر عرفا از وحدت یف و تعبیدر این بررسی با پرداختن به تعر  

رَوَهر و نیز نفخ  یعنیموجودات    ییابه پرتو اهور  م از سویی یر کقرآن  هٔمورد اشار   یهال   هٔف 

شه،  یوجود همپیش رو قرارگیرد که نخست، وحدت   یندیدیگر، تلش خواهد شد برآ

پ ایچه  در  آن،  از  و چه پس  اسلم  از  یا  ین سرزمیش  و وجودِ فروهر  بوده  ن مطرح 

با  انه عرفا موثر بوده است. این جس، به نوعی در ساختار منش خداجوییاله   هٔنفخ تار 

وجود  و سپس با تعریف و برداشت از وحدت   فروهر، آغاز   هٔشناسی واژ ریشه  و  یفتعر 

موضوع،   این  از  اشراق  حکمت  برداشت  ارائه  و  ذرّ  عالم  قرآنی  برداشت  و  عرفا  نزد 

نمونه این سرزمین  پربار  ادبیات  به  با رجوع  و  نگپیگیری  این  بازخورد  از  به  هایی  رش 

 شود. دست داده می

رَ دی: یلکواژگان    ، وحدت وجود ، عالم ذرّ ، طباع تام.  یشوَ ف 
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 : مقدمه-۱

رَوَش ف  اوستا  در  رَوَهر  )ف  فارسfravašiی  در   ، رَوَرت  باستان  ی(  ) ف  پهلو  (fravartiی    ی در 

رَوَش رَ« به معنا  یفروهر است و ف    هٔن واژ ش و مقدم و »وَشی« از هما ی پ  ی از دو جزء » ف 

  ی شناسان جزء اول را به همان معنااوستاگراز  ید  یبرخ  1وخش به معنی بالیدن است. 

ا را  دوم  و جزء  بالا  ر یفراز،  از  بار  معنا  ییاوستا  varهٔشین  پوش  یبه  و  دن  یپوشاندن 

  ی ه نشان از عالم بالا دارد و آدمکنند کی ف فروهر را اراده میرند و از آن، همان تعر یگیم

ن معنا را  یهم گرفته شود هم  ییتااوس  vah  هٔ شیه اگر از ر کرد  یگیبرم و در  پوشاند ی را م

  2گرفت. شود در نظریم

دفاع    یبه معنا  vərəθraه  کداند  یم  fra vərəθra  یمهرداد بهار، فروهر را از صورت فرض

را    ین نامگذار یل گ رد درآمده و علت اکانه و نو به شیم  یاست و در فارس  یستادگ یو ا

روابراسا زرتشتیس  خو  ی ات  انجام  رفتا  یار کشیدر  دلاو  از  یفروش  هٔانور ر  دفاع  در  ها 

نزدیخو و  اهر یکشان  برابر  در  ممن  یان  پژوهشگرانید  یادسته   3ند. کیقلمداد  از    گر 

-دن و انتخابیا برگز یردن  کباور  ی دانند اما با معنای م  var  فروهر را همان   هٔ واژ   هٔشیر 

آنگاه  کردنک نخه  باور  وگز یستفروهر،  نخستین  معنینش    بهن  یا  4داد. خواهد   ین 

اسطور   یار کشیخو در  بازیآفر   یرانیا  هٔفروهر  سپسکگشت  خواهدنش  خواهه  -میتر 

 گفت. 

با  یهمچن دانستهیپوش  یبه معنا  var هٔشیر ن فروهر  »سرّ« هر موجود  را  با    ه کاند دن 

 5ند. کی م یان برابر یدر اصطلح صوف یا اخف ی یسرّ، خف

 

 

 
 . 376شنامهٔ مزدیسنا، صاشیدری، دان. 1
 .75ایران ص اساطیر  بهار، پژوهشی در . 2
 . 649و  648  رایشلت، رهیافتی به گاهان زرتشت، جلیل دوستخواه، ص. 3
 . 114عتیق اوستایی، صعالیخانی، بررسی لطایف عرفانی در نصوص . 4
 . ۱5۷مزداپور، چند سخن، ص. 5
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 : یبررس-۲

ل نطفه یا به روایتی  کیام تشهنگ  ه به کاست    ییاهورا  یدر سنت زرتشتی فروهر پرتو  

روزه ده  و  ماه  آدم   1ن گی جنیچهار  م  یدر وجود  امانت گذاشته  آیبه  تا در  نده،  یشود 

با او    یآدم  ی ن جهانیو بد ا  یک ار نکت  یدگار رهنمون شود، مسئولیآفر   یروان را به سو

دد  گر یخود بازم  ییاهورا  هٔ ن روز نخست به سرچشمچوش  یآلایست و پس از مرگ بین

 داشت. ادگار خواهدیرا به   یوند با آدمی نام و پ یول

ن قسمت اوستا پس از  یتر یمین بار در قدیفروهر وجود ندارد و نخست  هٔدر گاهان واژ 

ه »ما  کن آمده  ی( از آن نام برده شده و چن37 یسنایبند سوم، )  هاتهفتی عنیگاهان 

فروهرهااهورامز  و  ن  یدا  زنان  و  م   یک مردان  فرَوَشی  و   م«ییستا  یرا  اوستا  اساس    بر 

«،  ahū«، جان»tanūه به همراه تن»کاست    یوجود آدم  هٔگانپنج  یاز اجزا  یکیفروهر(  )

این اجزا فشرده   که  2دهند ی ل مکیت او را تشی« موجودurvan« و روان»ānēda»  وجدان

آمده است ولی وجود این    1بند    55در یسنای  ای است که  گانهشده اجزای هشت یا نه

  155و    149یشت بندهای  ، فروردین  6و    4بندهای    26انه مرتبأ در یسنای  گجی پناجزا

« که نیروی درک، تفکر و دریافت آدمی  baoδaمورد تأکید است. تنها گاهی جزء ب وی»

در یسنای  گیرد که طبیعی است و جالب توجه اینکه  « قرار میtanūتن»است به جای  

یسنا، خواننده، فروهر خود را نیز ستایش    دنخوان، با  33بند    24و یسنای    4بند    23

توجهمی و جالب  یسنای  کند  اساس  بر  اینکه  بند    2بند    26تر  فروردین یشت  ،  80و 

ند آن باشد که در این متون از آفرینش  اهورامزدا نیز دارای فروهر است و این شاید شَوَ 

ی از  ی خبر د ولمزدنریم و در بندهش هم، فروهران، مورد خطاب هر فروهر یادکردی ندا

 3شدنشان نیست. آفریده

ه  کاست    یتنها جزئ  یآدم  ین جزء وجودیه اکدر مورد فروهر آنست    یاساس  هٔتکاما ن

آفر  با  چنانیکدگار  یارتباط  و  دارد  اهورامزدا  اوستا، یپه  کتا،  اساس  بر  شد،  شتر گفته 
 

 . ۸۸های رستم شهزادی، صشهزادی، مجموعهٔ سخنرانی. 1
 . 587، ص1پورداود، یشتها، ج . 2
 .20یشت، ص، بررسی فروردینمولایی. 3
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اه و ده  مر چهایا  )  ل نطفهکی داوند و به هنگام تشاز طرف خبوده و    یاله  یفروهر پرتو

مروزه گذاشته  امانت  به  انسان  وجود  در  سوی گی(  به  را  روان  تا  اهورامزدا    یشود 

نکییراهنما مرگ  از  پس  و  بیند  پذ کومکیز  بدون  و  آلودگ یتر کوچکرش  یاست    ی ن 

 1گردد. ی خود باز م هٔجهانی به سرچشماین

 مولانا:

 وصل و لقاست ت  وبست نکش ی شتک باز چو      قالب ببست  یشتک لست،  آمده موج ا 

  86،  85،  74،  22،  21  ینمونه بندها  یبرا)  اوستا  یهٔه بر پاکنیگر ایان توجه دیشا  هٔتکن

د بر  کیدر عرفان هم تا   2دگان اهورامزدا از فروهر بهره دارند. یآفر   یشت( تمامینیفرورد

نش جهان  یآفر   و   3اند یاله  ی ه باشند تجلک  یوجود  هٔا در هر مرتبیاش  هٔ هم  ه کن است  یا

ا  یلتج است.  آگاه  ک نیذات حق  اند  ی با  برایو  نیشه  دو  به  ک ن  و    هٔجینت  یک ته  مهم 

شه  یژه دارند ر یه عرفا برآن ابرامی وک  یه وحدت وجودکن ید و آن ایم رسیخواه  یاساس

 ن است: ی آن چن  هٔه فشردکگفته دارد  شی پ هٔتکن دو نیدر ا

 به نام فروهر دارد.  ییخدا ی توپر  ی وجود آدم -

 مندند. بهره  ین پرتو الهیز از اینت دا ر موجویسا -

به   یاز خداست و هست یهست  هٔه همکاند  رده کر  یف و تفسینگونه تعر یوحدت وجود را ا

عارفان  ی تجل  ی نوع  است،  جا    خداوند  هر  مکبه  میه  را  خدا  میب  ینگرند،  و    ی نند 

نما یرب فَاغلمَ آمده:»وَللهِ المشرق وا   115  یهٔبقره آ  هٔر م سویر که در قرآن  کشناسند، چنان

  یسنایز سرآغاز و سرانجام همه چیز در گاهان اشوزرتشت در  ین  4ت ولوا فَثَمَ وَجه  الله«

ان  یبه ب  5ادآور است. یته را  کن نی هم  5بند    43  یسنای  ن در ی، همچن9و    8  ی بندها  31

تنها   خارج  عالم  در  وجود  دا  یکعارفان،  آنهممصداق  و  بق  رد  و  است  ه  یخداوند 

 
 . 103مزداپور، زرتشتیان، ص. 1
 . 589، ص1پورداود، یشتها، ج . 2
 . 404عربی، مهدی نجفی، صدیدگاه ابنچیتیک، طریق عرفانی معرفت از . 3
 . 47عربی، مهدی نجفی، صچیتیک، طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن. 4
 .69و  48 ها، صشهزادی، برگردان گات. 5
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وَ  کم هم آمده  یر کوحدت آفاقی(، در قرآن)  ن وجودند یرتو اپ  و   موجودات شعاع ه: »ه 

و بکِل شیء عَلیم« عربی  ( ابن3ه  ید آیالحدسوره  )  الاول وَ الآخر وَ الظّاهر وَ الباطن وَ ه 

ا در  هم  مشهور  عبارتیعارف  مورد  فقط  کدارد    ین  و   یک ه  است  موجود  هر    وجود 

قت واحد است، موجودات در علم  یقهمان ح  یا تشعشع ظاهر ی  ی فقط تجل  یوجود

بالذات  کنیثابت[ موجودند بدون انی]ع  ی اله باشند،  یه تحقق  ا وجود در عالم داشته 

اف تحقق  موجودند، هکآنها همانند  نزد خداوند  در  ما،  ذهن  در  چیار  در جهان    ی ز یچ 

  1اند. وجود مطلق  یاز تجل یثر ه آنها نشان و اکمستقل ندارد بل یوجود

از قول ابن  عربی و مایستربه روایت ابن)  ت وجود تاب وحد رکد  کاکاییقاسم اکهارت( 

دات یکی هستند که  موجو  هٔآورد که: همخلدون، باور متصوفه را در این باره چنین می

کنند تجزیه  آنچه  و  است  بسیط  و  یگانه  حقیقت  در  آن  و  است  ایزدی  ذات    هٔ آن 

اعتبا آنهاست وحدت،  ،  درباره  ایشان  گفتار  است.  دربار   یهشبری  حکما    هٔ سخنان 

گویند وجود رنگها، مشروط به بودن نوراست و هرگاه نور ناپدید شود  رنگهاست که می

نخو موجود  رو  هیچ  به  وجود کلیرنگها  بود،  به    هٔاهند  موجودات محسوس، مشروط 

-می مشروط به وجود ادراککننده حسی است، بلکه وجود معقول و وهوجود ادراک

اگر فنکناعقلی است چ  هٔکنند ادراکرضه  آن    هٔکنندکنیم  نداشته  به کلی وجود  بشری 

 2وقت در عالم وجود هیچ گونه اجزا و تقسیماتی وجود نخواهد داشت. 

فعل    چنین به  قوه  از  را  دارد»هرمزد جهان  باستان سابقه  عهد  مردم  افکار  در  نگرشی 

فان اسلمی  عر و    3فرینش مینوی خویش صورت مادی و گیتی داد« درآورد و به بهری از آ

اول قرن دوم هجری پدید آمد، پس از آنکه نظام یافت و تکمیل شد،   هٔنیز که از نیم

هستی شناسی خود را، بر این اصل استوار ساخت که ظاهر جهان، خیالی بیش نیست  

ی این مظاهر، که  و آنچه اصیل و دارای هست حقیقی است، حقیقتی است در آن سو

 
 . 179عربی، مهدی نجفی، صمعرفت از دیدگاه ابنیک، طریق عرفانی چیت. 1
 . 77، صعربی و مایستر اکهارت(کاکایی، وحدت وجود )به روایت ابن. 2
 . 31بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، ص. 3
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دین و حکمت در    1امیدند. خود »حق« در برابر »خلق« ن  نی دیآن را »وجود« و در تعبیر  

فلسف در  بود.  تفکر  و  ایمان  اساس  واژه  هٔایران کهن،  »تأله«،  است که  سهروردی،  ای 

تحقق معنوی آن در سه منبع ایران، اسلم و یونان به خداگونگی انسان در نظر و عمل  

مرتب  انجامد.می این  ن  هٔاو  »تأله«  را  ایمانی  و  فلسف  ید امفکری  در  »تأله«  این    هٔو 

میس ممکن  را  شهود  و  مکاشفه  غایت  هروردی،  به  نیل  برای  را  متأله  حکیم  و  سازد 

کند، پیوند عالم مثال با مناجات  هستی که نورالانوار است به عالم مثال راهنمایی می 

-اشراق را تشکیل می  هٔ، مثلث فلسفهورخش دو ضلع است که به کمک ضلع »تأله«

ر به تقدیس خورشید است اما وی به  اظات هورخش، سخن سهروردی ناجمندهد. در  

اندیش نشأت میطباع  هٔدنبال  او  از  مجرد  و  عرضی  انوار  نوری که  یعنی  بود،  گیرد.  تام 

توان قصد وی را از طرح مناجات هورخش دریافت، توجه به  بدون فهم این تاویل نمی

 2یم مطرح شده است.کر نرشید و حتی قسم به آن نیز به تکرار در قرآ خو

نوش ایرانی  در  کانون  سایت  در  مندرج  کربن«  هانری  روایت  به  اشراق  »شیخ  تار 

می حکمت  و  فلسفه  مفهوم  پژوهشگران  دارد که  را  اشاره  این  هانری کربن  بینیم که 

-متون هرمسی هم طباع  شود. در تام نزد شیخ اشراق شامل مفهوم فروهرها میطباع

کند و دکتر  دن به حقیقت یاری میاند که انسان را در رسیهستانتام را هادی آسمانی د

تام آورده است که برای هر یک از افراد انسانی پیش از تولد وی ذاتی  طباع  هٔ معین دربار 

ون  دار است و چنورانی آفریده شده که از روز ولادت همراه اوست و حمایت او را عهده

 3د. ند یومرگ وی فرا رسد همراه نورانی نیز بدو پ

ه آنچه موجود و مشهود است  کسد ینویح میدر لوا ین نهم هجر عارف و شاعر قر  یجام

ث تجرد از آنها،  یان نه از حیام و آثار اعکقت وجود است اما به اعتبار تلبس به احیحق

قت  ی همچنان بر حقجود  قت ویت، بطون و خفا از لوازم اوست، حقیثین حیه از اکرا  یز 

ار  یدأ خواهد بود اما به نظر اغه ازلأ بود و ابکخود است    ی قی خود است، بر وحدت حق
 

 . 116صیثربی، حکمت متعالیه )بررسی و نقد حکمت صدرالمتألهین(، . 1
 . 232سهروردی، ص  سیدعرب، رهیافت تطبیقی به فلسفهٔ. 2
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د و متعدد و  یآی ن در مید و متع یام و آثار مقکثرت احک به سبب احتجاب به صورت  

 1د. ینمایثر مکمت

و  گوید که هیچ یک از موجودات ممکن، ذات  القضات همدانی، شهید عاشق، میعین

ندارد. وجود حقیقی و ذات واج برای خدای  تنب  وجود حقیقی  از  ....  ها  تعالی است، 

شاهد در این مقام یکی باشد و مشهود بی عدد، ..... شاهد و مشهود خود یکی باشد  

 2در حقیقت. 

وحدت وجود رکن اساسی تصوف و عرفان است. بنا بر وحدت وجود، تنها یک حقیقت  

را  صدلها و شئونات آن حقیقت واحدند، مهمگی جلوهوجود دارد و موجودات دیگر  

با تفاوت و تشکیک، یک حقیقت  که راسخان در علم می   گوید چنانمی دانند، وجود 

موجودات جهان است، وجود بر یک حقیقت دلالت دارد که آن حقیقت    هٔساری در هم

صورت در  جلوهواحد  مختلف  قیصریکردههای  داود  نیز  (  هجری  751فوت  )  است. 

د یگانه باشد، همانند  آنچه جز آن وجو  هٔهمگوید،  عربی میارح عرفان ابنبزرگترین ش

اند، قابل اثباتند اما کسی که از دریا  امواج دریاست که تنها برای کسانی که از دریا غافل

-دریا پدیدار شده  هٔها امواجی هستند که به وسیلاین  هٔداند که همباشد، میخبر داشته

که در    یابدیهایی متییسن  انسته، همه راکسی جز حق، چیزی را موجود نداند. چنین  

می هست  ما،  حق  خیال  جز  و  است  محض  خیال  ماسوا،  هستی  بنابراین  نمایند. 

  3موجودی نیست. 

بهره جهان  و  انسان  این که  شبههدر  دارند  آنسری  شیخ  ای  دیدگاه  به  چه  نیست،  ای 

باور وحدت وج  به  ابناشراق، سهروردی و چه  باور  ودی  این  بر  عربی، حسن سیدعرب 

ابن  هٔویژگی خاص نظریه  ک  است و  عربی در طرح بحث وجود است، جهان  سهروردی 

داند یعنی عالم،  آن است که سهروردی آن را ذاتی می   هٔهستی، اشراق و تجلی آفرینند 

 
 . 307دینانی، شعاع اندیشه و شهود در فلسفهٔ سهروردی، صابراهیمی. 1
 . 171عربی و مایستر اکهارت(، صکاکایی، وحدت وجود )به روایت ابن. 2
 . 114لمتألهین(، صیثربی، حکمت متعالیه )بررسی و نقد حکمت صدرا . 3
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  عربی در طور تجلی، برای آفرینش، قائل به ظهور اسماء وعین حضور حق است و ابن

 1صفات الهی است. 

 د: یعارف شاعر گو یجام

 ل بعدست و سخطیدل یپندار دوئ                          ن و آن نازده خطیسر حرف ار ب یا

 ذات فقط  یکن فحسب دان یع یک       سهو و غلط ینات بیاک  هٔدر جمل

 د: یسرایباره منیحافظ در ا

 ه در جام افتاد کاست   ی ساق غ رخ فرو یک        ه نمودکو نقش مخالف   یس مکن همه عیا

بیا خواندنلاموت  ین  نوع کاست    ی نا  به  ع یب  ی ه  در  و  وجود  وحدت  حال  یان  پرتو ین  ادآور 

 »فروهر« است: ییاهورا

 ن من استیر یان جان ش یدر م               من چرا گرد جهان گردم، چو دوست

 سنایی:

 در دیده استنه است و عیب در آی               نور خود ز آفتاب نبریده است 

 آفت از ضعف چشم خفاش است     است فاش نور خورشید در جهان 

 : یخ محمود شبستر یش

 است یها امور اعتبار نیتع                است یش سار یمال خوکوجود اندر  

 ای منتو او را در عبارت گفته                               حقیقت کز تعین شد معین

 م یمرآت شهود یهاکمشب                            میذات وجودمن و تو عارض 

 گه از آیینه پیدا گه ز مصباح                     همه یک نور دان اشباح و ارواح

 :ینییعبرت نا

 ست یات خدا هست و خدا نیعالم همه آ             ستیه از مهر جدا هست و جدا نکچو نور  

 ستی شما ن هست وشما  هٔ نییآن صورت آ                           خود را د اگر صورتینینه بیدر آ

 ست یجا نک جا هست و  کاو را نتوان گفت      است یبیگه شاهد غجلوه  یهرجا نگر 

م اله ی گمان  پرتو  وجود  مامور   یرود  و  عالم  موجودات  در  نزدیفروهر  در    یکی تش 

برداشت وحدت وجوداست، د  شی کوینویم  یهٔه ماک  یخدا  به  ی جستن آدم عرفا    یر 

و تابی نبوده  عرفانیا  ثیر  اساس  ب  ی اله   ن  و  نیاست  را  کست  یجهت  انسان  عرفا  ه 
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را همی توان دلی دانند و می م   یابد  یموجود آن  الهیل  ز   ین پرتو  ایدانست  پرتوِ  یرا  ن 

آدم یتعلق   وجود  به  نمید   یافته  نابود  می گر  عالم  به  شخص  نام  به  و  و  یشود  نو 

ه مولانا  ک(  29  یهٔالحجر آ  هٔ سور )  «ین روحمِ ه  یگردد »وَ نَفَخت  فی خود باز م   هٔسرچشم

  ی اله  هٔه پر مرغ جاودان نفخکد  یشیتوان اندیاند. مینمایشه را باز مین اندیا  ییبایبه ز 

 ا فروهر باشد: ی
 جا کران ز ک  و حق را حد و یصفات حق                       ران باشدکه عمر تو را  کطمع مدار  

 جاکجا و پر مرغ جاودان ز کاجل                               ازاردی رغ نم ندکاجل قفس ش      

فروهران هر سال در ده    (49  شت بندینینمونه فرورد  ی برایی )اوستا  یهاطبق آموزه  

مهمان  زنند،  ی بازگشته و به خانه و خانواده خود سر م  کی سال به عالم خا   یانیروز پا

ودانه  ند و جایوشاکینیانِ زمیکن  یار یو هم  ی اه شه در همر یند و همیهاخانواده  ینویم

است، تنها تا   یآدم یویردار و رفتار دنک  یه پاسخگوکروان   1ان هستند. ینیوند با زمی ر پد

وندد و به همین  یپی در ارتباط است و از آن پس به فروهر م  یتیبا گ  ینویسال م  یس

  2شود.برگزار می  ال س  یان تا سیلگرد درگذشتگان نزد زرتشتسم سا ه مراکدلیل است  

شتر گفته شد، دئنه  ی ه پک  یوجود آدم   هٔگانپنج  یه از اجزاک آمده   یزرتشت  ینیدر متون د

ها به روان  تیروا  یز در برخیجان ن  ند وکیم   ین روان را همراهیپس  یا وجدان در سرای

معاد  )  نی = برخاستن مرده( پس از تن پس)  ز یز در فرجام و رستاخیوندد و تن نیپیم

ه قرار یه پاک  یزء ماندگار وجود آدمخواهد شد و همراه روان، پس ج  ینوی( میانجسم

 3است.  یا پرتو الهین فروهر یرد همیگیم

، انسان رای  ز طبریشمس   ن  یه اکرد  کتوان گمانیم  4داند.ی م  یو ابد  یازل  مراد مولانا 

ت اکیبزرگ،  بر  باوریه  پرتوک د  دار ن  از  انسان  نفخه  یاله   ی ه چون  مند  بهره  ییداخ   یاو 

ه  کد  ی شیته اندکن نیتوان به ای ن راستا میدانست. درا  یو ابد   یتوان او را ازل یاست، م

 
 .98یشت، صمولایی، بررسی فروردین. 1
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شت بند  ینیو فرورد  10بند  26یسنایاوستا از جمله،    ین جا یست، در چندیجهت نیب

ده و  ین آفر یآخر )  وشانسیتا سن انسان(  ینخست)  ومرثکیان از  یآدم  یبه فروهرها  145

انسان   یار ین شامل بسیشود و ایرود فرستاده م( دسنای موعود مزد ه  کاست    ییهااز 

به گ بامدهین  ی تیهنوز  و  دارای اند  سرچشمکبوده    ین یمع  یفروهرها  یگمان  در    هٔه 

   1برند.ی خود به سر م ییاهورا

ه در متون  کنش  یآفر   هٔاسطور   یهٔتوان به فروهر پرداخت، بر پایز میگر نید  ی دگاهیاز د

از زمان    ییناانجام و بر مبنش توسط هرمز  یاد شده، آفر یز آن  بندهش امانند    ی پهلو

بوده    ی ر سال نخست آن فروهر ه سه هزاکدوازده هزار ساله قرارگرفته است    یااسطوره

ه  کاست، چناننبوده  یخبر   ییایتیداشته و از جسم و حالت گ  ینویم  یز حالتیو همه چ

  هٔ ان سه هزار ی، در پاییبه جهان روشنا  گر( رانیو  هٔ شیاند)  منیورش اهر یپس از    میدانیم

  رانگر یو  هٔشیاند  یش و نابودیفرسا  ی( برای مادیی )ایتیگنشِ یهرمز برانجام آفر   هٔاول اراد

میاهر ) قرار  آفر یگی من(  )ایتینش گیرد،  هزار یمادیی  سه  در  به    هٔ(  هرمز  توسط  دوم 

ه  کان است  یآدم وهرِ مهم، پرسش و پاسخ هرمز و فر   هٔت کن  انین میرسد در ایانجام م

 دهد: یمیرو کیو عرصه خا  ی تیو ورودشان به گ آنان  دن بهیش از تن بخشیپ

نم و به تن  یافر یب  ی د؟ اگر شما را به صورت مادیشما را سودمندتر در نظر آ  یک دام  ک»

م و باز  یآرام درست و انوشه باز د و شما را به فرجای نکد و دروج را نابود  یوشکب  با دروج

ا شما را جاودانه  ید  یدشمن باشیبو    یر یپی مرگ، ب  ینم جاودانه بیآفر   ی تیگشما را به  

اهر   یپاسدار  بای]بر ضد[  اکد یمن  بدان خرد همهیرد؟  بد  آگاهشان  از  ک]  را   ی ]آن[  ه[ 

  یدشمنن از  یواپس  ییدند و رهایمردمان در جهان رسد، د  یمن دروج بر فروهرهایاهر 

]به    تن رف  ی دند[ و برای]د  دن را و انوشه باز بو  ن، جاودانه درست یمن را به تن پسیاهر 

 2جهان، همداستان[ شدند.« 
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پ پذشنهاد  یفروهران  را  پذینخست  شدند، گ   یرایرفتند،  برگز   یتیتن  پی را  و  مان  یدند 

شدند   همداستان  و  اندک سپردند  برابر  در  بایو  هٔشیه  نیرانگر  و  بجنگند  را    ی یک ستند، 

اگسترش و  م یدهند  »بلین  همان  بِرَبِ یتواند  »اَلَست   به  باشد  بکم«  ک«  مورد  ررسی  ه 

ث  قرا البته در این راستا عالم م  است که افلطون  ل افلطونی قابل اشارهرخواهدگرفت، 

معتقد بود برای هر نوع از انواع موجودات، مثالی است در عالم عقول. مثلأ انسان یک  

سایر   آن فرد، جسمانی نیست عقول و در عالم  غیر از این افراد جسمانیفرد کاملی دارد  

فیض وجود به  دارند که آن واسطه در رساندن  ریک فرد غیر جسمانی  موجودات نیز ه

 1افراد نوع خود است. 

آفر   یسپار مانیپ همداستانیبه  و  بدیکپ  یبرا  یدگار  با  پیار  پذیها،  از  و  یش  تن  رش 

به گیعز  خویتیمت  پهنیآدم  یار کشی،  بر  ترس  یتیگ  هٔان  می را  بکیم  اساند،  ار  ن  یس 

هر   طبق  یازآدم  یک اسطوره،  میپان  و  ازلیمان  بدیبا  ی ثاق  برابر  در  با  یبا  ی د  و  ستند 

ها  یو گسترش خوب  یکی شرفت نیرانگر( بجنگند و در پیو  هٔشیاند)  منیسردمدار آن اهر 

 2وشند. کب

 ن مرز و بوم کارگشاست:یات پر بار ای مندی از ادبن پیوند، بهرهیدر ا 

 عطار نیشابوری: 

 الست  یو بشنود ی گفت  ی بلد خو      هر چه هست یجان چون تو بود یات گف

 مولانا : 

 م، آن سر همه یپا بود ی سر و ب یب      گوهر همه  یک م و یمنبسط بود

 همچو آب   یم و صاف یگره بود  ی ب      م همچون آفتابیگوهر بود  یک

 نگرهک  یه هایشد عدد چون سا      سرهچون به صورت آمد آن نور 

 :  یسعد

 تودم زد  یتولاتب عشق از که جان در مک      نبود از عالم و آد یت یگ  هٔنشان بر تخت

 
 . ۳۰۴، ص۴دهٔ آملی، هزار و یک کلمه، ج حسن زا. 1
 .۶۹بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، ص . 2
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   و:

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی        همه عمر برندارم سر از این خمار مستی 

 حافظ:

 ن زمان انداختیبت نه ازمانه طرح مح     ه رنگ الفت بود کنبود نقش دو عالم  

این چنین    بر  میاساس  نظر  آبه  عل  یدمرسد که  عالم  در  ازل،  ثابته(  انیاع)  م حقدر 

باشد.   وجود گذاشته  هٔپا به عرص  ی و تصادف   ی ه ناگهانکست  ینگونه نیته و احضور داش

ه به  رویاو  و  یچ  رها  بی،  و  ازلیله  با خاستگاه  ابد  یارتباط  احدیت    یو  ذات  و  خود 

اعیانذکرشایان.  ستین صفا است که  به  هم  میثابته  متصف  حق  به  ت  هم  و  شوند 

چه  )  گونه وجودیاند. هیچفی نفسه معقولثابته برای خدا معلوم و  نیا صفات خلق، اع

به صورت وجوب و چه به صورت امکان( ندارند. حکم آنها که در حق ظاهر و به حق  

اند به  صفات ازلی نیز که به حق منسوب شود.گردند، اسماء الهی نامیده میمنسوب می

ات به  شود این صفدر خلق ظاهر میشود و چون حکم این اعیان  میان نسبت دادهاعی

شود  میگردد و برعکس، صفات حدوث نیز که به خلق نسبت دادهخلق نیز منسوب می 

می منسوب  اعیان  این  پسبه  اعیانگردند.  ابدیحادث  این  قدیم،  و  ازلاند  و    1ی. اند 

سای و  آینه  تمثیل  )=اشراقی(  نوری  میحکمت  پیش  را  نباید  ه  را  سایه  ولی  کشد، 

دهریما اساسنی  این سایه،  است.  انست.  آینه  در  یا صورت  افتادن شبح  یا  تصویر،  ا 

گویند، به همین دلیل باید عبارات زیر را مد  عارفان ما حتی از »سایهٔ نوری« سخن می

ماسوای قراردهیم»هرچیزی که  می  نظر  خوانده  به عحق  آن  از  هر چیزی که  الم  شود، 

سایه   همانند  حق،  به  نسبت  تصویراودرآیتعبیر کنیم،  )یا  این  برای شخص  است  نه( 

-عالم سایهٔ خداست« وظیفهٔ نور به عنوان علت پیدایش عالم، در عالم غیب، آغاز می

حق ذات  در  منطوی  تشخصات  و  مکنون  تعیینات  است که  نوری  همان  این  ،  شود. 

اعیان اسیعنی  را که همان محتویات  الهیثابته  او عیان میماء  برای حضرت    دارد، اند، 

اعلی ث ل  م  این  می  چیزی که  دریافت  بالقوه  بازتاب  خلقت  همان  سایه،  همان  دارند، 

 
 . 585عربی و مایستر اکهارت(، صوجود )به روایت ابنکاکایی، وحدت . 1
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می افکنده  آنها  بر  اسماء  نور  طریق  از  است که  الهی  آینهذات  نخستین  این  ای شود. 

آن   در  را  خود  حق  که  میاست  قابلیتمشاهده  و  قوا  در  حق  اسکند.  ماء های 

به طور کامل  د، ولی اسماء مشتاقند که  ساز متعددش، خویش را بر خویش، عیان می

عیان شوند، این تجلی وظیفه اسم الهی نور است که صورت متجلی شده )مظهر( این  

نور حسی، همان خورشید، صورت  یعنی  منطبق  اسم،  عالم شهادت  در  را که  با  هایی 

نور علهمین اسماء است، منکشف می پی دارد.  دایی است، زیرا علت وحی،  تِ کیهان  

ها لم ما به عالم فقط به این اعتبار است که به سایهعلت علم است. بنابراین ع   یعنی

آن  )بازتاب اعتبار آن است که به شخص صاحب  به  به حق  ها( علم داریم و جهل ما 

-ت و هم ماسوای حق. هر چه را که ادراک میسایه جاهلیم، این سایه هم حق اس

براین باور    عربی است و برای همین ابنثابتهٔ ممکنات  نیم همان وجود حق در اعیانک

 1است که این عالم توهم محض است و وجود حقیقی ندارد.

ای که  ترین هدیهشود که عظیمیادآور می  شکوه شمسهم در کتاب    2ماری شیملآنه

ایی، لیم داد و این تواناسماء را به او تع  هٔ ا فرمود آن بود که همخداوند به آدمی عط

ح حکمروای  را  هآدمی  درو  هرچه  و  زمین  خلیفگی    3استست کردهقیقی  راز  این  و 

خطاب   با  خداوند  با  خود  خاص  وابستگی  سبب  به  آدمی  و  است  زمین  بر  انسان 

سپاری ازلی  مانیو پ  یخداوندی برگزیده شد و میثاق ازلی تکوین یافت که عالم فروهر 

ات،  ین روایه طبق اکات اسلمییثاق روایا عالم میای عالم ذرّ  را یادآوراست، در راست

است و اساس عالم ان گرفتهیرا از ارواح آدم  ییهاثاقیعالم ذرّ، خداوند عهدها و م  در 

م قالوا بَلی«، »آیا  آن: »اَلَست  بِرَبِّک   ی ق ازلیاند و تصداعراف دانسته هٔسور  172  یهٔذرّ را از آ

 4گفتند: بلی.«   م؟  پروردگار شما نیستمن 

 
 . 290عربی، انشاالله رحمتی، صکربن، تخیل خلق در عرفان ابن. 1
2. : Annemarie Schimmel (. 2003 –1922)   آلمانیشناس پژوه و شرق شناس، اسلمعرفان 
 . 348شیمل، شکوه شمس، حسن لاهوتی، ص. 3
 . 136کربن، ارض ملکوت، سید ضیاءالدین دهشیری، ص. 4
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ن  یخالآن    یادآور یه  ک  یاتهکن لطف  ایاز  نگار کنیست  در  حلق  یهخامنش  هٔه    هٔفروهر 

ه بر دانش  کینامب ردار است به حق و با ت  یزندگ   هٔر یا داینش  یآفر   هٔه به حلقکآن    یانیم

ما،  کان چه عرفا و چه حیرانیاس باور ااست، بر اسشده  ینامگذار   نشیآفر   هٔ حلق  یاف ک

ننده(  یآفر ی )اد از نقطهیچون با  1. ره استیه گرد و به صورت داکست بلین  ینش خط یآفر 

گردد،  ننده( بازیآفر )  دن مرگ به همان نقطهیافتن و فرا رسیان  ینش آغاز و باز با پایآفر 

اِ   یجز در ذات خداوند  یانیآغاز و پا  یهست لِلهِ وَ  اِلندارد»انِاّ  بقره    هٔسور )  هِ راجِعون«یناّ 

خداوند جان و خرد    یا)  مَنَنگها «  یستوئزوم  یم مزدا  یپَئوارو  ی(، »اَت ثوا مِنگه156  یهٔآ

را سرآغاز و سرانجام هستیهمانا در منش خو   2. «(  8بند    31یسنایشناختم»  یش تو 

ند و در  کی م میه رفتن و آمدن را ترسکنش را دو قوس است  یآفر   هٔ ا حلقیره  ین دایا

ا عرفا  قوس،  ینظر  دو  د  ینزول  یکی ن  نزول  ی صعود  یگر یو  قوس  آفر یاست.  نش  ی، 

ثرت و با  کن  یا  هٔ دن، با مشاهدیثرت رسکاز وحدت به    یعنیسط خداوند است  ان توجه

دن  یدن و به او رسبر   ی به وجود خداوند هست  ی دن و پی، به وحدت رسکشه و سلو یاند

غاز  خداوند( آ   یاز سو)  لک ، وجود از عقلیلسفف  انیابد، به بییمعنا م  یقوس صعود

پیم از  پس  و  به  یشود  عقول  مراتب  برزخمودن  ماده    یوجود  عالم  به  آن  از  بعد  و 

ایم سیرسد  را  نزولین  ددهینام  ی ر  طرف  از  و  سیاند  وجود  دیگر،  از    یگر یر  را 

رسد و  ی مبه برزخ    یوانیمراتب و قطع مراحل ح  یند و بعد از ط کی ماده( آغاز م(ی ولیه

گاهان    در   ند.یگو  یر صعودین را سیشود و ای ل می( نافنا فی الله)  از آنجا به عالم عقل 

یسنای   یسنای  10و  1بندهای    29اشوزرتشت  یسنای6بند  33،  بندهای34،  ،  13و    6، 

اب  11و    9بندهای    50و یسنای    7و    6بندهای  44یسنای   دارند. در  ن موضوع اشارهیه 

ری در تمثیل  یشابوبریم، عطار نب و حکمت این سرزمین بهره میاین ویژگی، از دفتر اد

 سراید:ود چنین می سیمرغ برای بیان وحدت وج 

 بود آن سیمرغ این کاین جایگاه      چون سوی سیمرغ کردندی نگاه

 
 . 345صم دکتر دینانی(، ، هستی و مستی )حکیم عمرخیام به روایت حکیفیضی. 1
 . 350ها سرودهای زرتشت، صآذرگشسب، گات . 2
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 ایشان، آن دگر بود این سی مرغ      ور به سوی خویش کردندی نظر 

 بودی بیش و کم  ک سیمرغهر دو ی      ور نظر در هر دو کردندی به هم

 ندر همه عالم کسی نشنود ای     یک بود این بود این یک آن و آن

 سنایی:

 همه او و بدو و نماند کس        غایت ملک او نداند کس

 مولانا:

 وحدت است اندر وجود معنوی      فرقه برخیزد و شرک و دویی 

 استغیر واحد هرچه بینی آن ب ت         مثنوی ما دکان وحدت است

 مطلق و هستی ما جود تو و      ها نماهاییم و هستی ما عدم 

 یا:

 بیرون ز شما نیست، شمایید شمایید     ایید، خدایید آنها که طلبکار خد

 در عین بقایید و منزّه ز فنایید      ذاتید و صفاتید، گهی عرش و گهی فرش 

پ  هٔتکناما   در  نگرش  ازلی درخور  با  ابدیوند  آفر یت،  و  پایت  به  نش،  پرسش  یاسخ  ن 

هستکاست    یاساس آهآمدجا  ک از    ی ه  میاست؟  تصور ی ا  هستکرد  کتوان    ییجا  از   ی ه 

رد.  کشه  ید و بر آن اندید به دقت تفاوت وجود و موجود را سنجینجا بایآمده باشد؟ ا

م آفر ی موجود  حادث  یده  یتواند  آا  برایباشد،  ن  ی ا  چنیوجود  رویز    ی منطق  یدادین 

و به شَوَند    ستا  یر! چون وجود برابر هستیگمان خیدارد؟ ب  ی رش عقلیا پذیاست؟ آ

بودنش نم ن  ی ی هست باشد. پدیدار تواند حادث  ی هست  تنها    ی مفهوم  ی ستیاز  و  ندارد 

است   مکموجود  هستی ه  مورد  در  ن  ی توان  ای ست یو  جالب  و  داد  نظر    یحت  هکنیاش 

ن  یک   یستین آن  عدم  برابر  معدوم  یعنیست  یموجود  تنها  ی نمنابود(  )  موجود  شود 

تش  یست تنها ماهین  یت جهان نابود شدنیاز موجود  یز ی دهد پس چیت میر ماهییتغ

با    ی، به طور مثال آدم یوضع موجود نه فنا و نابود   یستی ن  یعنی  یستین  1ند. کی ر مییتغ

معدومیپذ وجودش  مرگ  نم)  رش  بلی نابود(  ماه کشود  پیه  و  یشی ت  معدوم  نش 

 
 . 372دینانی(، صفیضی، هستی و مستی )حکیم عمرخیام به روایت حکیم دکتر . 1
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نه    است و   یفش معلوم است، برابر هست یلکتجود«،  ند، »وکی ار مید اختیجد  یتیماه

ه چون  کنجاست  یته اکدانست، ن  ی نابودشدن  توان آن را حادث شمرد و نه معدوم ویم

 1ان از اساس وجود ندارد. کن امیاست ا ی ن هستی خداوند همه و ع

الوجودی داشته  اشراق سهروردی بر این عقیده است که اگر در دارِ وجود، واجبشیخ  

بنا  باشیم، داشت.  نخواهد  هستی]وجود[  ورای  وجود  ماهیتی  بالذات،  واجب  براین، 

سازد و هستی در هستی،  ه که هرگز چیزی او را مشوب نمی بودرف  بحت و هستی ص

پذیرد و آنجا که هستی صرف  خود صرف هستی است و صرف شیء تکرار و تثنیه نمی

امکان آن  برای  ثانی  فرض  غیر  است  آنچه  زیرا  نیست،  وجود  پذیر  ثانی  است  وجود 

صرف،    ]وجود[  چیزی جز صرف وجود نخواهد بود. هستینیست و آنچه وجود است  

واحد به وحدت عددی نیست تا بتوان برای آن ثانی درنظرگرفت. وحدت وجود صرف،  

شناسد. هستی نه از چیزی ناشی شده و نه  بوده و غیر نمیوحدتی است که ثانی سوز  

به چیز  نه  و  نمیی منحل می برای چیزی است  نیز  و موضوعی  برای  توا گردد، محل  ن 

  هٔها و غایت همصورت  هٔها و صورت هم ل اعف  هٔهستی درنظرگرفت. هستی، فاعل هم

 2هاست.غایت

 بسته: سخن را آذین هٔه، جانمایو حکیم امیر ابوالقاسم میرفندرسکی چه زیبا و بسند

  ر دارد آنچه در بالاستیدر زی  صورتی      چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی

  خود یکتاستیهمان بااصل بررود بالا      ر با نردبان معرفتیرین اگصورت ز      

 ماستینی برون از ما و نه بی ما و نه با      نیست حد و نشانی کردگار پاک را     

  یت انسان، جزء فروهر یارگشاست تا بتوان موجود کگذشته    هٔ ن چند جملیشه بر ایاند 

ابدیاله   هٔا نفخی انسان، وحدت وجو  ی ،  آفر بودن  را در    ینش و هستید و در مجموع 

 شه قرارداد. یو اند ی خود مورد بررس یوالاگاه یجا

 

 
 . 284همان، ص. 1
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 :جهینت

نفخ  همان  فروهرکه  الهی  پرتو  از    هٔ وجود  اوستایی  بینش  مطابق  و  است  خداوندی 

دت وجودی از  تواند زیرساخت برداشت وحاجزای وجودی آدمی معرفی شده، خود می

اند. آنجا  هو نثر و حکما در متون اشراقی بدان پرداخت  هستی قرارگیرد که عرفا در نظم

گار، به  آفرید   یرا از خداوند دانسته و تجل   ی هست  هٔ ف وحدت وجود همیعرفا در تعر که  

نگریسته جا  اهر  بر  و  دیده  را  خدای  باورند  یاند،  تنها  کن  خارج  عالم  در  وجود    یکه 

دارد  خدا  مصداق  آنهم  برآو  است،  بود یوند  خواهد  این  وجود،  ک  ند  وحدت  اساسِ  ه 

ا  یادآور عالم ذرّ یدر این عرصه،  یو همداستان یمان سپار یباشد و پ یاله  هٔنفخ تواندمی

 است.  یاسلم اتیثاق روایعالم م
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مردم آن منطقه در حال و آینده را شکل است که باورها، آداب و رسوم، هویت و نوع نگرش  

و شناختدمی مطالعه  امر  این  به  رسیدن  برای  آن    هد.  تاریخی  امری ضروری  هویت  منطقه 

پایه   بر  و...  اجتماعی، مذهبی  اقتصادی،  ابعاد  تمام  امروزی در  است، چرا که ساختار جامعه 

گردد. با این قه میها و شرایط گذشته است که منجر به ساخت فرهنگ بومی آن منط رخداد

ر آن  های موجود دچالشها و  تر از پتانسیلینور برای شناخت عمیقاوصاف مطالعه تاریخی د

کوشد با بررسی پیشینه تاریخی  ها قرار داد. در این راستا مقاله فوق میرا باید از اهم فعالیت

عن به  آل حسنویه  عهد  در  آن  و مذهبی  اقتصادی  اوضاع سیاسی،  بخصوص  اولین دینور  وان 

ای غرب  در  شکل گرفته  محلی  معرفی گوشهحکومت  از  جدا  این  ران،  تاریخ  از  منطقه،  های 

 های آن داشته باشد.رابطه دوسویه دینور و آل حسنویه و دست آورد تحلیلی بر 
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 مقدمه: -۱

و تحقیقات  گرچه حفاری   باستان شناسان  آن  های  از  دینور حکایت  جدید، در منطقه 

های  نظر گزارش  رسد، اما از د میهای پیش از میلقدمت این منطقه به هزاره  هدارد ک

حکومت و  شهر  این  از  و  تاریخی  ایران  به  اسلم  ورود  از  قبل  تا  آن  در  موجود  های 

نبردهای که بین ایرانیان و اعراب مسلمان در غرب ایران رخ داد و موجب مطرح شدن  

از دینور وجود ندارد بخصوص در مورد وجه  بسیاری از مناطق آن شد، گزارش مکتوبی  

اشارتتس آن، که  منطقه  میه  این  به  اسلم  بعد  دینور  است که  آن  بیانگر  موجود  های 

دینور با عنوان ماه کوفه در منابع مورخین    اطلق شده است. با ورود اسلم به ایران

حن ابو  همچون  آن  از  برخاسته  بزرگ  فقهای  و  وجودعلما  با  و  معروف  یفه  اسلمی 

و... دینوری  ابوالقاسم  گچ  ابی  خوددینوری،  برای  چه    اعتباری  اگر  نمود.  کسب 

تنها  گزارش  منطقه  این  مذهبی  و  اقتصادی  سیاسی،  اوضاع  از  اسلمی  مورخین  های 

های کوتاه در شرح حوادث آن زمان در غرب ایران است که دینور را  محدود به اشارت

های از تاریخ منطقه  رای روشن ساختن گوشهشده است، اما مطالعه آن بنیز شامل می

وریست، چرا که با مطالعه علمی منطقه دینور در چارچوب روابط  رب ایران امری ضر غ

سیاسی، مذهبی و اقتصادی آن با دارالخلفه کوفه و پس از آن بغداد و دیگر شهرهای  

ز آن منطقه  توان بسیاری از مجهولات تاریخی دینور و حتی فراتر امهم منطقه جبال می

م به دلیل قدرت گیری ایلت غرب  ین میان قرن چهار غربی ایران را روشن ساخت. در ا

بازی به  آنها  شدن  وارد  و  جنگایران  و  سیاسی  تشکیل  های  به  منجر  قدرت که  های 

از مهمترین دورههای محلی همچون آل حسنویه شد، میحکومت های تاریخی تواند 

این حکومت  د، چرا که با توجه به اهمیت و اعتباری که  برای مطالعه گذشته دینور باش 

آن   رقابتدر  و  بود  یافته  بویهی  زمان  آل  امرا  با  آن  حکام  نظامی که  و  سیاسی  های 

قرار   اسلمی  مورخین  توجه  مورد  ایران  غرب  مناطق  دیگر  بار  شد که  منجر  داشتند، 

ورخین در مورد  های مگیرد، بخصوص در ابعاد سیاسی، اقتصادی و مذهبی که گزارش

بجای آثار  و  حکومت  این  م   حکام  آنها  از  ایران  یمانده  غرب  تاریخ  مطالعه  در  تواند 

ای و  رهگشا باشد. با این اوصاف در این مقاله کوشیده شده است که با شیوه کتابخانه
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به  گردآوری گزارش آنها،  تحلیل  و  تجزیه  و  اسلمی  مورخین  سوی  از  شده  ارائه  های 

توصیفی   ت  تأثیرا  و   پرداخته  حسنویه  آل   عهد  در   دینور   مطالعه  به  تحلیلی   –شیوه 

را   اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  ابعاد  در  دینور  منطقه  بر  حکومت  این  شکل گیری 

 مورد بررسی قرار دهد. 
 

 :وجه تسمیه دینور-۲

های باستان شناسی و تحقیقات جدید، سابقه تاریخی شهر دینور  اگر چه در پی کاوش 

های مورخین از  گزارشخ مکتوب و  های پیش از میلد می رسد، اما از نظر تاریبه هزاره

این منطقه، به نوعی باید ورود اسلم به آن را مهمترین حادثه برای معرفی آن دانست،  

چرا که تا پیش از ورود اسلم به ایران، این منطقه به مانند بسیاری از مناطق در غرب  

پایتخ تیسفون  سایه  تحت  به گونه ایران  داشت،  قرار  ساسانیان  و  اشکانیان  که  ای  ت 

های بالا در ابعاد تجاری، اقتصادی و...  اد دارالخلفه عباسیان نیز با وجود پتانسیلبغد

آن   در  بازرگانان  دیگر  و  بازرگانان مداین، کسری  یکبار  که موجب گردهمایی هر سال 

توان گفت  نبود. با این اوصاف می  ای بیش، تا پیش از دارالخلفه شدن دهکده1شدمی

نظر موقعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه مهمی به شمار   ر چه از دینور اگ  که منطقه

رفته است، اما تا پیش از ورود اسلم تحت سایه تیسفون پایتخت و دیگر شهرهای  می

تا  مهم غرب قلمرو ساسانی قرار داشته و به همین جهت است، که در منابع نامی از آن  

 سقوط ساسانیان وجود ندارد. 

اسل و جنگورود  د هم  را  ای که  آن  نهاوند که مسلمین  بخصوص جنگ  ایران  غرب  ر 

نامیدند الفتوح  دوگانه  2، فتح  تاثیرات  مسلمانان،  و  ساسانیان  حکومت  در  بین  ای 

ساختار شهری غرب ایران به وجود آورد، از یک سو موجب ویرانی و بی اعتباری بسیاری  

مناطق نه    دیگر از   شدن بعضی رهای مهم جبال شد و از سو دیگر موجب مطرح  از شه

چندان مطرح گردید. دینور را باید از زمره شهرهای مطرح شده بعد از اسلم دانست،  
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دانند که  که واژه دینور را بعضی از محققین جدید برگرفته از واژه دین آور می به گونه ای

. اما  م به ایران و فتح منطقه دینور به صلح استبه جهت آمدن دین جدید، یعنی اسل

را کهآن میدر گزارش   چه  دینور  تسمیه شهر  مورد وجه  در  اسلمی  مورخین  توان  های 

در گزارش مورد  این  در  است.  دینار  ماه  داد، کلمه  قرار  بررسی  مورخین  مورد  های 

  )   ها این ناماسلمی دو نوع گزارش متفاوت وجود دارد که در هر کدام از این گزارش 

ر نسبت داده شده است. در گزارش دینوری  د و دینوای نهاونماه دینار(، به یکی از شهره

در اخبار الطوال در مورد زد و خوردهای بعد از نبر د نهاوند این چنین آمده است : »در  

جنگ بین ایرانیان و اعراب، ایرانیان شکست خوردند و فرمانده آنها به نام دینار اسیر  

او را نزد حذیقه    شد از  سپاه اعر فرمانده  و بنا به درخواست خویش،  اب بردند و پس 

در حصار   به کسانی که  آمد و خطاب  نهاوند  بر دروازه حصار  دینار  نامه،  نوشتن صلح 

بودند گفت در حصار را بگشاید و فرود آیید که امیر شما را امان داده و درباره سرزمین  

آن و  است  با من صلح کرده  ماه  شما  را  آنجا  به همین سبب  و  آمدند  فرود  دینار  ان 

یاقوت حموی نیز با ذکر همین داستان درباره اینکه ماه دینار همان نهاوند   1«.میده اندنا

کند و ماه دینار را همان ماه  است با ذکر نقلی از حمزه بن حسین اصفهانی،آن را رد می

دیگری نیز وجود دارد که اگر چه در   هایجدا از دو گزارش فوق، گزارش 2داند. دیناور می

اه دینار پرداخته نشده است، اما برای رسیدن به رابطه موجود  ی جایگاه مه بررسآنها ب

بین وجه تسمیه دینور و ماه دینار بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. از جمله این  

 آورد: توان به گزارش بلعمی اشاره کرد که در مورد دینار چنین میها، میگزارش

یان به همدان گرد آمدند، قعقاع  ر آمد که آن هزیم»پس از نبرد نهاوند؛ حذیقه را خب  

بن عمرو را بفرستاد تا ایشان را اسیر کند و اندر همدان دهقانی بود نام او دینار و ملک  

همدان و ری او را بود. آن دهقان پیش او باز آمد گفتا مرا سوی امیرتان بر تا با وی 

امه بنوشت و  بر همدان و صلح نو را بیاورد سوی حذیقه و صلح کرد قعقاع ا صلح کنم.

 
 . 172لطوال، ص اخبار ا دینوری،  .1
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همدان را به صلح بگشاد و نهاوند به شمشیر، و نهاوند را ماه البصره خوانند و دینور را  

  1ماه الکوفه. و هر دو شهر به یکدیگر نزدیک است«. 

های  ارشخلف گز آنچه که در گزارش بلعمی مهم و قابل بررسی است، آن است که بر  

عنوان   به  نه  دینار  دهقان  پیشین،  بلکه  میحاکم  در  معرفی  ملک  صاحب  گردد که 

همدان و ری بوده است. با توجه به جایگاه دهقان در آن زمان که برخلف امروزه که به  

شود، به طبقه مالک و صاحب مقام در زمان ساسانیان گفته  کشاورزان جز اطلق می

از  که مسلمانان   2شدمی قلمرو مفتوحهپس  اداره  برای  ایران،  و جمع   فتح  آوری  خود 

توان چنین استنباط نمود که اداره دینور در آن  گرفتند، میخراج و جزیه از آنان مدد می

بوده است که بی بر عهده همین دهقانان  از خاندان قارن مالک زمینزمان  های  شک 

بوده جبال  به  منطقه  توجه  با  اوصاف  این  با  به  گزارش  اند.  نهاوند  فتح  از  بلعمی که 

های مورخین اسلمی  ین، شرح نبرد نهاوند در گزارشگوید و همچنن میشمشیر سخ

توان  که علت نامگذاری آن به دلیل منطقه رخداد این نبرد، یعنی نهاوند بوده است، می

های فوق، چون در هر سه  های در گزارشاین چنین جمع بندی نمود با وجود تفاوت

ح شده است، باید  ، توسط مسلمین فتک دینار به صلح و پس از نبرد نهاوند ارش مل گز 

از منطقه نهاوند جست که مسلمانان پیش تر آن را به نام شناخته بودند.  آن را خارج 

توان گفت که ملک دینار، همان دینور بوده  حال با توجه به نزدیکی نهاوند و دینور می

اره کرده  ها پس از او حموی به آن اشنی و قرناصفها  های ابوالفرجاست که در گزارش

توان به جهت نزدیکی  داند، را میزارش دینوری که ماه دینار را همان نهاوند می است و گ

این دو منطقه و تکیه بر این خبر که دینار حاکم آن زمان نهاوند بوده است، دانست که  

کند اما تحت تاثیر ند یاد میم نهاواگر چه خود در گزارش نبرد نهاوند از آن منطقه بنا

مهمین گ اشتباه  به  میزارش  معرفی  نهاوند  را  دینار  تسمیه اه  وجه  در  بنابراین  کند. 

دینور باید گفت که برگرفته از واژه ماه دینار بوده است که به مرور زمان به دینور تبدیل  
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واژه   از دو  واژه مشتق  این  نیز  دینار  ماه  در مورد کلمه  و  دیگر یشده است.  ماه  عنی 

اشا وجود  با  است که  دینار،  دینار  بالا  زمان  رات  آن  در  ملک  صاحب  دهقان  باید  را 

و در مورد واژه ماه نیز با وجود    1کند دانست که طبری او را از خاندان قارن معرفی می

نزد  گزارش در  باران  باریدن  علل  از  یکی  را  ماه  حموی که  باور  مانند  به  مختلف  های 

ا پیشوند مناطق و  از این رو ماه ر   کند.گذار در رشد کشاورزی معرفی می تاثیر  ایرانیان و

می  حاصلخیز  از   2داند شهرهای  برگرفته  را  ماه  جدید که  محققین  نظریه  همچنین  و 

باید گفت که برخلف نظر محققین جدید، نه مورخین اسلمی    3، دانند سرزمین ماد می

از   ایرانیان هیچکدام  نه  به گونهحکومت ماد آگو  نداشتند  ای که همانطور که در  اهی 

آمده نیز  حکومت  شاهنامه  کیانیان  است  و  پیشدادیان  به  ساسانیان،  از  پیش  های 

می سوی  تقسیم  از  شده  ارائه  نام  دینار  ماه  آنجا که  از  باید گفت  حال  است،  شده 

که  مت معنا کرد  توان ماه را به معنا سرزمین، حکومسلمانان به ملک دینار است می

 4داند.ا مملکت و پادشاهی میی پهلوی و به معنابلعمی نیز در گزارش خود، ماه را واژه

می دینار  سرزمین  معنا  دینار،  ماه  صورت  این  به گزارشدر  که  مورخین  دهد  های 

از    اسلمی نزدیکتر است. لذا دینور مخفف سرزمین دینار است که در زمان ورود اسلم

 ین دینور بوده است.  گ و مالک سرزمدهقانان بزر 
 

 : اموی و عباسی  یدینور در عهد خلفا-۳

با ورود اسلم به ایران و سقوط بسیاری از شهرهای مهم آن، فرصت برای بعضی دیگر   

از مناطق به وجود آمد که از زیر سایه نام این شهرهای مهم بیرون آمده و ذکری از آنها  

توان به دو منطقه دینور و نهاوند اشاره  این مناطق می  در منابع به میان آید. از جمله

سفون، در منطقه جبال از اهمیت خاصی برخوردار شدند، بخصوص  رد که با سقوط تیک

دینور که با وجود بزرگان علمی و فقهی همچون ابن قتیبه دینوری، ابوحنیفه دینوری،  
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اما جواب   بیشتری یافت.  ابی گچ ابوالقاسم دینوری از ائمه فقهای شافعی و...معروفیت

ف از  پس  منطقه  دو  این  چرا  جبال اینکه  در  اسلم  می  تح  را  یافتند  در  اهمیت  توان 

گزارش بلعمی از وقایع بعد از نبرد نهاوند یافت که در این مورد این چنین آورده است:  

منظور سپاه مسلمانان در نبر نهاوند  )  » نهاوند شهری خرد است آن همه سپاه برنداشت

سپاه    ود آمدند و هر چهیم شدند هر چه سپاه بصره بود به نهاوند فر ت.( و به دو ناس

اسکان   1کوفه بود به دینور فرود آمدند این را ماه البصره خواندند و آن را ماه الکوفه.« 

موقت اعراب مهاجم از یک سو سبب مطرح شدن شهر دینور گردید و از سو دیگر این  

ی دیگر از مناطق ایران، به موجب داشتن  ز به مانند خیلاسکان موجب شد که دینور نی 

بینزمی کشاورزی  ایهای  گونه  به  شود،  تقسیم  جدید  فاتحین  در  ن  مورخین  که 

دهند  های خود از اقطاع بعضی از بزرگان عرب همچون عمرو بن سعید خبر میگزارش

دیکی دینور  نز   2که در زمان مختار به دست عبدالله بن حر جعفی به آتش کشیده شد. 

چه سبب معروفیت    عراق رخ داد اگر   ارالخلفه کوفه و حوادثی که در آن زمان در به د

ها در منابع گزارشی از  دینور به نسبت ساسانیان شد، اما باز با وجود این اعتبار تا مدت

حاکم نشین شدن این شهر وجود ندارد. اولین حاکم گزارش شده برای دینور در کتاب  

الطوال براد  در دینوری است که    اخبار  بن حارث  از گماشتن عبدالله  از  آن خبر  اشتر  ر 

مخ میسوی  فتح کوفه  از  پس  همدان  و  ماهین  بر  منابع    3دهد. تار  در  ماهین  که 

 شده است.  اسلمی به دو شهر نهاوند و دینور اطلق می

زمین  عباسیان،  قدرت گیری  و  اموی  خلفت  سقوط  به  با  بنا  دینور  های  گزارشهای 

ع به اسی به صورت اقطا های دولتی تبدیل شدند، که از سوی خلفا عبموجود به زمین

پیروزی و  فتوحات  به جهت  و سپهسالاران  آنها داده میامیران  بالا  های  شد. در زمان 

از آنکه عبدالله بن طاهر این شهر را برای   گرفتن کار خرم دینان و جنبش بابک، پس 

ر، املکی در دینور نیز به صورت اقطاع به اب نمود، بجز امارت دینومبارزه با بابک انتخ
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نوری در گزارش خود از وجود تاکستانی آباد منسوب به عبدالله بن  او داده شد که دی

او محمد    1دهد. طاهر خبر می  فرزند  به  اقطاع  به صورت  دوباره،  دینور  عبدالله  از  بعد 

عبدالله بن    خاب افشین به عنوان جانشین در زمان خلفت معتصم با انت  2سپرده شد. 

منطقه جبال( در آمد و او    )   رت افشین ینور جزیی از اماطاهر در نبرد با خرم دینان، د

ولایتداری   به  را  او  مراغه،  نضر ختلی ولایتدار  بن  از گرفتن حکم بخشش هرثمه  پس 

یاری یافته با سرکوب شدن جنبش خرم دینان که در دینور پیروانان بس  3دینور گماشت. 

دی اداره  قرار گرفت،بودند،  عبای  خلفا  نظر  زیر  مستقیما  ای  نور  دبه گونه  زمان  که  ر 

ابواحمد   برادرش  به  را  او در تقسیم قلمرو خود، مشرق جهان اسلم  خلفت معتمد، 

های مورخین از این  رفت و در گزارشموفق سپرد، که دینور نیز جزیی از آن به شمار می 

ون بغداد، ری، کوفه، خراسان، فارس،  کنار مناطق مهم آن زمان همچتقسیم بندی، در  

موفق نیز از  4به صورت مستقیم از آن نام برده شده است.  ن، سیستان و سند،طبرستا 

جانب خود یکی از نزدیکانش به نام راشد را به عنوان ولایتدار دینور معرفی نمود که تا  

د آهنگ  رگ راشد، معتضد خلیفه وقت خوها امارت دینور را بر عهده داشت. با ممدت

ابهر و قم و همدان و  مد را بر ری و زنجبل نمود و در دینور، فرزندش ابومح جان و 

گیری  با ضعیف شدن قدرت خلفا عباسی در اداره قلمرو اسلمی، قدرت 5دینور گماشت.

چهارم   قرن  اوایل  در  عرب  عراق  و  جبل  منطقه  در  بخصوص  ایلت  طوایف  و  امرا 

ر  حت نظر مستقیم خلیفه خارج شده و هر زمان دی، اداره دینور تا حدودی از تهجر 

 گرفت.  قرار می  دست امیر جدیدی 

مهمترین مشخصه منطقه جبل و عراق عرب در اوایل قرن چهارم را باید وارد شدن    

امیر   به  ایلت  این  از روسا  بسیاری  تبدیل شدن  و  قدرت  و  عرصه سیاست  به  ایلت 
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به تغیینوعی می  دانست که  را عصر  آن  نظامتوان    امارت   –  امیر   به  ایل   –های خان  ر 

  منطقه   در   طوایفی  صورت   به   تر پیش  که   جدید   هایقدرت  این   جمله   از .  یدنام

  آل   و  حمدان   آل  حکومت  دو  از   رسیدند  امارت  به  چهارم   قرن  در   و   اندزیستهمی

حکومت  د  بر   خود  قدرت  زمان  در   دو  هر   که  برد،  نام  توان  می  حسنویه نیز  ینور 

او  1اند. کردهمی گیری  درتاخر قرن سوم تا قبا این اوصاف در بررسی منطقه دینور در 

توان چنین  آل حسنویه که برای مدتی بار دیگر اهمیت سابق دینور را تجدید نمود، می

گیری ایلت منطقه و روسا آنها، دینور در  گفت که به دلیل ضعف خلفا عباسی و قدرت

زمان   ادارهاین  ایلی  روسا  این  سیادت  نحویمی  تحت  به  است،  حمله  شده  در  که 

ی به غرب ایران که دینور و نهاوند به دست برادر او، فضل  حتاج سردار سامانابوعلی م 

که با   2های آنجا از او امان خواستند و گروگان دادند، فتح شد، بنا بر گزارش طبری کرد

شده ی اطلق میه معنا کوه نشین و به طوایف ایلتوجه به این امر که در آن زمان کرد ب

های  لی دینور است که با توجه به گزارشکردها، ایلت مح   است، باید گفت که منظور از 

متعدد که از چیرگی پنجاه ساله ایل عیشانیه قبل از قدرت گیری آل حسنویه در دینور  

می دینخبر  حکومت  خلیفه،  جای گماشتگان  به  زمان  آن  در  ایل  دهند،  دست  در  ور 

بوده است اوعیشانیه  نیمه  باید گفت که دینور  اوصاف  این  با  به ج.  ای  ل قرن چهارم 

 شده است. اداره توسط حکومتی واحد به صورت پراکنده و توسط ایلت اداره می
 

 : دینور در عهد آل حسنویه-۴

ایران و عراق  با افول قدرت خلفا عباسی و قدرت گیری امرا و طوایف موجود در غرب  

واحد و منتصب  ای با حاکمیت ین تغییرات سیاسی، از منطقهامروزی، دینور نیز تحت ا

سوی دستگاه خلفت به محلی برای نزاع های طوایف و ایلت منطقه تبدیل شد، که  از  

های جدی دید. با تسلط آل حسنویه بر  ها، شهر و اقتصاد دینور آسیبدر پی این نزاع

قدرت گرفته در قرن چهارم    ر چه این حکومت خود نیز از زمره طوایفمنطقه دینور، اگ
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برا بود که  دینور هجری  بر  دیگر قسمت  ی سیادت  و خوردو  زد  ایران،  های  های غرب 

نظامی با دیگر ایلت داشت، اما در سایه اقدامات موسس این سلسله یعنی حسنویه  

عه در  جبال  منطقه  تمامی  بر  آن  قدرت  تثبیت  و  حسین  حسنویه که  بن  بن  بدر  د 

  سازی و توجه حکامرگان سیاسی زمان بود، سبب شد که در پی باز پایتخت او مأمن بز

یابد.   باز  را  اهمیت گذشته خود  زمان هر چند کوتاه  آن  تاریخ  دینور در  آل حسنویه، 

رود، حسنویه بن حسین  اولین حاکم از سلسله حسنویه که موسس آن نیز به شمار می 

-شد، معرفی می رزینه نامیده میر او را سرکرده لشگری از برزیکان که باست که ابن اثی

های  اما با وارد شدن به جنگ  2شد، ا محدود به سرماج میاو در ابتدا تنه  قلمرو  1کند. 

به   بخشد که  وسعت  آنچنان  را  خود  قلمرو  توانست  غرب  منطقه  ایلت  بین  قدرت 

مع جبال  منطقه  در  ایلی  سرکرده  مهمترین  معرفی  عنوان  در  اثیر  ابن  گردد.  روف 

ن چنین  در طی گزارشی ای  حسین، روند قدرت گیری و گسترش قلمرو او را حسنویه بن  

 کند:  تشریح می

می نامیده  برزینیه  بود که  برزیکان  از  لشکری  سرکرده  دایی»حسنویه  و  او شد  و    های 

« بودند که  دیگری  صفوف  بر  لشگری  سرکرده  دو  احمد که  فرزندان  عیشانیه«    غنائم 

ای از و پاره  دینور« و » حمدان« و » نهاوند« و »صامغان«شدند و در نواحی »  نامیده می

احی آذربایجان تا مرز شهر زور حدود پنجاه سال چیرگی داشتند. هر کدامشان چند  نو

از او فرزندش   هزار نفر را فرمانده بودند. غانم بسال سیصد و پنجاه در گذشت، پس 

دسیم  « پابوسالم  جای  قسان«   « در  خود  قلعه  در  غانم  بن  اینکه  «  تا  بگرفت  را  در 

راند و کارش را بساخت و قلع او را از قسانها و  و را از آن محل بابوالفتح بن عمید، ا

آباد و غیرهما تصفیه کرد. احمد بسال سیصد و چهل و نه در گذشت و پس از او  غانم
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ه  تقر گردید، تا آنگاه که شاذنخان او را بالغنائم عبدالوهاب، بجای پدر مسفرزندش ابو

 1ف شد«. و املکش را متصر اسیری گرفت و تسلیم حسنویه نمود و قلع 

را افول قدرت ایل عیشانیه بدانیم باید گفت آنها از سال    350با این اوصاف اگر سال  

ابن    اند، چرا که بنا بر گزارش سیصد به بعد بر دینور و دیگر نواحی ذکر شده مسلط شده

حکومت   نواحی  این  در  سال  پنجاه  دادن  کردهاثیر  از  طبری  به گزارش  توجه  با  اند. 

  335نامه توسط ایلت دینور و نهاوند از ابوعلی محتاج در سال  مانگروگان و گرفتن ا

اند که پس از شکست از  توان گفت که در آن زمان بزرگان ایل عیشانیه بودههجری، می

او   از  ای اند. اما مسئلهنامه گرفتهامانسپهسالار سامانی  -نجا وجود دارد، گزارشای که 

اوایل   از  متعدد  مور های  در  چهارم  بر  قرن  حمدان  آل  حکومت  از  است که  دینور  د 

سال   تا  توسط    2هجری   317دینور  آن  غارت  و  دینور  مردم  عظیم  و همچنین کشتار 

ید گفت که تسلط ایل  دهند، که در این صورت باخبر می 3هجری318مردآویچ در سال  

ر اداره مستقیم  گ مردآویچ و خلفت راضی بالله که ضعف او دعیشانیه بر دینور تا مر 

داده  د رخ  نباید  امیرالامرایی گردید،  منصب  پیدایش  موجب  عرب  عراق  و  ارالخلفه 

باشد، بلکه پس از آن صورت گرفته است، که دینور در پی حمله مردآویچ و غارت و  

بادانی خود را از دست  و خارج شدن از اداره مستقیم دستگاه خلفت آکشتار عظیم او  

ای سیادت  تحت  و  بخصوص  داده  منطقه  زمان  لت  در  لذا  قرار گرفت.  عیشانیه  ایل 

را   خود  سابق  شکوه  دیگر  شهر  این  دینور،  شهر  بر  او  تسلط  و  حسنویه  قدرت گیری 

ای به گونه  ایننداشت،  از ساخته شدن مسجد جامع  منابع  توسط حسنویه    که  شهر 

  شهر  این از  ستهبرخا فقهی –های متعدد از بزرگان دینی ارش دهد که با وجود گز خبر می

  ابوالقاسم   گچ   ابی  و   ثوریه  مذهب   بزرگ  دینوری   عبدالرحمان  بن  عبدالقاهر   مچونه

  که  فرضیه   این  علمی،   بزرگان  و  فقها   از   دیگر   جمعی   و  شافعی  فقهای  ائمه  از   دینوری

جامساخ  جامع   مسجد مسجد  اولین  حسین  بن  حسنویه  توسط  شده  شهر  ته  این  ع 
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تر آن است که بگوئیم با بروز  نطقیرسد. بلکه مر میبوده باشد، کمی غیر منطقی به نظ

های قدرت در منطقه جبال قرن چهارم بخصوص بین ایلت موجود در دینور و  جنگ

های بسیاری به بار آمد که  غارت و کشتاری که مردآویچ در این شهر براه انداخت، ویرانی

قسمت از  است کههای  یکی  بوده  آن  جامع  مسجد  شک  بی  دیده  زمان    آسیب  در 

بار دیگر تجدید بنا شده است. لذا یکی از علت های که حسنویه بن حسین  حسنویه  

به استحکام   و  نداد  انتقال  از سرماج  بدر، پایتخت خود را  ابوالنجم  برخلف فرزندش 

را   پرداخت  آن  دانست که سبب میقلعه  دینور  زمان  آن  ویرانی  به    توان  توجه  با  شد 

همچنان به عنوان پایتخت نگه دارد و با  ج، حسنویه آن را  اسکان ایل برزیکان در سرما

به استحکام آن بپردازد  با تمام ویرانی1ساختن قلعه  اما  بی.  شک در آن زمان  های که 

سبب شده است که حسنویه بعد از  دینور وجود داشته است، نام و آوازه پیشین آن  

رفته  یحسنویه به شمار مشک مهمترین شهر قلمرو  ی آن بپردازد که بیسرماج به آباد

ها پس  اهمیت شهر دینور در منطقه جبال به حدی بوده است که بدلیسی قرن  است.

از آل حسنویه در گزارش این سلسله آنان را به عنوان حکام دینور و شهر زور معرفی  

ابه هم هستند که محدود به شرح  ها بسیار کم و مشدر مورد حسنویه گزارش  2ند. کمی

رو ایل عیشانیه و ساختن قلعه سرماج و مسجد جامع  دینور و دیگر قلمتسلط او بر  

دینور است. با مرگ حسنویه اگر چه قلمرو او بین فرزندانش تقسیم و از یکدیگر جدا  

ب حسنویه برای جانشینی دانست، چرا که هم قلعه  توان بختیار را انتخااما می  3شدند،

  4او سپرد.  سرماج و هم تمامی اموال و ذخایر خود را به

بویهی  وار   شاهزادگان  بین  قدرت  جنگ  و  سیاسی  رقابت  در  حسنویه  پسران  شدن  د 

قلمرو   تمامی  تصرف  از  بعد  و  حمله کرده  آنها  قلمرو  به  عضدالدوله  شد که  سبب 
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  1ت برساند. را به عنوان گماشته خود و وارث حسنویه به حکوم  حسنویه، ابوالنجم بدر 

دشمنانش سبب شد که نه تنها بدر  مرو خود و سرکوب  توانایی عضدالدوله در اداره قل 

های موجود در ایران و عراق عرب نیز جرات انجام که گماشته او بود، بلکه دیگر قدرت

های قدرت  له و شدت گرفتن جنگاقدامی بر علیه او را به خود ندهند. مرگ عضدالدو

ا به فکر  هی از این رقابتی، این فرصت را به بدر داد که با بهره گیر بین شاهزادگان بویه

وسیع کردن قلمرو پدری خود باشد. اعلم حمایت بدر از فخرالدوله سبب شد که در  

ه  هجری شرف الدوله حاکم بویهی بغداد، سردار خود قراتکین جهشیاری را ب  377سال  

 آورد: ی کامل این چنین می سوی او بفرستد که ابن اثیر شرح آن را در گزارش

الدوله سپاهی  ش  377»در سال    بزرگ  رف  قراتکین جهشیاری که  و  مجهز کرده  انبوه 

سرکرده سپاه بود بفرماندهی سپاه قرار داد و به سوی بدر بن حسنویه فرستاد که دو  

قی کردند و چون پیکار میان آنها روی داد.  سپاه در دشت قرمیسین فریقین با هم تل

من و همراهانش چنین گما بدر  قراتکین  بدر هزم گردید...  دنبال کار خود  ب  ن کردند که 

خود   چادرهای  در  و  آمدند  فرود  خویش  اسبان  از  پس  است  و کارش گذاشته  رفته 

تاختی آنچنان  و  تاخت  آنها  بر  برگشته  بدر  نپایید که  بیش  که    پراکنده شدند. ساعتی 

 2ری بس عظیم از آنها کرد...«. فرصت سوار شدن بر اسبان به آنها نداد و کشتا

این از  ا گزارش می  آنچه  به  توان  از عراق  الدین  این است که سپاه شرف  ستنباط کرد، 

تمام   آن  عام  معنا  به  منابع  در  قرمیسین  چه  اگر  اینجا  در  است.  آمده  کرمانشاه 

ه  اما در این گزارش قرمیسین به معنا عام بکار نرفت  3است. گرفته  کرمانشاه را در بر می

مکانی در نزدیک دینور  توان آن را  ه میاست، بلکه از دشت قرمیسین یاد شده است ک

توان گفت که با  دانست که قلعه سرماج نیز در نزدیکی آنجا قرار داشته است. لذا می

یگانش، در زمان حمله قراتکین  های دیگر از شرح نبردهای بدر با همساتوجه به گزارش

بدر همچنان پایتخت  پیر   جهشیاری  این  از  بعد  اما  بوده است،  با  قلعه سرماج  و  وزی 
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مشکلت دولت آل بویه، ابوالنجم بدر توانست بر دامنه قلمرویی خود افزوده    توجه به

  و به سبب این فتوحات در   1و بر تمام اعمال جبال و نواحی وابسته بدان مستولی گردد 

 2صرالدوله ملقب گردید. هجری از دیوان خلفت منشور امارت یافته و به نا   388سال  

حکومتی از دستگاه خلفت پایتخت او نیز تغییر  ر و گرفتن منشور  با افزایش قلمرو بد

های اند اما اشارتیافت. اگر چه منابع به صورت آشکارا نام پایتخت جدید بدر را نبرده

ی از آن است که بدر بعد از خارج شدن از قلعه سرماج، شهر  ها حاک موجود در گزارش 

پایتخش عنوان  به  دینور  جای  به  را  ااپورخواست  نموده  انتخاب  بازت  گیری  پس ست. 

قرمیسین و  سال    )  علوان  در  عناز  بن  ابوالفتح  از  بدر  توسط  امروزی(  مراد کرمانشاه 

از   3هجری،397 را  خود  پایتخت  بدر  است که  امر  این  به    بیانگر  و کرمانشاه  سرماج 

  که در پی مداخله بدر در امور عراق و حمایتتر منتقل کرده است. چرا  مناطق جنوبی

ابوجعفر لشگرالحجاز  در  را  اج  واصل  ابن  شورش  الدوله  بهاء  چون  بغداد،  به  کشی 

سرکوب کرد. عمیدالجیوش را به قصد گوشمالی بدر فرستاد، برخلف گذشته که سپاه  

ر اردو  کردند، در این نبرد عمیدالجیوش در جندی شاپومیسین حمله میآل بویه به قر 

د این گزارش و اشاراتی دیگر در  وجو  4مصالحه کرد. زد. که بدر با فرستادن سفیر با او  

آن که   از  دژ شهر شاپورخواست که پس  از  و سخن  و پسرش هلل  بدر  نبرد  گزارش 

از آن نیز  هلل بر پدر خود شورید و بر او چیره شد، در ای ن دژ استقرار یافت و پس 

زور را به  لملک شاپور خواست را دوباره پس گرفت، شهر  چون بدر با کمک سپاه فخرا 

که نشان از اهمیت این منطقه برای او داشته است، اما جدا از این موارد    5ید او بخش

زار  غنایم به دست آمده از شاپور خواست توسط فخرالملک نیز که منابع آن را چهل ه
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سلح   و  ها  جامه  و  جواهرات  بجز  درهم  هزار  چهارصد  و  میدینار  ذکر  از  1کنند،  ها 

خواست برای بدر است. چرا که وجود این  اهمیت دژ شاپور    های مهم در باب گزارش

تاریخی شهر   به گذشته  اگر  حال  نیست.  پذیر  توجیه  معمولی  دژ  یک  در  غنایم  همه 

این منطقه    )  شاپور خواست دید که  توجه کنیم خواهیم  آن  و دژ  امروزی(  آباد  خرم 

نی اسلم  ورود  از  میقبل  به شمار  مهم  از شهرهای  است. که  ز  این سبقه  رفته  وجود 

شک با توجه به جایگاه و اهمیتی که بدر بن حسنویه در  ریخی و دژ مستحکم آن بی تا

ای سرماج و حتی دینور بوده است  آن زمان یافته بود از مهمترین علل انتخاب آن به ج

تازهای ایلت منطقه بر آن وارد  هایی که در حمله مرداویچ و تاخت و  که جدا از ویرانی

ا بود.  تاریخشده  سبقه  نظر  میز  قرار  شاپورخواست  از  پس  نیز  بدین  ی  شاید  گرفت. 

ان  خواست را قبل از دینور عنودلیل است که ابن خلدون در توصیف قلمرو بدر، شاپور

د و  خواست، دینور، نهاوند، اسد آباکند: » شاپورکند و قلمرو او را چنین معرفی میمی

اهواز«  اعمال  از  پ  2مقداری  بدر  چه  شاپواگر  سرماج،  از  عنوان  رس  به  را  خواست 

لرستان   نواحی  در  بخصوص  خود  قلمرو  آبادی  برای  و  کرد  انتخاب  خود  پایتخت 

پل ترمیم  جمله  از  بسیاری  پل کشگان که  اقدامات  مانند  به  منطقه  این  ویران  های 

از   یافته شده  در کتیبه  آمده  از سال  برمبنا گزارش  آن  ترمیم  طول    399تا    389پل، 

را انجام داد. اما آبادانی دینور نیز طی    4ل کله هر و پل دختر و همچنین پ  3بود   کشیده

بی او  از شاپورحکومت  بعد  بوده است. چرا که  توجه  ست، در گزارش  خواشک مورد 

شاپور شهر  مانند  به  است که  شده  ذکر  شهر  دومین  ن  عنوا  به  دینور  خلدون  -ابن 

شده ایجاد  ضرابخانه  آن  در  بروجرد،  و  اگر گ  5بود.   خواست  در  حال  خواندمیر  زارش 

دهد که  مورد اقدامات بدر را درست بدانیم که در مورد اقدامات او چنین گزارش می 
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از اصلح جاده و حمام،  ها و عمارت هها، چاجدا  از سرای  غیر  دولت خود  ایام  در  ها 

بنا کرده   مسجد  هزار  دو  از  بی  1است،  زیاده  بگوئیم  موقعباید  به  توجه  با  یت  شک 

اقتصا و  همدان  تجاری  مسیر  در  داشتن  قرار  از  جدا  دینور که    پتانسیل   بغداد،  –دی 

خواست، دومین شهر  پورشا  از   بعد   نیز   سازیشهر  نظر   از   و   داشت  کشاورزی   در   بالایی

ها در  بادانیرفته سهم زیادی از این اصلحات و آمهم قلمرو آل حسنویه به شمار می

از نظر سی  آن صورت گرفته است. حال آنکه بدر بخصوص در  دینور  نیز در زمان  اسی 

های بین بدر و پسرش هلل اهمیت گذشته خود را باز یافته بود که مردم  ایام درگیری

مناطق اطراف به حمایت از بدر برخاستند. شرح نبرد بدر و هلل و چرایی    آن و دیگر 

 کند: یر این چنین بیان میرخداد آن را ابن اث

لل از شاذنجان بود، پس از ولادت هلل مادرش را  ه مادر هکن بود  ی»سبب اختلف ا 

از پدر بزرگ شد و پدر را بدو مک او را از  کد  ینبود...چنان دلى  ینار نهاد و هلل دور  ه 

د  یدیش در آن میول بوى داد، هلل هم آسودگى خویند، و صامغان را به تکخود دور  

ه خود  یا ابن ماضى همسارد بکه  کارى  کن  یند، و اولکه از پدر، شخصا منفرد زندگى  ک

شه نمود ابن ماضى صاحب شهر زور و موافق با پدرش بود. بدر فرزند خود  ی بدرفتارى پ

نهى  هل  ماضى  ابن  با  معارضه  از  را  نشنکل  را  پدر  وى سخن  را  یرد،  ماضى  ابن  و  ده 

نامهکد  یتهد بدر  ارد،  در  تهدیاى  را  وى  و  نوشت  پسرش  به  باره  هر گاه کرد  کد  ین  ه 

دیمتعرض چ از چشم خود  بشود  ایزى  پدر  نهى  بر  است، جواب هلل  بود  یده  ه  کن 

اش رد و آن را گشود و ابن ماضى و خانواده کسپاه خود گرد آورد و شهر زور را محاصره  

و او را بسى ناراحت و  د  ین ماجرا به بدر رسیشت و دارائى آنها را هم گرفت، خبر اکرا  

قرار داد. هلل بنا را به مفسدت در سپاه پدر    ا مورد سخط و خشمرد، و هلل ر کنگران  

رد، و بخاطر  کها  ان بدر و بذل و بخشش بآنیگذاشت و شروع بجلب و استمالت سپاه

بآنان بذل و بخشش نمود. مردم از بدر،  یبذل و احسانش.   اران هلل فزونى گرفته و 

امسا  و هر   کبسبب  روگردان شدند،  از وى  آنک او  از  حب خود  به صا  -مردم  -ان،دام 
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ه مواجهه آنها بنظر  کنیردند همکنور« هر دو گروه با هم تلقى  یوست و بر دروازه »دیپ

  1ر و گرفتار شد ...«.  یدند، و بدر اسیبسوى هلل گروردها کد  یرس

ه دینور به نوعی به عنوان  ایجاد اختلف و نبرد پس از آن بین بدر و هلل سبب شد ک 

به شمار رود. زیرا اگر چه در حمله فخرالملک در    سنویه در آن زمانپایتخت دوم آل ح

شاپور دژ  در  هلل  بدر،  از  حمایت  تپی  و  محاصره  سکونت  خواست  اما  شد.  سلیم 

نگاری نامه  و  پدر  اسارت  زمان  در  دینور،  نبرد  از  پس  دینور  شهر  در  و  هلل  او  های 

اسد آباد،    سی گماشته بدر در ارک سپاه در دینور برای حمله به سوی ابوعیهمچنین تد

توان این چنین تفسیر کرد که در آن زمان برخلف بدر، هلل با توجه  را تا حدودی می

حمای عنوان  به  به  را  دینور  است  داشته  قصد  او،  از  و کردستان  ایلت کرمانشاه  ت 

در به گماشتگان و همسایگان و حملت آنها  پایتخت انتخاب کند، که نامه نگاری های ب

خواست به آنجا پناه ببرد.  ود که به دلیل استحکامات دژ شاپوره هلل سبب شده بب

او  دینور،  نبرد  در  پدرش  شکست  از  پس  قلع    هلل  از  یکی  به  بدر  خواست  به  را 

فرستاد اسارت    2کردستان  و  شکست  و  خود  قلعه  در  استقرار  از  پس  بدر  اما 

دوله، وزیر خود  ی آورد که بهاءالنش از جمله ابوعیسی به سوی دربار بغداد روگماشتگا

فخرالملک را با سپاهی گران به سوی او فرستاد که پس از آنکه هلل توان مقابله با او  

شاپور دژ  و  شد  تسلیم  ندید  خود  در  به  را  آن  در  موجود  اموال  تمام  با  را  خواست 

تسلیم   شرط  به  تسلیم کرد  اموال  فخرالملک  تمام  فخرالملک  بدر،  به  هلل  نکردن 

بدر با واگذاری شهر    3غنیمت گرفت و هلل را با خود به بغداد برد.   وجود در دژ را بهم

بار دیگر دژ شا خواست را پس گرفت و برای احیا دوباره قدرت  پورزور به فخرالملک، 

به فتوحات جدید زد، که در حمله به را در  ردى  کن بن مسعود  یحس  خود، دست  او 

« محاصره  کقلعه  ز کوسجه«  وچون  برد،  رسید  فرا  از  مستان  سپاه که  نظر  برخلف  در 

شدن و  سرما در رنج بودند به ادامه محاصره نظر داشت که سبب شورش سپاه، کشته  
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  از هم پاشیدن سپاه او شد. پس از آنکه سپاه بدر، جسد او را گذاشته و فرار نمودند 

پناهگاه خیحس از  بن مسعود  تغسن  و دستور  آمده  پایین  تیود  و  دی فکل  او  تا  ن  اد 

کشته شدن بدر را باید    1. نندکه السلم حمل و در آنجا دفن  یه مشهد على علجنازه را ب

ویه و منطقه جبال بخصوص دینور دانست، چرا که بعد از  آخر شکوه حکومت آل حسن 

قدرت انجام دادند    های را برای به دست گرفتن او اگر چه تا مدتها جانشینان او حرکت

دار را در این حکومت به وجود آورند و بیشتر  به مانند بدر اقتاما هیچکدام نتوانستند  

های خود  از وجود آنها در رقابت  ای در دست شاهزادگان بویهی قرار گرفتند که به مهره

 کردند. بهره برداری می 

بغداد بویهی  حاکم  الدوله  بن حسنویه، جلل  بدر  مرگ  تصرف    برای  با  از  مانع شدن 

هلل را که پس از شکست از فخرالملک  ود، شمس الدوله، قلمرو او به دست رقیب خ

در    2سپاه و سلح، روانه جبال کرد. در بغداد به سر می برد، آزاد کرده و با تجهیز او با  

از   پس  و  خورد  شکست  هلل  الدوله،  شمس  و  بدر  بن  هلل  بین  آمده  پیش  نبرد 

از    3ملک ماکان کشتند. ندان سپرده شد که او را به قصاص خون عبدالاسارت، به پولادو

هر  دیگر بازماندگان بدر که برای تجدید حکومت او با رقبا خود درگیر شد می توان از طا

بن هلل بن بدر نام برد که در زمان بدر به قلمرو او حمله کرد اما پس از شکست از  

سال   در  خود  کر 4034جد  حمله  زور  شهر  به  گیری  ،  پس  باز  منظور  به  بدر  که  د 

به فخرال شاپورخواست را  آن  با شنیدن خبر حمله  ،  بود،  الدوله سپرده  بهاء  ملک وزیر 

ای او را سرزنش و مورد عتاب قرار داده و فرمان  مهطاهر به شهر زور، فخرالملک در نا

شهر زور  آزادی اسیران را داد که طاهر با آزاد سازی آنها از سوی فخرالملک به امارت  

با  5رسید.  قلمرو  با کشته شدن هلل، طاهر  به  دیگر  از  ر  نیز  او  جدش حمله کرد، که 
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و در نبرد با ابوالشوک  اسیر شد، اما در سال بعد آزاد    شمس الدوله شکست خورده و

با این اوصاف با مرگ بدر، قلمرو او به تصرف شمس الدوله بویهی در    1به قتل رسید.

های ایلت  قابتهای قدرت در بین شاهزادگان آل بویه و ر نگ آمد، اما ادامه یافتن ج

نطقه جبال برای گسترش قلمرو خود سبب شد که امنیت و شکوه غرب ایران بعد از  م

آرامش و آبادانی در عهد بدر بن حسنویه، از بین رفته و به صحنه تاخت و تاز  یک دوره 

به صحنه   بارها  دینور که  بخصوص شهر  تبدیل شود،  و  ایلت  بویهی  جنگ، سرداران 

 یل شد ایلت منطقه تبد فرزندان ابوالشوک از 
 

 : مذهب در دینور عهد آل حسنویه-۵

از آل حسنویه آمده است، گزارش  توان از منابع تاریخی که  اگر چه نمی آنها ذکری  در 

اشارت  وجود  اما  یافت،  دینور  شهر  و  حسنویه  آل  مذهب  از  روشنی  و  های  کامل 

  ع( )  ام علیسنویه در مشهد امابع، به مانند دفن کردن ابوالنجم بدر بن حکوچکی در من

جای مانده    و یا پررنگ بودن مذهب ثوریه در دینور قرن چهارم، در کنار آثار مذهبی به 

از این حکومت و بررسی سیر تفکر و تحولات مذهبی در دینور و فراتر از آن، ایران و  

آل از روی کار آمدن  پیش  اسلم  بررسیحسنویه می  جهان  در  را  ما  تا حدودی    تواند 

شهر دینور و امرا آل حسنویه کمک کند. پس از فتح دینور توسط    های مذهبی گرایش

ت از آن دارد که در قرن سوم، ساکنین دینور با ظهور جنبش  ها حکایمسلمین، گزارش 

ذهب  کنند که جنبشی بر ضد حکومت و م بابک، به مذهب خرم دینان گرایش پیدا می

ایران را که دارای گرایش  فهرست مناطقی از  حکومتی بوده است. ابن ندیم در کتاب ال 

به سرخ جامگان معروف کند: » خرم دینان که  به بابک بودند را این چنین معرفی می

مزدکشده پیروان  از  دینور  اند  و  همدان  دیلم،  لرستان،  ری،  آذربایجان،  در  که  اند 

در دینور همچنان  گرایش به خرم دینان در عهد آل حسنویه نیز  اینکه آیا    2اند.« پراکنده

در   مقدسی  بر گزارش  بنا  چرا که،  دارد  بیشتر  بررسی  جای  نه؟  یا  است  داشته  وجود 
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اهل    اواسط مذاهب  از  ثوریه  به  بیشتر  مردم  اصفهان گرایش  و  دینور  در  چهارم  قرن 

نهاد ضعف  به  رو  پنجم  قرن  در  این گرایش  است، که  بوده  است. حدیث  این    1ه  با 

بر گزارش بنا  مواوصاف  پهای  دینور  در  به  رخین،  نوع گرایش  دو  آل حسنویه  از  یش 

اسلم و مذهب آن زمان، یکی    پذیری از دینمذهب وجود داشته است، یکی به تاسی

از مذاهب اهل سنت و دیگری مربوط به بازگشت به باورهای کهن این سرزمین یعنی  

با نظر گرفتن   را در نظام اجتماعی این منطقه جست، چرا کهخرم دینی است که باید آن 

آن  ای به  اسلم  به  آشنایی  با  طبقه کشاورز  بخصوص  ایرانیان  چه  اگر  موضوع که  ن 

، اما نباید این گرایش را به معنا بریدن کامل از عقاید مذهبی پیشین دانست،  گرویدند

میختند و یکی از دلایل رشد و  آبلکه این مردم باورهای مذهبی خود را با دین جدید در 

م در قرون دوم و سوم هجری از جمله خرم دینان  های قبل از اسلنمطرح شدن آیی

امروزه  بوده است و چون  این دلیل  از جمله مقدس    به  باورهای سنتی  از  نیز بسیاری 

بودن نور و آتش در غرب ایران وجود دارد امری به گزاف و دور از واقعیت نیست اگر  

زردش  بگوییم اعتقادات  هنوز  نیز  حسنویه  آل  عهد  ددر  مردم  بین  در  وجود  تی  ینور 

دن این دین  داشته است، اما این به معنا ادامه یافتن پیروی از خرم دینان و مطرح بو 

در مردم دینور آن زمان نیست، چرا که همانطور گفته شد بنا بر گزارش مقدسی مردم  

ثوری بر مذهب  بیشتر  قرن چهارم  در  بودهدینور  میه  را  عقیده  تغییر  این  داند.  ر  توان 

دین دانست که  انتخاب شهر  دینان  به جهت سرکوبی خرم  بن طاهر  عبدالله  توسط  ور 

ر از پیروان بابک، به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب دینور  پس از پاکسازی این شه

ود و هم به  که هم در نزدیکی دارالخلفه بغداد به جهت بهره گیری از نیروهای خلیفه ب 

بابک یعنی منطقه جبال امکان  اطق طرفدار جنبش  نوعی مرکزیت این شهر در بین من

ری حکومت طاهریان به او، دینور را  ساخت، تا واگذامبارزه با بابک را برای او آسانتر می

سرکوب جنبش بابک به نوعی پایان کار خرم دینان در منطقه جبال    2مقر خود قرار داد. 
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های  ا حمایتی از جنبشود چرا که پس از آن دیگر گزارشی از حرکت یبخصوص دینور ب

  نظر   از   که  الزنج  صاحب  شورش  در   حتی .  بینیمنمی  منطقه  این   در   ایرانی  –مذهبی  

دینور به این جنبش جدید    مردم  کمک  از   گزارشی   بود،   دینور   شهر   به  نزدیک  قلمرویی

د  1نیست.  مردم  مذهب  مورد  در  را  مقدسی  اگر گزارش  و  حال  چهارم  قرون  در  ینور 

با بدانیم  درست  برخپنجم  بگوییم که  به  ید  منطقه  این  مردم  سوم،  قرن  اوایل  لف 

-ثوریه( سوق یافته بودند که موسس آن سفیان بن سعید  )   سوی مذاهب اهل حدیث 

د قرن  اواخر  در  می الثوری  استخراج وم  برای  احادیث  به  تمسک  آن  اساس  و  زیست 

بود.  دینی  نزدیکان خلفشک جبی  2احکام  از  دینور که  از ولایتداران  بودند، گرایش  دا  ا 

-عبدالرحمن بنزرگان مذهبی برخاسته از این شهر به مذهب ثوریه همچون عبدالغافرب

نبود جانشینی شایسته برای  الدینوری فقیه بزرگ ثوریه در بغداد که مقدسی مرگ او و  

ایش مذاهب اهل حدیث در  در رشد و گر   3کند، او را علت ضعف این مذهب عنوان می

تاثیر  بی  منطقه  ا  این  با  است.  قدرتنبوده  عهد  در  اوصاف  در  ین  آل حسنویه  گیری 

دینور، مذهب اصلی مردم این سرزمین، ثوریه از مذاهب اهل حدیث بوده است، به  

بیانگر   4ساختن مسجد جامع توسط حسنویه بن حسین نیز در شهر دینور که  گونه ای

ا اکثریت بهمسلمان بودن مردم  مذهب خرم    ین منطقه برخلف قرن سوم است که 

 گرایش یافته بودند.  دینان  

جدا از مذهب مردم دینور موضوع مهم دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، گرایش  

های  وان امرا این منطقه است، که در این باب بجز اشارتمذهبی حکام حسنویه به عن

های  ارش ه به عنوان بزرگترین امیر این سلسله در گز حسنویبنکه در مورد مذهب بدر

های مذهبی از آل حسنویه مربوط به حسنویه بن  مده است، محدود گزارشمورخین آ

دین شهر  جامع  مسجد  ساختن  از  خبر  که  است  سلسله  این  موسس  و  حسین  ور 
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دهند، که نشان از مسلمان بودن  فرستادن مبالغ نقدی سالانه به حرمین توسط او می

است داشته  مذهبی  او چه  اینکه  اما  دارد،  نمی  او  با  را  این گزارشتوان  بر  های  تکیه 

محدود مشخص کرد. حال آنکه برخلف حسنویه، با توجه به گزارش های بیشتر از بدر  

می او،  دارای گرایش  توان گفت کهفرزند  خود  حکومت  زمان  در  بوده او  شیعه  های 

ات راه آن  زار دینار از برای نعل اسبان و سایر ضروریهر سال سه هکه »ایاست، به گونه

می   جماعتی تردد  تجف  به  همدان  از  ساختکه  مقرر  وجود    1. «کردند،  با  چه  اگر 

میگزارش  بدر  از مذهب  متعدد  زمان خهای  در  بدر  بودن  توان گفت که  به شیعه  ود 

تناقض وجود  اما  است،  داشته  این گزارش اشتهار  در  و های  باورات  از  اقدامات    ها، 

چه نوعی از شیعه گرایش داشته   آورد که او بهمیمذهبی بدر، این پرسش را به وجود  

است، زیدیه، اسماعیلیه و یا امامیه؟ و دیگر اینکه آیا بدر شیعه اعتقادی بوده است،  

شرایط خاص زمانی خود، تظاهر به شیعه بودن داشته است؟ مهمترین اثر  یا به دلیل  

مانده  جای  به  علی   مذهبی  بن  زید  زیارتگاه  حسنویه،  بن  بدر  شاپور   ع( )  از  شهر    در 

هجری    404خرم آباد( امروزی است، که بنا بر کتیبه موجود در آن، در سال    )   خواست

در    ع( )  علیبنا توجه به کشته شدن زیدکه ب  2بفرمان بدر بن حسنویه ساخته شده است. 

زیارتگاه به چه منظور ساخته شده آید که این  ، این سوال پیش می 128کوفه در سال  

ن از  باید گفاست؟  زمانی  قدرتظر  بدرت که  اوج شکوفایی  بنگیری  زمان  در  حسنویه 

آل  مذهبی و سیاسی شیعیان بوده است. تشیع در آن زمان با توجه به قدرت گرفتن  

بویه در ایران و عراق، آل حمدان در شمال کنونی عراق و سوریه، فاطمیان در شمال  

بسیار آفری و...رونق  بحرین  در  قرامطه  و مصر،  بود، که  قا  یافته  به حمایت  ی  توجه  با 

های معترضی نسبت به حکومت مرکزی، گرایش به مذهب زیدیه  مردم جبال از جنبش

اضی این مذهب به حکومت مرکزی که معتقد  نیز ممکن است به دلیل سیاست اعتر 

بوده شمشیر  به  قیام  شکل گر به  ایران  غرب  در  شکل گیری  اند  دلیل  به  و  باشد  فته 
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بوی آل  فرزندا حکومت  و گرایش  به  ه  بدر  زیدیه،  مذهب  به  خود  آغاز کار  در  بویه  ن 

تاریخ به  توجه  با  اما  باشد.  یافته  این مذهب گرایش  به  به عضدالدوله  تمایل    جهت 

سال   در  زیارتگاه  این  دلیل    404ساخت  به  حسنویه  بن  بدر  فرضیه که  این  هجری، 

به مذهب زیدیه گرایش    نزدیکی و حس  به عضدالدوله  را کم  ارادت  رنگ  یافته است 

  و   زمان  آن   مذهبی  –سازد، حال آنکه عضدالدوله خود نیز، به دلایل شرایط سیاسی  می

به  س  همراه  جهت  به  عباسی  خلفت  حفظ  به  نیاز  متمایل  بیشتر  اختن مسلمانان که 

کرد  داری میهب زیدیه خود مذاهب اهل سنت بودند، به حکومت خود، از ابراز به مذ 

امامی مذهب  به  چرا و  داشت  اصول  ه گرایش  طبق  زیدیه،  به  صورت گرایش  در  که 

ساخت و این یعنی ایجاد هرج و مرج در قلمرو  مذهب زیدیه باید خلیفه را برکنار می

توان گرایش  دادند. با این اوصاف نمیه که بیشتر آن را سنی مذهبان تشکیل میآل بوی

حسن بن  حتیبدر  دانست.  سیاسی  دلیل  به  را  زیدیه  به  ساختن  نمی  ویه  این  توان 

به   به مذهب زیدیه دانست، چرا که حسنویه  به دلیل گرایش آل حسنویه  را  زیارتگاه 

های زیاد به  امع در دینور و کمکحسین موسس این سلسله با وجود ساختن مسجد ج

نکر )  حرمین زیارتگاه  این  ساخت  به  اقدام  مدینه(  و  توان  مکه  حالیکه  در  است،  ده 

توان در این مورد  شت. از دیگر چراهای که میاهای مذهبی را داساختن این چنین بن

سال حکومت این کار را    35پرسید، این است که چرا بدر در اواخر عمر خود و پس از  

پایتخت اولیه آل حسنویه( نساخت؟    )  نجام داده است؟ چرا این بنا را در قرمیسینا

ا توجه به  بوده است؟و... ب  خواست برای ساختن این بنا چهاب شهر شاپورعلت انتخ

می فوق،  و چراهای  بن  مباحث مطرح شده  بدر  اگر چه  استنباط کرد که  توان چنین 

دارای گرایش  بوده است،حسنویه  و علت ساخت    های شیعی  نبوده  نوع زیدیه  از  اما 

یل تمایل مردم این منطقه به زیدیه  توان به دلزیارتگاه زید در شهر شاپورخواست را می

نیز    وجود آرامگاه ابوالوفا بن زید در کوهدشت   ع( )  علی بنه زیده جدا از زیارتگادانست ک

-بنساخت زیارتگاه زید  تا حدودی بیانگر تمایل به زیدیه در لرستان آن زمان است. لذا 

و کسب    ع()  آل علیهای شیعی او به  توان به جهت گرایشنیز توسط بدر را می  ع( )  علی

شاپور مردم  پایتخت  خواست  رضایت  عنوان  ساختن  به  اوج  در  حسنویه  آل 
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علت  زیارتگاه بنابراین  عنوان کرد.  جهت  ایران  سرتاسر  در  زیدیه  پیروانان  برای  های 

ارتگاهی در دینور را باید در گرایش مردم دینور به مذهب ثوریه  ساخته نشدن چنین زی

از قرار معلوم در آن زمان گرایش   خواستبرخلف مردم شاپور به مذهب    دانست که 

اند. جدا از مباحث مطرح شده، تدفین بدر توسط دشمن خود، حسین بن  اشتهزیدیه د

اشرف   نجف  در  سپاهیانش،  توسط  بدر  شدن  کشته  از  پس  مشهد  مسعود  کنار 

بوده  بیانگر این امر است که بدر در زمان خود بر مذهب شیعه    ع( )  امیرالمومنین علی 

    بوده است. هم عصر او مشهور  است و شیعه بودن او نیز در میان امرا
 

 : اقتصاد دینور در عهد آل حسنویه-۶

قرار و  شهرنشینی  رشد  دلیل  به  باستان  عهد  در  ایران  غربی  مسیر  مناطق  در  داشتن 

-شاهراه تجاری ابریشم که به تیسفون پایتخت دوسلسله اشکانی و ساسانی منتهی می

ا اماشد،  بودند.  برخوردار  مطلوبی  اقتصادی  رشد  اسلم،    ز  ورود  محل  با  ایران  غرب 

گردید و پس از فتح کامل ایران نیز این مناطق    تلقی سپاهیان ایرانی و اعراب مهاجم

بی دلیل  به  و  قرار گرفت  امیرنشین کوفه  اداره  و  تحت  راه  به  نسبت  امرا  این  توجهی 

راهها از  ی ها و کاروانسراهای تجاری، اهمیت تجار ، پلشهرسازی و همچنین مراقبت 

های  و حمله به قافلهگیری ایلت، ناامنی دادند و به مرور زمان با قدرتخود را از دست 

به گونه معمول گردید،  آن  در  آل  ایتجاری  سلسله  موسس  حسین  بن  حسنویه  که 

به جهت حمایت از  ها  حسنویه خود نیز با ناامن کردن این راهها و گرفتن خراج از قافله

می کر  و معاش  امرار  نآنها،  دینور  اجتماعی  د. منطقه  و  اقتصادی  از شرایط  تبع  به  یز 

گیری حسنویه بن حسین که دینور بار دیگر مورد توجه قرار گرفت،  ا قدرتغرب ایران ت

موقعیت ممتاز تجاری خود را از دست داده و به نوعی کشاورزی آن مهمترین مشخصه  

وان  این شهر که به عن های از میزان خراج  شد. وجود گزارشسوب می اقتصادی آن مح

اس یاد شده  آن  از  منابع  در  دینور  و  همدان  در  خراج  یعقوبی که  همچون گزارش  ت 

هجری، مالیات دینور و همدان را چهل میلیون    60شرح مالیات جبال در حدود سال  
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در این شهر همچون تاکستان   های اشراف و امراها و زمینو وجود باغ  1کند درم یاد می 

آعبدالله بن طاه  از  ، زمین کشاورزی  2دهد بادی آن در عصر خود خبر میر که دینوری 

مرو بن سعید که توسط عبدالله بن حر جعفی در زمان حرکت مختار به آتیش کشیده  ع

از خراج زمین    3شد اسلم  از  بعد  مالیات دینور  تفسیر کرد که  این چنین  توان  را می 

ست که در دینور  های هته از زمینشد که این جدا از آن دساورزی آن گرفته میهای کش

به شمار میجز زمین دولتی  امرا همچون خاندان  ر های  بعضی  به  از سو خلفا  فت که 

قدر راستا  در  داده میطاهری  مهم  قبال کاری  در  آنها  از  باید  دانی  اوصاف  این  با  شد. 

تصادی  کشاورزی به اق  -به ایران از اقتصاد تجاری  گفت که اقتصاد دینور با ورود اسلم

جم بدر، این سلسله از  زل یافت. با مرگ حسنویه در سایه اقدامات ابوالنکشاورزی تن

یک حکومت ایلیاتی به حکومت بزرگ تبدیل شد که از سوی دستگاه خلفت منشور  

دریافت کرد.  سیا  4حکومتی  بر  بسیاری  تاثیرات  سیاسی،  جایگاه  تغییر  های  ستاین 

به گ حسنویه گذاشت،  بن  بدر  مبنایونهاقتصادی  بر  تاریخ  که  در  شده  آمده  ا گزارش 

ای بود که در تمامی ولایت او دزد و راهزن  بن حسنویه در مرتبهالفی: » سیاست بدر  

نمی میپیدا  راه  در  بار  پر  شتری  را  مترددی  یا  سوداگری  اگر  و  روی  شد  از  او  ماند 

بار  با  با بارش به شهر گذاشته به شهر می آمد و حارث بلدان شتر ر   اطمینان شتر را   ا 

ود که در زمان حکومت او هیچ کس  سپردند و این رسمی بآوردند و به صاحبش میمی

شک برگرفته از تغییر  این تغییر سیاست در خاندان آل حسنویه بی  5از او تخلف نکرد.« 

ود، که موجب شد بدر بر خلف  جایگاه و رشد قلمرو و مالیات جمع آوری شده در آن ب 

از قافلسیاست پدر که   او را تامین میهباج داری  بها مخارج حکومت کوچک  ه  کرد، 

توانست مالیات و سود  فکر رشد تجارت و راهداری قلمرو خود برآید که در سایه آن می
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  ها، راههاداری بود. بدر در این راستا به ترمیم پلبیشتری کسب کند که لازمه حکومت

اصلح چاه ها و عمارت ها و  که خواندمیر از  ایو ساختن کاروانسراها روی آورد به گونه

از   بدر خبر میساخته شدن بیش  این    1دهد. دو هزار مسجد بجز سرا و حمام توسط 

از دینور   بار دیگر تجارت و عبور کاروانان  به راهداری سبب شد که  اصلحات و توجه 

دینار توسط  گزارش آصف قزوینی از مقرر ساختن سه هزار    رونق بگیرد، زیرا با توجه به

ماعتی که از همدان به نجف تردد  رای مهیا کردن نعل اسب و سایر ضروریات راه جبدر ب

راه تجاری توان چنین استنباط کرد که در زمان بدر، عبور کاروانیان شاهمی  2کردند. می

-بغداد صورت می  -  کرمانشاه  –مدان  ابریشم از ایران به بغداد بار دیگر از طریق راه ه

با توجه بهگرفته اس آبادانی آن که    ت، که  و  دومین شهر  جغرافیا مناسب شهر دینور 

به شمار می  بدر  از شهرهای محل اسکان و عبور  رفته است، بیمهم قلمرو  شک یکی 

و   زدن سکه  بدر  توسط  مهم  اقدامات  دیگر  از  است.  بوده  دینور  شهر  این کاروانیان، 

از سه شهر  ایج منابع  بوده است که  در اد ضرابخانه  یعنی،    صاحب ضرابخانه  بدر  عهد 

برند، که با این اوصاف باید بگوئیم با توجه به د نام میخواست، دینور و بروجر شاپور

نخستین   مزبور،  ضرابخانه  این،  از  پیش  دینور  در  ضرابخانه  وجود  از  گزارشی  نبود 

می شمار  به  دینور  اضرابخانه  بیرفته  عنوان ست، که  به  دینور  مطرح کردن  در    شک 

آ  بنابراین  شهری تجاری در  بوده است.  به  ن زمان بسیار مثمر ثمر  از ورود اسلم  پس 

افول   موجب  تجارت،  جای  به  اقتصاد کشاورزی  از  جدید  فاتحین  حمایت  و  ایران 

با اق تصاد  اقتصاد بازرگانی در ایران و به موجب آن تبدیل شدن شهر دینور به شهری 

زمین شد که  اکشاورزی  آن  حاصلخیز  صوهای  به  خلفا  سوی  و  ز  امرا  به  اقطاع  رت 

ا پس از روی کار آمدن بدر و توجه او به تجات و راهداری، بار  شد، امبزرگان سپرده می

  –دیگر دینور از شهری متکی بر اقتصادکشاورزی به شهری با داشتن اقتصاد کشاورزی  

    . شد تبدیل تجاری
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 :نتیجه 

ایران    در غرب  آل حسنویه  آمدن  از مهمتر روی کار  باید  ایران  را  ین حوادث در غرب 

های که مورخین در بررسی این حکومت از  گیری آن و گزارش کلدانست، که در سایه ش

توان بسیاری از ابهامات سیاسی، اقتصادی و مذهبی غرب  اند، میخود به جای گذاشته

آل حسنویه    و به مجهولات تاریخی این منطقه پاسخ داد.  ایران را مورد بررسی قرار داد

ی به دلیل شرایط سیاسی آن زمان  های ایلی بود که در قرن چهارم هجر ره حکومتاز زم

های قدرت اعتباری برای خود  غرب ایران و عراق امروزی توانست با وارد شدن به جنگ 

تشک جبال  منطقه  محلی  سلسله  اولین  عنوان  به  و  بدهد.  فراهم کرده  حکومت  یل 

ن موسس حکومت آل حسنویه معرفی  بع او را به عنوا حسنویه بن حسین اگر چه منا 

  امارتی،   –  امیر   تا  داشت  ایلی  –ساختار حکومتی او بیشتر رنگ و بوی خان    کنند، امامی

  آنکه  حال .  است  شده  برده  نام  برزیکان  امیر   عنوان   به  او   از   نیز   منابع   در   کهایگونه  به

از    –  اداری  تشکیلت   و  نسالاریدیوا  نبود مانع  مینظامی  حکوآن  را  شود که  او  مت 

دانست. این کمبودها سبب شد که بدر بن حسنویه با  حکومت به معنا واقعی آن زمان  

ها و رشد تجارت و  ایجاد ضرابخانه در شاپور خواست، دینور و بروجرد و ترمیم جاده

هت تغییر این حکومت از یک حکومت  اقتصاد در قلمرو حکومتی خود، اقداماتی در ج

منشور  گرفت  و  جبال  تصرف .  دهد  انجام  امارتی  –  امیر   حکومتی  به  یایل  –خان   ن 

و   خلیفه  توسط  حکومت  این  شد که  سبب  ناصرالدوله  لقب  و  خلیفه  از  حکومتی 

نوعی  قدرت حکومتی که  مباحث  از  جدا  اما  شود.  شناخته  رسمیت  به  همسایه  های 

غ برای  تاریخی  رااعتبار  دیگر  مهم  مسئله  آورد،  وجود  به  ایران  آل  رب  با  دینور  بطه 

دیگر اعتبار و شکوه سابق دینور را که در  گیری این حکومت بار  حسنویه است که شکل 

پی تاخت و تازهای ایلت منطقه و تاراج و کشتار سپهسالاران نامی آن زمان همچون  

آل زیار، تنزل یافته بود،    ابوعلی محتاج سپهسالار سامانی و مردآویچ موسس سلسله 

برگرداند  آن  جبه  مناسب  موقعیت  دا.  به  نزدیکی  از  جدا  دینور که  رالخلفه  غرافیایی 

بغداد، بر مسیر جاده ترانزیتی منتهی به بغداد قرار داشت، در کنار پتانسیل کشاورزی آن  

رو  موجب شد که با توجه به نگرش مثبتی که بدر بن حسنویه به تجارت و آبادانی قلم
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راه با اصلح  این  اختن مساجد، سراهها و سها، چاهخود داشت،  در  ا و حمام بسیار 

از   دینور   ، در  شهر  از آن  پیش  یابد که حتی  اعتباری دست  به  اقتصادی و تجاری  نظر 

نظر   از  بود،  نیافته  آن دست  به  نیز  خلفا  توسط گماشتگان  دینور  اداره مستقیم  زمان 

هیچ   دینور  چه  اگر  نیز  تبدسیاسی  آل حسنویه  پایتخت  به  رسمی  به صورت  یل  گاه 

ت با  اما  عننشد،  به  دینور  از  مورخین که  به گزارش  آل  وجه  مهم  شهر  دومین  وان 

برد و اهمیتی که این شهر در زمان  خواست در زمان بدر نام میحسنویه پس از شاپور

ر خود  هلل یافت، سبب شد که دینور شرایط متفاوتی نسبت به اوایل قرن چهارم د

خود را به مانند قرون دوم و    ود آبادانی پیشین تجربه کند و از یک شهر ویران خیلی ز

 ت اداره مستقیم خلفا قرار داشت، را باز یابد.  سوم که تح
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نهایی   ساسانیانفروپاشی  دورهٔبه  شاهنشاهی  یک  نظامی   دنبال  مرج  و  و    1هرج 

ک یکی پس از دیگری زیر فشار  های داخلی اتفاق افتاد. زمانی که پادشاهان کوچمبارزه

 
می شود. )رجوع    خوانده  «ر آذرمیگدخت »به صورت آذرمیگدخت    مشکل است. معمولاا   تلفظ اسم ملکه. 1

به به  justi1895,p. 54 under Azarmig-duxt ('clmykdwst)شود  شود  رجوع  همچنین  و   )Gignoux 

عربی  است ) در یونانی، فارسی،   Nebenüberlieferungen. قسمت دوم این اسم مرکب سازگاربا عنوان  1987
های زمان سلطنت این ملکه به  روی سکهدورهٔ پهلوی بر  (.در مقابل، شکل تایید شدهٔ به ظاهر واقعی و سریانی

آذرمیندوست توسط    ,Āzarmindöst  ،("cimyndwst))  صورت  باشد که  -97صفحات    ,Gobel 1983می 
جداول  112 ویژه ص.11-8و  به  توسط َ 103و  همچنین  خوانش    213، ص Alram  1986و  اند.اگر  شده  ثبت 

ست، مورد حمایت منابع جدید از زبان های  ه ها قابل رویت ا، که بر روی سک'ázarininقسمت اول آن یعنی  
عنی "محبوب" سازگار نیست. بعلوه  به خوبی با م  in–دیگرنیز باشد، از طرفی باید خاطر نشان سازیم که ریشهٔ  

ختم  dostهای دخترانه ایی که به    بسیار عجیب است.در واقع، ما به اسم  duxtبه جای    dostاینکه خوانش  
بسیار معمول بوده است. از طرف دیگر نیز،     duxtر حالیکه اسم های مختوم به  ورد نکرده ایم. دشود، برخ

درمنابع اخیر بر پایهٔ الگویی کلی تر بوده    duxtاست. و    lectio difficiliorهمان     dwstمی توان فرض کرد که  
این   تاثیر  بعلوه تمام سکه هایاست و همچنین تحت  بوده است..  ام   دورهٔ ساسانی که  الگوی کلی  دیده 

کدیگر ، اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که گاهی اوقات  این دو حرف به یxمی باشند نه    sدارای  
مه را  این کل   duxtمبدل می شوند.) مثل ضرب سکهٔ دورهٔ خسرو دوم(.به این دلیل تصمیم گرفتم که تلفظ  

 نوشته شده است.   sرت ود این حرف به صوکه مشخص ش  xحفظ کنم، اما با رونوشت 

 استاد دانشگاه بولونیا . 2
    rsaman986@Gmail.com از . کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهو3
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که بنام گرگ   انی . متأسفانه سلسله سااسانآمدندی م  یو نفوذ اشراف و فرماندهان نظام

م پو  ش یو  شکل  به  شده،  قرار    ایشناخته  مطالعه  مورد  بوده  آنگونه که  متناقض  و 

به خود  یاست در حال نگرفته دارد. در واقع نم  یکه    توانی خود ارزش تعمق کردن را 

تار   نیچن ا  یک یلحظهٔ  در  تنها  با    ا یشده    ی اسلم  انر یرا  و جنگ  تعارض  در چهارچوب 

 .میر یدر نظر بگ زانسیب یامپراتور 

بوران   لطنت س  ی اجمال  حیو هدف بحث حاضر تمرکز و توض  قصد اولین    2ملکه  یعنی 

ب  توانست  خانمی که  )شاهزاده  سال  در  ساسانی  پادشاهی  مقام   دست  ۶۳۰-۶۳۱ه   )

می  )کندپیدا  آذرمیدخت  خواهرش  نیز  و  زنی  ۶۳۱،  آخرین  به(  توانست  این    بود که 

دانیم عمدتاا از منابع عربی، سریانی، همانطور که می 3باشد.  امتیاز دست پیدا کند، می 

( خوشایند  5۹۰-۶۲۷ارمنی و یونانی، سرنوشت هر دوی این دختران خسرو پرویز دوم ) 

ک سال و چهار ماه قدرت را در دست  نبوده است. طبق گفته طبری، بوران توانست ی

ماه بوده است(. از سوی دیگر من فکر    ۸لبی این مدت فقط  )اما به گفته شا   نگه دارد 

زندگی  می خاندان سلطنتی  در  مردی  آیا  لحظه  آن  در  بررسی کنیم که  باید  ما  کنم که 

  ر؟ یا برعکس اینکه آیا ملکه بوران و سپس خواهر او نتیجه یک کرده است یا خیمی

یک   از  پس  مختلف  احزاب  میان  سیاسی  خونانتخاب  و  قوی  داخل  مبارزه  در  ین 

توانست یک سال و چهار ماه    4خانواده سلطنتی بود؛ در واقع طبق گفته طبری، بوران 

 .  1ماه بوده است(  ۸قدرت را در دست نگه دارد؛ )اما به گفته ثعالبی این مدت فقط 

 
 von der Osten 1966, p. 120رجوع شود به . 1

2 Justi 1895, p. 70; Chaumont 1987, p. 366 . .را ببینید 

 . رجوع شود به:3
Christensen 1944, pp. 498–499; Ghirshman 1951, p. 259; Frye 1983, p. 337; Idem 1983, pp. 

170–172; Schippmann 1990, pp. 73–74. 

4. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der Arabischen Chronik des 
Tabarī, übersetzt und mit ausführlichen Erläuterungen und Ergänzungen versehen von Th. 

Nőldeke, Leyden 1879, pp. 390–392. 

  می توان رجوع کرد به نسخهٔ فارسی تاریخ طبری )ترجمهٔ بلعمی(

Chronique de Abou-Djafar-Mo'hammedben-Djarir-ben-Yezid Tabari, traduite sur la version 

persane de Abou-'Ali Mo'hammed Bel’Ami d'après les manuscrits de Paris - Gotha - Londres 
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خلصهد طور  به  او  سلطنت  پایان  حالی که  می   ر  مرده،  بیان  طبیعی  دلایل  )به  شود 

 3ماه طول کشید ۶همچنین طول سلطنت آذرمیدخت تنها  2. یا خفه شده است(کشته 

 1. و منابع به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که او کشته شد

 
et Canterbury par M. Hermann Zotenberg, Tome deuxième, Paris (بدون تاریخ), pp. 349–352.    
است. شده  توسط Mirxondتایید  اظهارات   Histoire des rois de Perse de la dynastie des)این 

Sassanides, traduite du Persan de Mirkhond, in Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, 

et sur les médailles des rois de la dynastie des Sassanides, par A.I. Silvestre de Sacy, Paris 

1793, pp. 411-412: {“Pourandokht fut une princesse douée d'un grand discernement, et elle 

s'appliqua à faire régner la justice. Elle choisit pour vizir un des meurtriers de Schahriar. Elle 

renvoya à l'empereur Grec le bois de la croix, qui avoit été pris par les Perses sous le règne de 

Parviz, et donna des ordres dans les provinces limitrophes des Grecs, pour faire mourir les 

partisans de Schahriar qui s'y trouvoient. L'empereur Grec, très reconnoissant du présent que 

lui avoit fait Pourandokht en lui rendant le bois de la croix, fit amitié avec elle. Pourandokht 

fit mourir un gran nombre de personnes qui avoient eu part au meurtre de ses frères. Elle 

mourut après un an et quatre mois de règne. On lit dans le Tarikh guzideh (106), que c'est à 

cette princesse que se rapporte le mot Pourani (107)"]. 

 

1. al-Ta‘ālibi, Histoire des rois des Perses, p. 736; 

ا.  2 ا  نکه یمختصراا  تئوفانس  بر گفتهٔ  مدت    نیبنا  به  فردوس   ۷شخص  نظر  طبق  طبق    ۶  یماه،  و  ماه 
  ک یاست اما طبق نظر  رفته  ایاز دن  ی مار یب  ل یبه دل  یاست. طبق نظر طبر سال حکومت کرده  ۲نظرسبئوس  

 اند.را خفه کرده یو Ms. edited by I. Guidiبا نام مستعار  یانیسر 
Chronicon Anonymum in Un nuovo testo siriaco sulla storia degli ultimi Sâssanidi, edited by 

I. Guidi, in Actes du Ville Congrès des Orientalistes tenu en 1889 à Stockholm, Leide 1893, 

pp. 3–36);  

 رجوع شود به:
Th. Nöldeke, Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik uebersetzt und commentiert, 

"Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften in Wien”, 128. Band, Wien 1893, p.33; Guidi, Chronicum Anonymum, in 

Scriptores Syri, CSCO, Versio. Series Tertia – Tomus IV. Chronica Minora, Paris 1903, pp. 

  .p. 26بویژه ,13-32

 رجوع شود به:
Histoire Nestorienne (Chronique de Séert).  

Deuxième Partie (II). Texte arabe publié par S.G. Addai Scher. Avec le concours de 

R.Griveau. Patrologia Orientalis, Tome XIII. -- Fascicule 4, Paris 1919, p. 579]. 

 

 : به دنبال طبری این اثر آمده است، رجوع شود به این صفحات. 3
 Ya'qūbi, Historiae, Pars prior historiam ante-Islamicam continens edidit indicisque adjecit M. 

Th. Houtsma, Lyde 1883, pp. 197-198; 

 . 123صفحهٔ  C.E.Sachau, London 1879ملل باستان ترجمه و ویرایش شدهٔ  شرح وقایع
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افتخار پادشاهی به زنان، نه تنها از لحاظ تاریخی بلکه از  به رغم کوتاهی پادشاهی آنها،  

ا توسعة  مسئله نظر  است.  مهم  بسیار  قاب  اییدئولوژی ساسانی،  اینجا  در  ل مطرح که 

عنوان   به  را  آن  سادگی  به  باید  آیا  است.  آنها  سلطنت  ارزیابی  چگونگی  است  شدن 

ری برای توضیح این رویداد  های دیگنشانه دیگری از انحطاط شدید در نظر بگیریم یا راه

نمی  خصوصاا  دارد؟  پیشنهادهاوجود  به  یوزف  توانیم  توسط  که  توجهی  قابل  ی 

آوری در  جه باشیم، که عقیده دارد هیچ دلیل شگفت تورح شده است بیمط  2ر یسهوفو

ندارد. در حقیقت، همانگونه که وی   ایران دوره ساسانی وجود  زنان در  مورد سلطنت 

های قرن سوم میلدی شاهد حضور قوی زنان و شاهزاده خانم در کتیبه   اشاره دارد در 

در کعب  )مانند کتیبهٔ  رسمی اول  سکه   3، زرتشت(  هٔ شاپور  و  ها،  همچنین  موم  و  مهر 

 
Hamza, in Ham 

de Ispalumnensis Annaliun Libri X, edidit J.M.E. Gottwaldt, Tomus II, Translatio Latina, p. 

19.  
 Tomus I, p.28رجوع شود به متن عربی، 

 ;Ebn Meskawayh, Tajāreb, I, ed. by L. Caetani, London 1901, p. 270همچنین به 
 Maqdesīماه حکومت کرده باشد اما طبق نظر  4، باید Āzarmīgoدر مقابل، 

 (Le Livre de la création et de l'histoire, tome 11, Paris 1903, p. 176) .مسموم شده است 
 ;Kasrawī, apud Hamza, Annales, I, p. 22, II, p. 15رجوع شود به 

 حکومتش در ماه پنجم شکست خورده است. رجوع شود به شاهنامه. ی به سادگی نشان مید هد که فردوس
tr. Mohl, VII, p. 422 

 وی شانزده ماه حکومت کرده است.   Mas-ūdīطبق نظر 
Moruīj, I, p. 322; Hamza, Annales, I, p. 16, II, 11 (Mojmal, p. 83). 
 

 ;Tabarī, Geschichte, pp. 393-394باز رجوع شود به  .1
امری بسیار مهم نیست، طبق نظر طبری وی    Gušnaspdeh بحث بر سر مدت زمان کوتاه حکومت   در اینجا  

یا   Mihrān-Gušnaspحکومت کرده است، اما وی مثل بیروز پسر  Azarmig و    Boranبه مدت یک ماه بین  
Gušnaspdeh    بدشانس های  جانشین  پبود   Azarmigاز  مورد  در  است.     Azarmigو     Boranادشاهی  ه 

 جوع شود بهر 
al-Ta‘alibi (cf. H. Zoten berg, Histoire des rois des Perses, pp. 735–737). 
 

 رجوع شود به: .2
Wiesehöfer 1998, pp. 232-233 (=1996, pp. 174–175). 
 

3. Huyse 1999. 
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داده  میجواهرات  اجازه  هستیم که  زنان   دهندهای  بالای  نقش  به  به  جدی  طور  به 

جه داشته باشیم که زنان و به ویژه  خاندان سلطنتی آگاهی پیدا کنیم. همچنین باید تو

ثال،  یژه در تقسیم میراث خانوادگی و به عنوان مزنان نژاده سنت قانونی ساسانیان به و

اند عنصری  ، دارای یک سری امتیازهای بوده 1اموالشان از اختیار شوهرشاندر استقلل  

ب محدود  اطلعات  این  آیا  اما  دارد.  تاکید  آنها  اجتماعی  توسعه  بر  پذیرش  که  رای 

رهایی زنان قابل  رویداد سلطنت زن در ایران ساسانیان به عنوان یک شکل واقعی از  

های ساسانیان از بت وضعیت زنان در قانونیم در ارزیابی مثتوانقبول است؟ اولاا نمی

متمرکز شده اند فراتر رویم. بار ثلومه کسی    2محرومیت هایی که قبلا توسط باژملومه 

اظ  آشکارار  نه یک موضوع  که  و  عنوان یک جسم حقوقی هستند  به  زنان  داشت  هار 

ت مردانه  ن از سلطنت به شدهم تاکید کنم با وجود این که تصور ایرانیا خواقانونی. می 

دانستند.  ؛ پادشاه رئیس کشیشان و کلیسا بود که روحانیون زن را مناسب آن نمی 3بود 

ی ضروری بود و  وجود هر نقصی برای  در حقیق کمال فیزیکی مرد برای عملکرد بالای و

جانشینی  از  سلطنتی  خانواده  شاهزاده  و    خروج  نظامی  مذهبی  حکومت  بود.  کافی 

یافت. که بر  را در یک مراسم )با زعام( پیچیده ظهور می شاه به صورت آشکاسیاسی پاد

. در واقع چند همسری بودن پادشاه به نظر  4های اسامی و بیزانس تاثیر گذاشتنسبت

استقلل  مین نوع  هر  قوی  پیشرفت  از  بستگانش  و  حرمسرا  در  را  خود  حقوق  رسد 

اه )اگر در واقع  ت، به عنوان پادشی حمایت کند. علوه بر این یک ملکه در قدر سیاس

قدرت   نه  صلحیت،  تحت  ساسانیان،  حقوقی  سنت  طبق  است(  افتاده  اتفاق  این 

 کرد. سرپرست، فعالیت می 

 
 رجوع شود به: . 1

Perikhanian 1983, pp. 646-658. 

2. 1924, p. 7: “Nach altüberkommenem Recht war die Frau im Sasanidenreich nicht Şubjekt, 

son dern Objekt des Rechts, nicht Person, sondern Sache, also streng genommen rechtlos". 

 :رجوع شود به. 3
Widengren 1959, pp. 242-257. 15 Pertusi 1971, pp. 605-628 

4. Pertusi 1971, pp. 605-628. 
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نمی ما  اتفاق  اما  آذرمیدخت  و  بوران  یعنی  حاکم  ملکة  دو  برای  چیزی  چه  دانیم که 

اند،  شخصی نبوده توانیم فرض کنیم که آنها تحت سرپرستی هیچ  افتاده است. البته می 

(  ۲۰۰۰مارس    ۲۹  )در نامهٔ  اتسوخاما ما باید در نظر داشته باشیم، همانطور که ماریا م

بدون س »زنان«  دور   رسترپاشاره کرده  داشته  هٔدر  وجود  به وضوح  ساسانیان  آنها  اند، 

ب چند که  هر  نداشتند،  بالایی  بسیار  اجتماعی  پایینجایگاه  به  نباید  طور کافی  ترین ه 

جام باشناقشار  متعلق  هم  ندارند  عه  سرپرستی  هیچ  زنانی که  مورد  در  )همچنین  د. 

58)-(mhd31  1. مراجعه کنید 

م  باق  ییهاوهیب  توانندی آنها  خانواده  در  مرد  سرپرست  بدون  در  مانده  یباشند که  اند. 

فکر    ل،یدلا  ن ی. بنابر همهٔ امیکرد بعداا به آن بپرداز   میخواه  ی مسئله ما سع  ن یمورد ا

پادشاه  کنمیم شده  شناخته  نمونه  دو  تار   یکه  اواخر  در   د ییتأ  انیساسان  خیزنان 

  د یکه بوران به تخت سلطنت رس  یاز مشکلت و تناقضات  یداست و هنوز با تعداشده

به    ی او به راحت  نکهیا  ا ی  او واقعاا در قدرت بود  ایآ  نکهیبه منظور درک ا  م، یمواجه هست

  2، طبری  )عمدتاا از   میدانیطور که م همان   یاما بدون هرگونه قدرت واقع  دیرس  یپادشاه

(،  ۶۲۸که پس از مرگ قباد شیرویه )  1و منابع دیگر(   4cedrenos  3همچنین از تئوفاس 

 
1. Das sasanidische Rechtsbuch "Mātakdān i Hazár Datistān” (Teil II), vorgelegt von 

M.cuch, Wiesbaden 1981, p. 210; eadem 1993, p. 210. 

2. Geschichte der Perser, p. 385. 

3. Chronographia, ex recensione Ioannis Classeni, Bonnae 1839, 1, p. 505: και ελθών  

(i.e. Ηράκλειος) εις την Ιεράπολιν, ήκουσεν ότι Σιρόης τέθνηκεν ό των Περσών βασιλεύς, 

Αδεσης δε ο τούτου υιός την βασιλείαν των Περσών παρέλαβεν. τούτου δε μήνας επτά 

κρατήσαντος της αρχής επανέστη αυτώ Σαρβαραζάς, και τούτον πατάξας, εβασίλευσεν των 

Περσών μήνας δύο. τούτον δε ανελόντες οι Πέρσαι Βοράνην κατεστήσαντο είς βασιλέα, την 

θυγατέρα Χοσρόου, ήτις έκράτησεν της βασιλείας των Περσών μήνας επτά, ταύτην δε 

διεδέξατο Ορμίσδας υπό των Σαρακηνών διωχθείς, και γέγονεν η βασιλεία των Περσών υπό 

τους "Αραβας μέχρι της σήμερον. 

 ترجمهٔ انگلیسی این اثر: 
The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near eastern History - AD 284-813, 

by C. Mango and R.Scott  

 G. Greatrex, Oxford 1997, p. 459با همکاری 
 

4. Georgius Cedrenus loannis Scylitzae Ope ab Immanuele Bekkero suppletus et emendatus, 

Hi storiarum Compenditum, Bonnae 1838, Band I, pp. 735-736: την "Έδεσαν δε καταλαβών 
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احتمالاا از طاعون )اما با توجه به منابع دیگر شاید از خوردن زهر( پسر هفت ساله او  

  xwansaar)(سلطنتی  با حمایت ماه آدور گ شب رئیس میز    2( ۶۲۸-۹۶۲اردشیر سوم )

 دربار توانست تاج گذاری کند. 

ا ا  لیدلا  نیبر اساس تمام  بر  پادشاه  نیهنوز هم   یباورم که دو نمونه شاخته شدهٔ 

تار  دوره  اواخر  در  شده  انی ساسان  خیزنان که  تناقضاتذکر  و  مشکلت  از  مملو    ی اند، 

بررس  دیباهستند که   و  ا  رندیقرار گ  یمورد بحث  رو نیو  با تعمق  را  به    طیشرا  یکار 

بر   دن یحکومت رس ارث  به  و  ا  میکنی آغاز م  یتوسط و  ی تخت سلطنت  دن بوران    ن یبا 

تنها تاج را بدون داشتن    ایاست  حکومت را در دست داشته  ی واقعاا و  ی و  ایهدف که آ

:  مینیرا بب  عیمتناقض از وقا  یامجموعه   میتوانی م  نیبه ارث برده بود؛ بنابرا  ی قدرت  چیه

فرخان شهرواز    وسطسوم جوان( ت  ر یپادشاه کوچک، اما مشروع )اردش  کیپس از قتل  

و    ازات یاز امت  ز یکه ن  ،یرا به نام دفاع از خاندان سلطنت  یاشخاص   د یغاصب واکنش شد

ار بودند را به همراه داشت. اما در مقابل هر سنت  برخورد  ز ین  ی احتمالاا استقلل مذهب

 
άποδέδωκε την εκκλησίαν τοις ορθοδόξοις, υπό Νεστοριανών κατεχομένων από Χοσρόου. 

ελθών (i.e. Ηράκλειοs) oύν εις Ιεράπολιν ήκουσεν ότι Σιρόης τέθνηκεν ο των Περσών 

βασιλεύς, και εκράτησεν Αδεσώρο τούτου υιός μήνας ζ', δν και αναιρεϊ Βαραζάς βασιλεύσας 

μήνας η'. τούτον δε ανελόντες οι Πέρσαι την θυγατέρα Χοσρόου Βαράμ συνιστώσει 

βασιλίδα, ήτις και έκράτησε μηνας ζ' και διαδέχεται παρά Όρμίσδα. τούτου υπό Σαρακηνών 

διωχθέντος γίνεται η βασιλεία των Περσών υπό τους "Αραβας μέχρι της σήμερον 

 . Ta‘ālibi, Histoire des rois des Perses, p. 730رجوع شود به . 1
 با ارجاع به   Mordtmann 1871, p. 25نابع غربی رجوع شود به برای انطباق تاریخی با م

Georgios Syncellos (cf. the text ex recensione Guilelmi Dindorfii, vol. I, Bonnae 1829, pp. 

679). 
 

 .Shahbazi 1987رجوع شود به . 2
 Boreو یک بانوی رمی بنام   Šīroy، این پادشاه پسر the Chronicle of Seertطبق 

 (Patrologia Orientalis, Tome XIII. - Fascicule 4, pp. 552-553, 555-556) or Anzoi (?) 

 the Chronicle of Guidi (cf. Nöldeke, Die von Guidi herausgegebene Kronik, p. 31) 
Dinawarī (al-Akbar al-tewal, ed. V. Guirgass, Leiden 1888, p. 116) ی خواند.پادشاه را شیرزاد م    

( شهبازی  توسط  موضوع  ای (  ibidemاین  میشود که  محبوبیت کمتری  مطرح  از  مردم  میان  در  پادشاه  ن 
اما وی این دلیل را قانع کننده نمی داند زیرا که    و   شیرویهبرخوردار بوده چون مادرش رومی بوده است، 

 نیز فرزندان یک شاهزادهٔ رمی به نام ماریا بوده اند. بوران
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رس  ای) به سلطنت  در  تناقض(  در  ارشد    یعنیشاهزده خانم    کی  دن یبهتر  بوران دختر 

سنت به نام همان سنت )و    ن یطور متناقض، شکستن اکرد. به   دا یز نمود پیخسرو پرو

گروه از اشراف محافظه کار،    ک یغاصب بود( توسط    کیبردن    نیاحتمالاا به منظور از ب

ه پادشان  عنوان  به  سلطنت  کیجز    کسچیکه  خاندان  از  نداشتند،    یعضو  قبول  را 

ا شد.  خود  ن یشاخته  به  م  یواقعه  نشان  دشوار    که  دهد ی خود  و  سخت  چقدر 

نژاد ساسان پ  نی جانش  کیاست که  بوده از  به هم  دایبر حق و شرووع    لیدل  نیشد. 

امر خود نشان دهنده    نیداده شدند؛ که ا  صیورود به قدرت مناسب تشخ  یزنان برا

به  ان یساسان  یهاسنت   تیاهم ثعالببود.  آشکارا  و    سد ینوی م  ی طور  وزرگان  که 

لطنت برسانند.  مرد به س  نیفقدان جاش  لی اند بوران را به به دلمجبور شده   ونیاشراف

که    کند ی م  د ییکه در هر صورت تأ  م، یواقعه صحبت کن  نیدر مورد ا  شتر یب  میتوانی ما م

زن از    کی  انیساسان  یدر شاهنشاه  رسدی به نظر م  کالیو راد  قیعم  یهابا وجود بحران 

قانون قدرتش  ساسان  مشروع  یخاندان  و  قابل    تیتر  به    قبولش  بتواند  تا  به  بود 

اشراف  یعنیمقام    نیبالاتر  هر  تا  برسد  ساسان   یشخص  ایزاده  سلطنت  خون  از  که 

گرفته    دهیناد  گر ید  یدر کشورها  انیساسان  یجسورانه در پادشاه  ر ییتغ  نیاست انبوده

ثعالب طبق گفتة  نشانه  ،ی شد.  عنوان  به  را  بوران  سلطنت  )ص(  محمد  واقع  از    یادر 

حالنظ  ر د  یفروپاش در  زده شد    نیا  دن یاز شن  وس یکه هراکل  یر گرفت.  خبر شگفت 

از    یبه عنوان بازتاب  دیملکه، شا  نیا  یهای ژگ یبر و  رسدیهمه منابع به نظر م   ی طور کلبه

 . کنندی م د یتأک ،یسلطنت غاتیتبل

در آن لحظه در    ی مرد  چی ه  ا یکه آ  م یکن  ی بررس  د یکه با  کنمی من فکر م   گر، ید  ی سو  از 

خواهر او    ن یبرعکس پادشاه بوران و همچن  ا ی  ر؟ یخ  ای  کردهی م  ی زندگ   ی خانوادة سلطنت

  نی و خون  نیرشته مبارزات سنگ  ک یاحزاب مختلف پس از    انیم  یاسیثمرة انتخاب س

سلطنت خانوادة  داخل  در    ی در  آذرم  دیگوی م   یثعالب  واقع بوده.  جزء  پسر    دخت ی به 

به نظر م  یگر ید فَرخزاد وجود داشته  نام  به  ا  رسدیاز خسرو دوم  از    نیکه  پسر پس 

خو و  برادران  ش  شاوندانیکشتار  دست  بس  هیرویبه  سن  علت  نظر    ار یبه  از  خود  کم 

طبر  ماند.  زنده  و  پنهان  تأ  یهمگان  را  فَرخزاد  م  کندیم  د ییوجود   ک ی  دیافزای و 
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  ی دربار سلطنت  س یتوسط رئ  نی بینج  یک یدو در قلعة در نز  افتهینجات    یشاهزادة سلطنت

 . شدی م ینگهدار  هیبه نام ذاذو

  یبه شدت با مخالفت، فرخان شهروراز، فرمانده قدرتمند زمان پادشاه  یمیتصم  نیچن

پرو غربی    1( 5۹۱-۶۲۸)  ز یخسرو  بخش  مرزبان  با حمایامپراتور و  هراکلیوس ی  در    2ت 

 شد.  انطاکیه شورش کرد رو به رو 

پا مدائن  سال  او  در  را کشت  جوان  پادشاه  و  را گرفت  ساسانیان  در    3۶۲۹یتخت  یا 

اینجا بود که فرخان شهرواز )با توجه به تؤفانس و    4. مانگو(میلدی بر اسا    ۶۳۰آوریل  

ان برای سلطنت کردن  ساسانی  هٔتاریخ پاسکال( بر آن شد تا جانشینی را از میان خانواد

همانطو اما  نکند.  تپیدا  و  تاج  غصب  )ر که  چوبین  بهرام  توسط  قبلا  (  5۹۰-5۹۱خت 

هراکلیوس  حمایت  با  بود،  را   5انجام گرفته  جرأت  تخت    این  به  خود  پیدا کرد که 

در  که  رادیکال  بحرانی  طرف  یک  از  رویداد  این  کند.  تکیه  ایدئولوژی    سلطنت  آن 

 
 the Chronicon paschaleبه  اع) با ارج  Mordtmann 1871, p. 25شود به  رجوع. 1

 (ad exemplar vati.canum recensuit Ludovicus Dindorfius, Bonnae 1837, 1, pp. 727–729, 

733)). 

2. Mas“ūdī, Les prairies d'or, texte et traduction de C. Barbier de Meynard, Tome 

septième,Paris 1873, p. 233; Les prairies d'or, Texte française de Barbier de Meynard, et 

Pavei de Courteille, revue et corrigée par Ch. Pellat, Tome premier, Paris 1962, p. 244 (cap. 

654). 
   کند.را بیان می  Sahryonکه دلایل شخصی شورش   Chronicle of Seertهمچنین رجوع شود به 

(Patrologia Orientalis, Tome XIII. - Fascicule 4, pp. 540-541). 
مشارکت   مهم  سال    Mango 1985مسئلهٔ  سیاسی   شرایط  توصیف  به  جزئیات   با  که  که  626است 

Šahrwarāz  را درمقابلXusraw II  .قرار داد، می پردازد 
 

 د. رجوع شود به نسبت می دهن Xusraw Pērózرا به  Ardašīr IIIبعضی منابع قتل 3
382; cf. Malek/Curtis 1998, (plus Plates 33-37],Shahbazi 1987, pp. 381- 

114بویژه صفحهٔ   
  

 .Mango 1985, pp. 111-112رجوع شود به . 4
با اطلعات سکه     Mangoاز طرف دیگر، باید خاطر نشان سازیم که ترتیب وقایع زمانی پیشنهاد شده توسط  

 ورهٔ ملکه بوران تداخل دارد.شناسی مربوط به د
 

5. Frolow 1953, pp. 88–90. 



 137   |    دختیبوران و خواهرش آذرم  ی: چند گفتار دربارهٔ پادشاهی زنان و پادشاه

 

ن نکته هم اشاره  کند از سوی دیگر باید به ایت را تایید می سلطنتی به خطر افتاده اس

کنیم که ظرف چند روز گروهی از نجیب زادگان دربار پادشاهی که تحت رهبری  پ سفرخ  

ت  و  می بود  حمایت  بزرگان  از  چندی  در  وسط  سازماندهی کردند.  را  غاصب  قتل  شد 

به گفه طبری  به کمک دو  1حقیقت  پ سونح  برادر خود فرخان    طی یک عملیات نظامی 

گذشت. سپس ارتش  اش میاز پادشاهی   2وز ر   ۴۰ند. که تنها  شهرواز را به قتل رسانید

 دند. )فرماند هان نظامی( بوران را به تخت سلطنت گمار 

ثعالبی توسط  متفاوتی  طور  به  شهروراز  فرخان  قتل  در  شده   فیتوص  3اگرچه  است 

با  قتیحق طول    دیپادشاه  نظام  ک یدر  ت  ی رژه  اصابت  رس  ر یبا  قتل  باشد.    ده یبه 

  نیا  یو مرزبانان برا  بانیخود را از نج   یدیو ناام  اسیبه ووضح عمق    نجایدر ا  سندهینو

اضاف  م  انیساسان  یپادشاه  ا  ب ی. عجدهدی نشان    4،یبرعکس، گزارش مسعود  نکهیتر 

کند این خود آذرمیدخت بود که ترور فرخان شهروراز غاصب را بر عهده گرفت.  بیان می

پیشنهاد شده صحیح  صورت اگر تفسیر    در هر   5. ه این گزارش بعداا خواهیم پرداختب

ک  6باشد هراکلیوس  استراتژیک  منافع  عملا  شهروراز  اینکه  بر  داشت  مبنی  قصد  ه 

 
1. Geschichte der Perser, pp. 388-390. 

 دو ماه کامل.   Theophanes (Chronographia, I, p. 505)طبق نظر  2
این  Cedrenos. Histori arum Compendium, p. 735در    ،Bapaçãs   ار و  است که  را کشته  ماه    8دشیر 

  است. همچنین به دست نوشتهٔحکومت کرده 
Guidi (cf. Nöldeke, Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik nebersetzt und 

commentiert, p. 32, n. 3) 
 مراجعه کنید.  

3. Histoire des rois des Perses, pp. 734-735 

4. Les prairies d'or, cap. 645, tr. Pellat, p. 244; tr. Barbier de Meynard, et Pavet de Courteille, 

p.233. 

و   Xusraw III، پسر خسرو سوم  Xusraw IIIاین به مسئلهٔ دوران حکومت کوتاه خسرو سوم  بیشتر از  . 5
شرقی    Xusraw I نوهٔ منطقهٔ  پادشاهی  به  اول  که  حاکم  امپراتور خسرو  توسط  و  یافت  دست  خراسان   ی 

 کشته شد، وارد نمی شویم. 

 Mango 1985, pp. 111-117شود به رجوع . 6
اظ نظر  همچنین  پسر    در   Mangoهار  این    Nicetasیعنی    Šahrwarāzمورد  بر  امر  این  است.   مهم  بسیار 

 Martinaو Heraclius فرزند    Theodosiusکه به همسری    Nikeنیزهمانند دخترش    Nicetasدلالت دارد که  
 است.  Histories of Nicephorosز در آمد مسیحی بوده است. این اظهارات برگرفته ا
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مسیحیت را در پادشاهی ساسانیان ایجاد کند را ارائه داده و این اقدام واکنش شدید  

 رسیم.پی داشت به توضیح منطقی می   ناسیونالیسم مذهبی اشراف ایران را در 

شاه حکمر این  از  بعد  تخت  زاده  به  کوتاهی  مدت  برای  آذرمیدخت  خواهرش  انی 

 سلطنت رسید. 

شاهد پادشاهی کوتاه یک روزه خسرو پسر مهر گ شنسب )از  در واقع طبق لیست طبری  

رویز(  نسل دور اردشیر بابکان(: پادشاهی چند روزة فرزادخسرو )یکی از فرزندان خسروپ

ف پیروز  ساعته  چند  پادشاهی  ظاهراا  مهران گشسب، و  دختر    رزند  چهاربخت  پسر  او 

توانیم خسرو سوم نامی را  ما به طور خلصه می   1یزدانداد پسر خسرو و انوشیروان بود. 

بیاد بیاوریم پسر قباد شیرویه، پسر خسرو و خسرو پرویز )اما برخی از مورخان او را به  

فظ  بوران قدرت را ح  که احتمالاا هم زمان با  2اول خوانده اند(   طور مستقیم پسر خسرو

و طی یک درگیری نظامی در    4د کر دانیم که او در میان ترکان زندگی می می   3کرده بود. 

 5  .غرب کشته شد 

)   6هورمیزاد  رده  م  ارتش شهروراز  توسط  نوبه خود  نوعی  ۶۳۱به  با  احتمالاا   )fartutele  

هراکلیوس  آذرمیدخت حکومت  به مدت    7توسط  با  زمان  به طور هم  و  کوتاهی  کرد 

 
 به:رجوع شود 

Mango, op.cit., p. 105 ( the Breviarium, ed. De Boor, p. 21, and passim]). now Panaino 2004, 

pp. 822–834 
 

1. Histoire des rois des Perses, p. 735 

2. Histoire des rois des Perses, p. 736. 

 the Chronicle of Seert, Patrologia Orientalis, Tome XIII. - Fascicule 4, p. 557 رجوع شود به . 3

4. Histoire des rois des Perses, p. 737. 

5. Geschichte der Perser, p. 397. 

6. Nöldeke apud Tabarī, Geschichte der Perser, pp. 433 434; cf. Justi, Iranisches Namenbuch, 

p. 9 (n. 39). 

 در آثار زیر ذکر شده است.  Hormizdکوتاه   حکومت
Theophilos (Chronographica, 1, pp. 505, 506;  Anastasius, Historia ecclesiastica, p. 161) 

Cedrenos (Historiarum Compendium, I, p. 736);  Mordtmann 1871, p. 28 (the Armenan 

Johannes Katogikos) 

 Mango 1985, pp. 115-116شود به رجوع . 7
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ی علیه  به گفته سبئوس سپس  مبارزه کرد.  نوه خ  1زدگرد سوم  تنها  او  بود.  پرویز  سرو 

با همان نام خسرو    2پس از این آخرین نسل خسرو، قدرت به فرخزاد خسرو داده شد.

اغلب گیج کننده ذکر شده( در منابع دیگر  یاد شده    او همچنین توسط سبئوس )که 

فرخز  چرا  د که  دار  تعجب  جای  درنگ  است.  بی  خسرو  نرسیده  اد  سلطنت  تخت  به 

 است.  

توانیم به درستی متذکر شویم که او  از سوی دیگر اگرچه ما می  ممی توانیم حدس بزنی

محافظانش  دست  در  نوعی گروگان  به  سلطنتی  خاندان  اعضای  از  دیگر  برخی  مانند 

منت احتمالاا  بود که  ب)اشراف(  خود  معرفی کاندیدای  برای  مناسب  فرصتی  من  ظر  رای 

دا همانطور کاعتقاد  زیرا  نداشت  جایگاهی  و  فضا  او  شد  رم  که  خواهد  مشاهده  ه 

 مبارزه سنگین در داخل خانواده سلطنتی به یک نژاد متفاوت ترجیح داده شد. 

بورا  بایستی گفت  تمرکز کنیم؛  دشوار  مسائل  از  دیگر  یکی  روی  بر  باید  یک  اکنون  ن 

ک بود  هایی  زاده  اشراف  دست  در  شهر گروگان  فرخان  علیه  کردند.  ه  شورش  وراز 

ره کنیم اردشیر سوم جوان پسر قباد شیرویه آلت دست  همچنین باید به این نکته اشا

کرد؟ پاسخ روشن باید در حال حاضر باقی  ماه گشنسب بود، آیا او واقعاا حکومت می 

باش داشته  توجه  باید  همچنین  ارتش،   بماند،  توسط  انتصاب ش  از  بعد  بوران  یم که 

معنا باشد که وزیر    به عنوان وزیر خود انتخاب کرده. شاید این بدانپَسغرع را رسماا  

اقتدار و سلطة واقعی را در پس پرده به دست آورده است. اما باید گفت ما هیچ خبر  

 غیرمحتمل باشد.  رسد تنها جدیدی در مورد او نداریم و چنین نتیجه گیری به نظر می 

 
امر که این  اهمیت  اثر  این  خدمت     Hormizdدر  به  را  قرار گرفته    Heracliusپسرش  تاکید  مورد  فرستاد 

 توصیف شده است.  patriach Nikephorosاست. این رخداد توسط 

1. Sebēos, Sebēosi episkoposi i Herakln, ed. by K. Patkanian, St. Petersburg 1879, p. 28; 

Storia. Traduzione dall'armeno, introduzione e note di C. Gugerotti, Verona 1990 

(Eurasiatica, 4. Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici, Università degli Studi di 

Venezia), pp. 99-100; F. Macler, Histoire d'Heraclius par l'évêque Sébệos, Paris 1904, p. 90. 

2. Storia, p. 100; Macler, Histoire d'Heraclius, p. 90 
 بود به عنوان حاکم برگزید.  Adurbādagān  را که شاهزادهٔ FarruxHormozd، وی Sebēosطبق نظر 
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یگر را نادیده بگیریم؛ بر اساس نسخه که  های مختلف دوایت توانیم ر از سوی دیگر نمی

است،   شده  نوشته  ارمنی  مورخ  ارمنی   ۲۰-۱۴توسط  منابع  دیگر  توسط  تایید   1)و 

فرخان شهروزاز به ارمنی بود. به گفته   xoream)بوران=( همسر   bamsirشود، ملکه می

بود  Entychiois  Annals ،)3و    annals  2حمزه  شیرویه  خواهر  ماو  از  دو  هر  )که  اریا . 

با    labortو شاید نیز همسرش، این عنوان را    4اند(   ی موریس متولد شدهامپراتور دختر  

بر اساس یک    7گفته شده   6chumonto880و به دنبال آن توسط    5احتیاط پیشنهاد کرد 

 
1. Justi 1895, p. 70. 

2. Hamza, Annales, II, pp. 11, 15, 19, 46. 

3. Contextio gemmarum sive Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales, Ed. Pocock, 

Patrologia Graeca, CXI, Paris 1863, cols. 889–1236, col. 1052: "Tum post eam Murla (= 

Börān), Cesrae filia, quae Cesrae soror uterina fujt, sesquiannum regnavit; haec nullum exigit 

tributum, nummusque exercitui distribuit; cumque in regnum confirmata fuerit, ipsa ab eo 

denominata est. Deinde post ipsam regnavit quidam nomine Hoshnastadah, qui e patrui 

Cesrae filiis erat, duobus mensibus regnavit, dein interfectus est, nec inter reges numeratur. 

Post ipsum Arzmandocht, Cesrae filia, quae et modice interposito spatio veneno sublata 

mortua est, cum regnasse annum et quattuor menses; et haec in regno confirmata est, et ab 

eodem denominata." 

 که متن کوتاه تری دارد.   M. Breydy همچنین رجوع شود به ویراست جدید
Das Annalenwerk des Eurychios von Alexandrien, CSCO 471, Scriptores Arabici Tomus 44, 

Louven 1985, pp. 110 (275); see also pp. 96-99 [267–268]. 

Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales, CSCO, Scriptores Arabici, Textus, Series Tertia, 

Tomus VII, Paris 1906-1909.  

 ر مهم است. است بسیا ماریاکه دربارهٔ ""نقوش روی سکه"     23به ویژه صفحهٔ   Breydy 1983 مقالهٔ
 

4. Theophylaktos Simocatta, Historiae, VIII, 15  (C. De Boor,Leipzig, Teubner, 
1972, p. 313),   

Kostantina     همسرMaurica   از جمله خود وی  ظاه   غاصب   Phocasتوسط  را سه دختر داشته که همگی 
،دختران و   Mauricaهمسر   the Chronicle of Johannes  ،Nikiuزندانی و سپس کشته شده اند. اما طبق   

 همسر پسرش  
Theodosios .در یک صومعه محصور شده بودند 
 :رجوع شود به

Theophilaktos Simokates, Geschichte, übersetzt und erläutert von P. Schreiner, Stuttgart 

1985, pp. 222-223, and n. 1180 at p. 364 

5. Labourt, Le christianisme, p. 242. 

6. Chaumont 1987, p. 366. 

 The Chronicon Anonymum, Guidi in Un nuovo testo siriaco sulla storia degli:  رجوع شود به.  7

ultimi Sâssanidi,p.26. 
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گمنام )مؤلف( که اگر هر یک از این    بسیار مهم سریانی ناشناس به نام گوید  دستنوشتهٔ

باید این احتمال را در نظر های متناقض صادق  عبارت  از لحاظ    باشد،  گرفت که بوران 

برنامه در  دورة  سیاسی  این  است؛  داشته  مشارکت  بود،  رسانده  قدرت  به  را  او  ای که 

هار  زمانی باید به عنوان شاهدی دیگر تایید شود که سلطنت بوران حداقل یک سال، چ 

م توسط  همانطور که  است.  طول کشیده  اشار ماه  و کووتین  وجود  لک  از  ما  شد.  ه 

به حدود دو سال پادشاهی اردشیر سوم آگاهی داریم؛ بنابراین اگر او  های متعلق  سکه

ژوئن   ۱۷به سلطنت رسیده باشد، سال دوم پادشاهی باید در تاریخ    ۶۲۸در سپتامبر  

به ط آغاز شود. سپس می   ۶۲۹ به قدرت  توانیم  اولین سال  ور خلصه فرض کنیم که 

  ۶۳۰ژوئن    ۱۷و این جاری دوم    ژوئن آغاز شد   ۱۶تا    ۶۲۹ژوئن   ۱۷  سیدن بوران پس از ر 

 خواهد بود.  ۶۳۱ژوئن  ۱۶تا 

پیش فرض می  عنوان یک  نظر مسعودیبه  بیاوریم که طبق  یاد  به  ، شاهزاده  1توانیم 

را  شهرواز  فَرخان  ترور  که  بود  آذرمیدخت  توسط    خانم  که  عقیدة  عهده گرفت،  به 

Eutychi  (۱۱.۲5۴مطرح شده ب )  همانطور که نولدکه  ود. اما با وجود همه این منابع

هم اشاره کرد، که به احتمال قوی به بوران اشاره دارد و این فرضیه کاملا قابل اعتماد  

می  تقویت  را  دیدگاه  نگاین  قرار  سلطنت  تخت  روی  بر  تنهایی  به  بوران  رفته  کند که 

عقید به  زودهنگام    هٔاست.  ازدواج  شمن  فرخان  با  محتمل  بوران  غیر  نظر  به  روراز 

در واقع، چنین اتحاد یک زن از خانواده سلطنتی با یک فرد قدرتمند به طور    رسد. می

دانیم  از سوی دیگر می   2داد.کلی، قدرت شیرویه پادشاه را به شدت تحت تاثیر قرار می 

سیاست دکه  ازدواج  سلسله های  ها  ر  شاهزاده  بود که  این  ایران  به  های  حَرم  در  را 

های سلطنتی و  سازند تا مانع به قدرت رسیدن سایر خانوادهوان زن پادشاه محدود  عن
 

 :جوع شود بههمچنین ر 
Nöldeke, Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik riebersetzt und commentiert, p. 32, 

n. 5); Guidi, Chronicon Anonymum, p. 26. 

 

1   . Les prairies d'or, cap. 645, tr. Pellat, p. 244; tr. Barbier de Meynard, et Pavet de Courteille, 

p.233. 

2. Malek/Curtis 1998, p. 115. 
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و   بود  معمولی  خود  خواهر  با  ازدواج  پادشاه  یک  برای  شود.  تخت(  و  تاج  )مدعیان 

می ماریا  و  دوم  مستقیم خسرو  فرزند  دو  میان  اتحادی  قوی  تچنین  توضیح  وانست 

برای   خوبی  اتحاد  و  ر سیاسی  یک  باشد.  دو  فرض کنهر  است  این  حل  بعداا  اه  یم 

فروخان شهروراز با بوران پس از شورش او به منظور قانونی کردن قدرت خود ازدواج  

، اما این تنها یک فرضیه است که بر اساس اطلعات کافی نیست. در هر صورت  1کرد 

ی شرکت  امپراتور   دیده بگیریم که دو ملکه فعالانه در سرنوشتتوانیم این را ناما نمی

 رزه برای قدرت حضور داشتند.  داشتند و نیز در مبا

وجود دارد   2های هر دو ملکهدهد که تعدادی از سکهارزیابی انتقادی از منابع نشان می

سکه مورد  در  )ظاهراا  و  سال  سه  مدت  به  بوران  شده  ۶۳۱-۶۲۹های  تایید  آشکارا   )

در    3ست.ا پادشاهی  در  آ   ۶۳۱ژوئن،    ۱۷سومین سال  زمان سکه  غاز خواهد شد  آن 

ضرب می شد. تا آن هنگام بوران قبلا جان خود را از دست    (sk)قرة در سکستان  های ن

داده بود. به هر حال ما می توانیم فرض کنیم فرخان پس از شورش اش با بوران به  

  5(. )البته به زور کرده   4منظور قانونی کردن قدرتش ازدواج

 
1. Herrenschmidt 1994, 118به ویژه صفحهٔ     

 حداقل هفت نوع سکهٔ متفاوت تایید شده اند. رجوع شود به  Azarmīgoدر مورد  .2
Gignoux 1986, 11/52, n.167, with bibliography; see also Mordtmann 1880, in particular pp. 

144, 162).  

3. Gignoux 1986, II, n. 209 and now Malek/Curtis 1998, pp. 118–119. 

4  .. Malek/Curtis 1998, p. 123  آن    یهاکدام از سکه  چیه  نکهیکه »با توجه به ا   ردیگ یم  نیرض را بر اف
برا امپراتور   ی دوره  مرکز  ن  ی ضرابخانهٔ  شده  منتشر    یها ستسکهیشناخته  مرگ  از  پس  سلطنت  سوم  سال 

 اند.« شده 

5. Mango(1985, p.112). 
است. اگر واقعاا چهل روز بعد   رشیانجام شده، قابل پذ ۶۰۰  لیآور  ۲۷شهروراز در   ی که معتقد است تاج گذار 

باشد،   تاج گذار ۶۰۰ن  ئوژ  ۶  باا یتقر   یعنی مرده  قب   ی،  درست  پابوران  از  ساسان  انی ل  جشن گرفته    یسال 
نوروز    توانیاست. پس مشده  از  او  ۶۳۰ن  ئژو  ۱۶آن چند روز قبل  به عنوان  پادشاه  نیلرا  به   یسال  بوران 

  رممکن یغ   یملکه امر   ک ی  یدر چند روز برا  دیکه چاپ سکهٔ جد  میمتذکر شو  دیحساب آورد. در هر صورت با
واضح است که    ار ی. بسکندیم  دیی امر را تأ  نیا  ز ین  Dr.M.Alramطور که دوست و همکارم  است، هماننبوده 

بس ما  دسترس  در  و    ار یاطلعات  پراکنده  قسمت  جی گمتناقض،  است،  ا  ی کننده  به  آن  است که    ل ی دل  نیاز 
 است.  یو فرض دهیچی پ یهنوز امر  یراه حل قطع کیارائهٔ  ،ی فعل  طیبخاطر شرا
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باش  دیبا  ن یهمچن داشته  درهم   میتوجه  تنها  نه  بوران  اش  ،یانقره  یهاکه    اءیبلکه 

  نیاند. ابوده   تیحائز اهم  ار یدر آن دوران ضرب کرده که بس  ز یطل و برنز را ن  یغاتیتبل

نت )کواددو  شیهاسکه   ی که حت  باشد؛ی م  یاسیس  میتصم  ک ی  جهیقطعاا  از قباد  (  میرا 

اردش و  متما  ر یدوم  حال  کندیم  ز یسوم  م   یدر  نظر  به  سکه  سدر یکه    او  یهاظاهر 

باشد. به طور خاص، سکه طلیی منحصر به  نزدیک به پدرش خسرو دوم می   1ان( )بور 

نشان   ملکه  توسط  جدید  حکومت  نفع  به  را  تبلیغاتی  یک کارکرد  وضوح  به  فردش 

ما ممکن استمی نداشت؛  آن سابقه  از  قبل  های تصور کنیم که سکه   دهد که هرگز 

تنها دینار طلیی که    2. دادندان می ی نشامپراتور ز  یری را در خارج اطلیی نیز چنین تاث

شناسیم متعلق به سال دوم سلطنت بوران است )احتمالاا تنها سکه دست نخورده  می

این سکه، نوشته بود(، پشت  او   4و ژینیو  3ای دشوار دارد که توسط مشیریپادشاهی 

ة خدایان و با  "از تحف  5gohrdarAs yasadan tiojmag udو خوانده شده است.    تفسیر 

نظر   ذیل  متفاوتی  پیشنهادی  و کورتیس  »مَلک  می A.D. HBive  6شکوه"  کنند،  ارائه 

اینگونه آن را    7ph.huseجهان تو، آوردنده شکوه شجاعانه ]است[. در حالی که اخیراا  

")بوران(    8کنمو من اینگونه ترجمه می  dargehan az xwarrah new karخوانش کرده  

 
1. Malek/Curtis 1998, p. 123. 

 :موزهٔ آثار هنری در بستون. رجوع شود به. 2
 Malek/Curtis 1998, p. 116, pl. 37, 167. Kuntz/Warden 1983 and Göbl 1983, pp. 100-104. 

3. Mochiri 1985. 

4. 1986, II/52, n. 167. 

5. Malek/Curtis 1998, p. 119. 

به ویژه صفحات   1986 .6 696-697. 

 . در جلسهٔ حاضر، عناوین سلطنتی ساسانی: مواجهه با منابع Huyseرجوع شود به مشارکت . 7

باب    Xusraw IIسرو دوم   فاده شده در دورهٔ خدنبال الگوی است  به نظر می رسد این ساختارهای کوتاه به.  8
بلند" و " بی باک کنندهٔ شده بودند، در آن دوران بروی سکه ها نوشته هایی مانند: "خسرو شاه شاهان ،طالع  

بوده است.همانطور که توسط همکار عزیزم   نیز ذکر شده، ای    Karin Mosig-Walburg (Frankfurt)دنیا" 
سالگی) که دنیا   44در سن    Xusraw Iبا شعار روی دینار    Baronروی دینار ملکه    ود دارد  که شعار امکان وج

بر می گردد. رجوع  Xusro IIبه دورهٔ پدرش    Baronرا کامیاب کرده( برابر بوده باشد. و همچنین طراحی دینار  
 شود به:

Mosig-Walburg 1993,  pp.176-177, 190, n. 45 (and plates 8); eadem 1994, pp. 39-40 
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از شکوه  جهان   یافت را  عبارت  این  دیگر سکه  بر روی  خود ساخته است". همچنین 

   1شود: می

Boran xwarrah abzud شکوه ]است[. یک مفهوم که دوباره بر   هٔبه معنی بوران افزایند

تایید شده است:   آذرمیدخت    دخت ی »آذرم  Azarmiduxt xwarrah abzudروی سکه 

  دختی که بوران و آذرم  مینکته اشاره کن  نیبه ا  دیبا  نیشکوه.« ما همچن  دهندهٔشیافزا

پ پادشاه  هر  م  کی  ن، ی شیهمانند  دست  به  را  مناسب  به    2. آورند یتاج  واقعیت  این 

وضوح نشان دهندة تغییر در ایدئولوژی سلطنتی است. اما آنچه قابل توجه است این  

باشد )در  ده  رسد ابتکار جدیدی ایجاد شیدخت به نظر نمیهای آذرماست که در سکه 

 3باشد(.بخشی از نوشتة نام ملکه دنبال کننده الگوهای خسرو)پدرش( می  واقع

توجه می  دارد مستحق  ابتکاراتی که  و  عناصر  بختی  لحاظ  از  بوران  تاج  ویژه  باشد. به 

یدئولوژیک با شمار  های خاص سیاسی و ادارای اصالت است زیرا به واقع دارای ارزش 

 باشد.اه( می لکی )ستاره، مافقابل توجهی از نمادهای 

زنی، باید فرض کنیم که به سلطنت رسیدن بوران یقیناا به دنبال  به دور از هرگونه گمانه

دوم   ارشد خسرو  دختر  او  واقع  در  است.  انجام شده  انتخاب سیاسی  و  تصمیم  یک 

ثعالبی می  به طوری که  د  4گوید بود،  قابل  او  و  ترین  باهوش  ر میان خاندان سلطنتی 

فرد ممکوت ترین  می جه  تایید  بود. طبری  برای سلطنت  به طور    5کند ن  این گفته  )او 

 
باید متذکر شویم که جنبه های زنانگی این بانوان بسیار به تصویر کشیده    Göbl (1971, p. 54)به پیروی از  .  1

 "  نشده اند. احتمالا به این دلیل که " قلم زن ها بیشتر به تصویر کشیدن مردها عادت داشتند تا زن ها
بانوان رمیGobl   مقایسهٔ  بسیار   severina Aurelianiو  Gallieunus همسر    Salonina  در مورد تصویر  نیز 

 جالب است. ازطرف دیگر نیز در اینجا به مرور اظهارات 
Mochiri 1972, vol. I, pp. 11-16; II, pp. 209–212 

که در سال اول ضب شده بود( پیشنهاد      Āzarmígduạtمی پردازیم. وی) با ارجاع به سکهٔ تازه کشف شدهٔ   
( است که همزمان با این ملکه  Hormuzd VI)  Farrox- Hormazd لق بهردانه  متعاست که آن پیکر مداده  

 . Gignoux, in Elr, III/2, p. 190حکومت کرده است. رجوع شود به  

2. Mochiri 1972, II, pp. 176-183. 

3. Histoire des rois des Perses, p. 735. 

4. Geschichte der Perser, p. 391. 

5. Histoire des rois des Perses, p. 735. 
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ای به مردم  که بوران پس از ورود به قدرت نامه1شود(  خلصه توسط ثعالبی تایید می

باز گرداندن حق، ن او به روشنی یک برنامه سیاسی با هدف  ظم و صلح  ایران فرستاد؛ 

اقدام   منظور  همین  به  )باجرا کرد؛  سکه کرد.  ضرب  مسائل  ه  توسط  اقدامات  این 

می  تایید  ها  ضرابخانه  و  ها  سکه  به  پل 2شود.  مربوط  ساخت  چوبی  همچنین  های 

سنگی، بازسازی جاده ها و به ویژه کاهش و اصلح مالیات ها از دیگر اقدامات دورة  

می بوران  علوه  فرمانروایی  صورت گباشد.  ها  بیزانسی  با  روابطی که  این،  از  رفبر  ت، 

پس از مرگ    ۶۲۸که نماینده آنها ایشویعب )که در سال    3نسطوریان  یک ها طریق کاتول

بود(   انتخاب شده  نتایج مثبتی در پی داشت که سرانجام آن پس دادن  4خسرو دوم 

به دورة شیرویه، فرخان   )رویدادی که منابع  بود  بیزانس  به  شهروراز و  صلیب مقدس 

نسبت   بوران  سیاستب  5دهند(. می همچنین  به  توجه  دوباره  ا  باید  ما  او،  غربی  های 

 
 . رجوع شود به عدد استپانزده    Boran ضرابخانه های شناخته شدهٔ. 1

Malek/Curtis 1998, pp. 119–122 

2. Malek/Curtis 1998, pp. 114-115 با ارجاع به     
Muhammad b. Khavand ShahBalkhi, Ruzat al-Safa, ed. A. Zaryab, Tehran SH 1373, pp. 196-

197. 

3. Țabarī, Geschichte der Perser, pp. 389–390. 

4. Labourt 1904, pp. 242-243; 
 طبق   īšÔ yabh همچنین رجوع شود به توصیف دیدار سفارت

the Bishop Thomas de Marga, The Historia Monastica, ed. by E.A. Wallis Budge, London 

1893, vol. II, pp. 127 and 128, n. 2. 
Labourt (ibidem)    بر این امر تاکید دارد کهBaron     از اعمال مسیحیان حمایت میکرده و به همین دلیل
این اظهارات مرتدانه را تحت فشار    Nestorianمورد اتهام مقامات   بیان کرده    Heracliusقرار گرفته که وی 

 است. 

و   Nöldeke apud Tabarī, Geschichte der Perser, pp. 390-391, n. 1ود به بحث طولانی  رجوع ش.  5
 Chaumont 1987رجوع شود به  Frolow 1953, pp. 88–105همچنین بحث دقیق تر 

را به صورت   شیرویهاز طرف دیگر نیز،این اظهارات به این مفهوم است که بوران تصمیمات گرفته شده توسط 
اجرا   سیاکامل  در  پیوستگی  از  حاکی  امر  این  و  برامی کرده  دو  این  یادآوری کنیم که در  ست  باید    است. 

Mango (1985 pp.112-117)  ٔنظریه به  توجه  اعادهٔ صلیب   Frolow با  سیاسی  اهمیت  از  متفاوتی  تفسیر 
اینکه    در اورشلیم را ارائه می دهد. و همچنین  Heracliusمقدس و همچنین جشن ترتیب داده شده توسط  

شد وی کسی بود که صلیب را به ژنرال   ر گرفته مینظ  در  Farroxan Sahrwarāz  این عمل به عنوان وظیفهٔ
)طبق   رمی  خویشاوند    Michael the Syrian (II, p. 427)دیوید  رییس    بودکه  Athanasiusوی  خود 

 طرفداران یک ذات پنداری مسیح بود( داده بود. 
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  Eutychois  2( ۶۲و حمزه )تاریخ    1تاکید کنیم که طبق برخی از روایات همچون بیرونی 

 بیزانس موریس و پسر خسرو دوم بود.  امپراتور گزارش شد، ماریا، فرزند دختر  

داده شد  هند که شاهزاده خانم ماریا به خسرو پرویز  دوضیح می4و طبریت  3  مسعودی

آن از  و  پس  پرویز  خسرو  دیپلک  امپراتور که  توافقنامه  یک  نفع  مموریس  به  را  اتیک 

خانم    5بیزانس شاهزاده  پس  کردند  برادرش منعقد  همراهی    6تئودوسیوس   به 

Theodosius  .به ایرانشهر منتقل شد 

و نویسندگان بعدی که    8را به تایید کردند   وجود وی   7نوزدهم  متاسفانه منابع غربی قرن 

به همین دلیل    9نمایاند مستقیماا متکی بر منابع عربی بوده اند. می   وجود وی را تایید 

محافظه   موضوع  این  مورد  در  می نولدکه  و  کاری  پرویز  خسرو  بین  ازدواج  اما  کند. 

 10کند. شاهزاده خانم رومی را انکار نمی

 
 

1. The Chronology of the Ancient Nations, p. 123. 

2. Annales, II, p. 46: "eius mater Marja Heraclii imperatoris Romani filia erat, imperium  

suscepit,quia Schirveih omnem masculam prolem occiderat, et ita coactus est populus, ut 

regnum mulieribus concederet". 

3. Les prairies d'or, cap. 640, tr. Pellat, p. 240; tr. Barbier de Meynard, et Pavet de Courteille, 

p. 221. 

4. Geschichte der Perser, pp. 282–284. 

5. Higgins 1939. 

به  .  6 شود  این شخصیت    Goubert (1951, pp. 289-290)رجوع  بودن  تاریخی  غیر  بر  دلایلی  ارایهٔ  با  که 
  کید می ورزد.أ برجسته ت

7. Evagrius, VI, 17, 18, 19, 21 (cf. Evagrii Scholastici Epiphaniensis et ex Praefectis 

Ecclesiasticae Historiae libri sex, Henrico Valesio interprete, Patrologia Graeca LXXXI, 2, 

Paris 1865, coll. 2415–2886, in particular cols. 2870_2876); Th. Simocattas, Historiae, Books 

IV, V, VIII and passim (cf. Theophylacti Simocattae Historiarum Libri octo recognovit 

Immanuel Bekkerus, Bonnae 1834; Theophylacti Simocattae Historiae edidit C. De Boor, 

Leipzig, Teubner, 1972) as Goubert notes (Byzance avant l'Islam, I, p. 181, n. 5). 
 به پایان می رساند.  Phocasو   Xusrawان خود را با جنگ میر کا  simocattasدر واقع 

 

8. Goubert 1951, 1, pp. 179-182. 

9. Geschichte der Perser, pp. 283–284, n. 2;  

 . بدون هیچ بحثی بر سر این مسئله   Schippman 1990, p. 63و همچنین 

10. Nöldeke, Die von Guidi herausgegeben syrische Chronik, p. 10; Guidi, Chronicon 

Anonymum. 
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ست  خسرو دوم توسط گوئیدی گمنام تاییید شده ا  خلف این وجود دو زن مسیحی

شیرین این    جایی که  بر  علوه  است.  شده  ذکر  دو  هر  رومی  ماریا  و   Barآرامی 

Hebraeus  1  این درباره  را  بیشتری  می جزئیات  نشان  میشلازدواج  حالی که  در    دهد، 

سیرت  2ایی سوریه نامة  وقایع  دختر    MIriaond  3و  ماریا  نا  امپراتور از  بردهموریس    م 

شوند که پادشاه ایران با ماریا در فارسی یادآور می   و به دنبال این منابع عربی و  4اند،

التواریخ   مجمل  نویسنده  ازدواج کرد.  می5تبعید  و    کند کهاشاره  پرویز  دختر  بوران 

منبع  امپراتور  این  اساس  بر  حالی که  در  بوده  شیرویه  خواهر کوچک  نیز  و  یونان  ی 

از    ز شیرین بوده اگر باید متولد شده از مادری متفاوت و شاید ا  خواهر او آذرمیدخت

 پیروی کنیم.  6سیرت وقایع نامة

اهزاده خانم رومی  مبنی بر اینکه ش  7گوبرت   در هر صورت استدلال مطرح شده توسط

برای ازدواج خیلی جوان بوده قانع کننده نست. زیرا این یک عمل سیاسی بود که رسماا 

ختر کوچک )یا  ندان سلطنتی برقرار شد و بدون شک حتی یک دبا وصلت بین دو خا

شخص جوان( سلسله سلطنتی به منظور تقویت یک معاهده رسمی تن به ازدواج  یک  

ائه شده توسط فردوسی هم به اجماع همگی به ازدواج ماریا داد. منافع مختلف ار می

 
 . The Chronology of Bar Hebraeusرجوع شود به . 1
 .E.A. Wallis Budge, Oxford 1932, p. 85ترجمه شده توسط  

 همچنین رجوع شود به:
Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum, quod ... illustrarunt J.B. Abbeloos et 

Th.J. Lamy, Tomus, I, cols. Tomus III, Paris - Louven, col. 108 

2 Chronique de Michel le Syrien Patriache Jacobite d'Antiochie (1166–1199), éditée ... 

traduite par J.-B. Chabot, Paris 1901, vol. II, pp. 360–371.et 

3. Historie Nestorienne (Chronique de Séert), pp. 551-552. 

4. Histoire des rois de Perse de la dynastie des Sassanides, pp. 398–399. 

5. J. Mohl, Extraits du Modimel al-tewarikh, “JA”, 1841, Troisième Série, 11, p. 266 

(“Pourandokht. -   Elle était fille de Parwiz et d'une fille de l'empereur grec, laquelle était 

aussi la mère de Schirouïeh. ...; Azermidokht. - Elle était seur de Pourandokht et fille de Kesra 

Parwiz, mais d'une autre mère ...); 
 . 276متن فارسی در ص. 

6. Patrologia Orientalis, Tome XIII. Fascicule 4, p. 581. 

7. Goubert 1951, 1, p. 182. 
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بسیار باهوش و عاقل    2با خسرو اشاره دارند. و به اتفاق آرا او را یک زن  1موریس   دختر 

ای که ترتیب وقایع آن با روبه رو هستیم )به  هجود بعضی کاستیکنند، با وتوصیف می 

مقدس(  صلیب  دادن  پس  مورد  در  بای  3ویژه  همانگونه که  همچنین  را  نکته  این  د 

که احتمالاا همسر معروف خسرو دوم شیرین که یک    4بگیریم  نودکه اشاره دارد در نظر 

سی، اما این  منی است نه بیزانماریا اشتباه گرفته شده است و اینکه او ار مسیحی بود با  

صالتی  راه حل و یا نظریه نامعلوم در نظر گرفته شده است که این زن از خاستگاه با ا

برخوردار است، به گونه که اغلب منابع تایید کرده اند، که او زنی بسیار فعال و قدرتمند  

وجود چنین  توانیم  در مورد این مسئله این است که نمیو با نفوذ خاصی بود. نظر من 

به  ماریای خاص  نحوی  به  مسیحی که  زاده  بزرگ  یک  و  رومی  شاهزده  یک  را که  ی 

مرتبط بود را رد کنیم. اگر او واقعاا دختر یا یکی از بستگان    خانواده یا اطراف موریس

منبعامپراتور نزدیک   نظر  از  و  دارد  اهمیت کمتری  باشد،  بوده  سؤال    ی  این  موجود 

که ممکن است با حمایت قانع کنندة ئله مهم این است  همچنان باز خواهد ماند مس

ر هر صورت به عنوان دختر  های شرقی رو به رو شویم که این خانم دتعدادی از روایت 

به    امپراتور  بود که  تبلیغات ساسانیان  از  این سنت بخشی  و  بود  بیزانس معرفی شده 

این تعبیر   باید رد نظر بگیرینظر من  م که نظم و منطق  منطقی است. در حقیقت ما 

خانواده ساسانیان مزودیسنی بسیار متفاوت از خانوادة بیزانسی مسیحی است. در واقع  

  های مستقیم بیولوژیک خود بوده ن ساده تر بود که پسران و دخترانی که از نسل در ایرا 

دواج ها، علوه بر حمایت از یک شاخص  به عنوان مثال از طریق برخی از انواع از   5اند،

از قام در دیگر اعضاوالام با استفاده  آن(  از  نیز خارج  اوقات  )گاهی  ی خانواده اش و 

شویم.  )سالاری( باعث ایجاد یک تصور از یک شبکه بسیار پیچیده می   salariحمایت  

 
1. Le Livre des rois, publié, traduit et commenté par J. Mohl, vol. VII, 1878, pp. 92-135; 

148,228–247. 

2. Le Livre des rois, trad. Mohl, vol. VII, pp. 148. 

3. Goubert 1951, 1, p. 181  

4. Geschichte der Perser, p. 283-284, n. 2. 

5. Perikhanian 1983, pp. 646-655. 
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ی روم  امپراتور آورد. از این دیدگاه هر فردی که از    روابط شخصی متفاوتی را بوجود می 

ای تحت سرپرستی  باشد به گونه  یامپراتور حمایت    بود و اقبال این را داشت که تحت

می  خود  مورد  قیم  دخترش  یا  پسر  همچون  خانواده  از  عضو  یک  عنوان  به  توانست 

ت که نویسندگان  توجه قرار گیرد با توجه به سنت ایرانی ها. به عارت دیگر این واقعی

  ع تبلیغ غیرواقعیین جمله کاملا ساختگی بوده و صرفاا یک نوکردند که اایران ادعا می 

از روابط   بر طبق تفسیرهای مختلف  بلکه ممکن است چنین رابطه خویشاوندی  بوده 

 ی بیزانس به اوست داده شده می باشد. امپراتور وی با 

رسد برای خسرو دوم  و در واقع به نظر می در حال حاضر ما باید به شیرین بپردازیم؛ ا

شچ )هنگامی که  مردانشاه  است،  آورده  پسر  رسهار  قدرت  به  قتل یرویه  به  را  او    ید 

( شهریار )پدر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانیان، که او هم توسط شیرویه کشته 1رسانید

پاستوارد  بستوارد  2شد.(  به دست شیرویه کشت  3انسطوره   آمزوودشاه که    4شدند  هو 

دیگ مهم  همسر  بود.  وی  دختر  بهرام  آذرمیدخت  خواهر  بود،  دوم، گردیه  خسرو  ر 

خسرو    چوبین فرخزاد  او  که  از  سلطنت کرد  آذرمیدخت  از  پس  درست  پادشاهی که 

دیگر گ ردیه پسر  بو.د  شده  جوانشیر   5متولد  ابوحنیفه    1احتمالاا  به  توجه  با  بوده که 

 
1 Justi 1895, p. 196 (sub Martānšāh, n. 2) .با ارجاع به قسمت مرجع این کار 

 : مراجعه شود به
Theophanes, Chronographia, vol. I. pp. 499–500 (... kai néhnDEV TÒV viov Mepôacãy TÖV 

texOévta Èk tñs Σειρέμ στέψαι και ότι αντεπέρασεν τον ποταμόν πάλιν, και ήνεγκεν μεθ' 

εαυτού τον Mepdaoav kai try {eipéu, kai toväliov ajtñs Saliapov) Anastasius, Historia 

Ecclesiastica, ex recensione Immanuels Bekkeri, Bonnae 1841, (vol, II of Theophanis 

Chronographia), pp. 158-159; 

 Cedrenos, HistoriarumCompendium, 1, pp. 734_735. 

2. Justi 1895, p. 174 (sub *Xšaoradāra, n. 4)   با ارجاع به قسمت مرجع  
Tabarī, Geschichte der Perser, pp. 359, n. 2; Eutychios, Annales, II, 390, 8; Mas‘ūdī, Les 

prairies d'or, cap. 656, tr. Pellat, p. 245; tr. Barbier de Meynard, et Pavet de Courteille, p. 234; 

Theophanes, Chronographia, I, p. 500) 

3. Ferdowsī, 7, 7, 400, 541. Cf. Justi 1895, p. 65 (sub Bastwairi, n. 2) 

4. Justi 1895, p. 100 (sub Ferūdšāh, n. 1). 

5. Justi 1895, p. 121 (sub Gurdieh) Țabarī, Geschichte der Perser, pp. 289--290, n. 2; 

Mas‘ūdí, Les prairies d'or, cap. 643, tr. Pellat, p. 240; tr. Barbier de Meynard, et Pavet 

deCourteille, p. 223. 
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برای مدت کوتاهی قبل از به قدرت رسیدن  4  توانستدر خردسالی MiRoand  3 2دینوری 

رسد غیرممکن باشد  میض کرد که به نظر  ران تاج گذاری کند. نولدکه به درستی اعترابو

سال   در  سال    5۹۰گردیه  در  بود،  چوبین  بهرام  همسر  و  خواهر  یک    ۶۳۰که  هنوز 

( نظر حمزه  این طبق  برخلف  باشد.  و مجاملل    annalse61   )5پسربچة کوچک داشته 

دو6  تواریخ خسرو  و  ماریا  دیگر  پسر  برادرش  جوانشیر  توسط  زود  خیلی  بود که  م 

امة خانوادگی خسرو دوم تقریباا درک شده باشد ممکن ه شد. اگر شجره نشیرویه کشت

است مظنون به این نکته باشد که انتخاب جانشین برای تخت سلطنت ساسانی، یک  

همسران خسرو دوم بوده که احتمالاا از طرف    مبارزة سخت هدفمند میان ملکه ها و 

با استفاده   ایرانی، متاسفانهشده است یکی از پژوهشگران  لف پشتیبانی می احزاب مخت

از حزب   7ماریا(  ای از منابع، پیشنهاد کرده است که شیرویه )از طرفاز روش بسیار ساده 

از )شیریدوستدار بیزانس حمایت می  ن( ضد بیزانس ها و  شده در حالی که مردانشاه 

می حمایت  نستوریان  گروتوسط  یک  توسط  شد؛  بود،  گردیه  به  نزدیک  که  سوم  ه 

 شده است. بهرام چوبین پشتیبانی می  ت و همزمان قدیمیروحانی

من    8نیستند.   منابع برای پذیرش چنین بازسازی سیاسی دقیق، موجود و شناخته شده

 9مردانشاه  سرخوردگی برادر ناتنی اش  کنم که در واکنش شیرویه علیه پدرش و فکر می 

ببینیم که  تاز تاج گذاری می  را  از اشراف  اقدام گروهی  برقراری یکوانیم  صلح    آرزوی 

های فاجعه آمیز خسرو در آتشگاه  معقول را با هراکلیوس پس از مبارزات و یا جنگ 
 

1. Justi 1895, p. 123 (sub Juwānšēr, n. 3). 

2. Dínawarī, al-Akbar al-tewal, p. 118; the passage is quoted also by Nöldeke, ibidem.  

3. Histoire des rois de Perse de la dynastie des Sassanides, p.411. 

4. Geschichte der Perser, pp. 289-290, n. 2. 

5. Annales, II, p. 45. 

6. J. Mohl, Extraits du Modimel al-tewarikh, "JA", 1841, Troisième Série, 1 l, p. 265. 

7. 1971, p. 480. 

8 Schippmann 1990 . ذات پنداری بوده اند.  هر دو دارای یک نو شیری ماریافرض می کند که 
با    Theophanes, Chronographie, I, pp. 499–503  ،Šīroy (Eupóng)طبق  . 9 صلح  ارتش  مقابل  در 

Heraclius    و دستمزد بالاتر را قول می دهد. بعد ازgolpe  ،Šīroy  شخصMardanšāh    را در مقابل پدرش
 کشد. یم

Cedrenos, Historiarum Compendium, 1, p. 734. Chaumont 1965, p. 68. 
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شیز یا  در کنزک  تو  1آدور گ شسب  مرزبان، که  شهروراز  فرخان  شورش  سط  داشتند. 

از پیشینرسد مبهم باشدشد به نظر میبیزانس حمایت می  امپراتور  مذهبی که    هٔ. اگر 

شیرویه به عنوان پسر ماریا و با توجه به    2کنیم  نظر شود. صرف  ائه می توسط مانگو ار 

هراکلیوس  سیاست برای  خطری  هرگز  داشت  هراکلیوس  با  که  آمیزی  صلح  های 

 شد.  محسوب نمی 

اردشیر سوم جو بود، احتمالاا  اما  آدور گشنسب  بازی ماه  ان، که عروسک خیمه شب 

می  نظر  به  مشکوک  تصور  بیشتر  است  ممکن  شهرسد  فرخان  به  کنیم که  میل  روراز 

کرد وضعیت برای دستیابی به تاج و تخت مناسب است، یا  قدرت داشته و تصور می 

سو اردشیر  تاج گذاری  از  قبل  زیرا  بود؛  شده  امید  نا  فقط  او  مشورت  اینکه  وی  با  م 

عرض خطر قرار گرفته است. از دیدگاه او  پنداشت که قدرتش در منکرده بودند و نیز می 

این دلیل که احتمالاا   توانیم تصور کنیممی تنها به  نه  که هراکلیوس در هر صورت و 

کرد که مسیحی شدن ساسانیان شدنی بود و به آگاهی دست پیدا کرده بود که  فکر می 

س بر  هستند ایرانیان  یکدیگر  با  درگیری  حال  در  مشروعیت  و  جانشینی  مسائل  و    ر 

( حمایت کند و به هدف  از غاصب )شهروراز نیروهای خود را به مرزهای غربی برد تا  

خود که از بین بردن اساس قانون، مذهب و مبانی قدرت ساسانیان است دست پیدا  

می  ایران  در  را  رویداد  این  واقع  در  عنوان  کند.  به  بی  توان  و  زهرآلود  پیشاهنگ  یک 

  در ل قانونی و مقررات پادشاهی خود هیراکلیوس  ثبات معرفی کرد که به شدت با اصو

تن  3بیزانس اردشیر  در  علیه  را  فرخان  هراکلیوس  دارد که  عقیده  سیئوس  بود.  اقض 

  Xoreamسوم شورانیده و معتقد است )شهروراز( با تحریک مستقیم هراکلیوس که  

اشت  دانیم که فرخان شهروراز غاصب قصد دکار کرده است نمی  4راز( شهرو  )نام ارمنی

ر که قبلا با احتیاط اظهار کردیم  برگزیند، همانطو  که با ازدواج با بوران او را به همسری

برای   را  این کار  احتمالاا  اینکه شهروراز  و  باشد  برادر خودش شیرویه  بوران همسر  که 
 

1. Frye 1984, p. 336. 

2. Mango 1985, passim. 

3. Frolow 1953, p. 89. 

4. Storie, pp. 99–100. Frolow 1953, p. 89, n. 1. 
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پیروزی   و  قدرت  به  بخشیدن  مثال  مشروعیت  عنوان  به  بود.  استفاده کرده  هایش 

  رام چوبین ازدواج م که خسرو پرویز با گردیه خواهر و همسر به توانیم یادآور شویمی

با زنان متعلق به پادشاه شکست خورده در تمام طول تاریخ   کرد، و این نوع ازدواج 

اد شهروراز  ناآشنا نیست. به این ترتب طبق شواهد منابع ارمنی )نه تایید مستقیم اتح

توضیح قابل  بوران  شهرو 1است   و  مرگان  خَلع  از  پس  نه  .  و  بوران  تاج گذاری  و  راز، 

رمیدخت برای مدت کوتاهی قدرت را به دست گرفت  جوان که پس از آذفرخزاد خسرو  

توان یک توضیح ساده را پیدا کرد، این شاهزادة جوان از جناح گردیه و بهرام بوده  می

پس از او خواهر ناتنی اش آذرمیدخت در سریر قدرت از حمایت    است و احتمالاا بوران 

 وردار بوده اند. شتری در میان نجیب زادگان و قدرتمندان برخ بی

شاهزاده جوان تنها زمانی معرفی شد که وضعیت کمتر خطرناک بود و غرب او جرأت  

ه را تایید  کرد او را به قدرت برساند منابع سلطنت یک روزه یکی دیگر از فرزندان گ ردی

است کهمی مهم  بسیار  دوره  یک  می   کند.  حکومت جوانشیر  باشد،  درست  توان اگر 

ومند بود و در مقابل دستة گردیه فرصت کمی برای  بوران بسیار نیر   تایید کرد که حزب 

 قدرت نمایی داشت. 

اگر   بوران،  مطمئن  اما  محتاطانه  سیاست  باشیم که  داشته  توجه  باید  همچنین  ما 

باور کنبتوانیم م برگردانده شده  او که توسط طبری  نامه  به  نظر  حتویات مربوط  به  یم 

دیدگاه سیاسی قدرت و حکومت او  شود. این دقیقاا  رسد که منجر به بداهه سازی  نمی

 کند. دهد. که از برادر تنی اش )و احتمالاا همسرش( شیرویه نیز پیروی می را نشان می 

بازپرداخت مالیات اعلم شده از جانب بوران  ما همچنین ممکن است تایید کنیم که  

رسد از همان  می   شده است و در این انتخاب ملکه جدید به نظر توسط شیرویه انجام  

 2، ۸۶.۴  رویکرد سیاسی پیشین پیروی کرده است. طبق منابعی همچون مروج الذهب، 

شهرستانی  نحل  و  الملل  کتاب  )هم     3و  مسیحیان  با  بوران  خوب  روابط  ظاهراا 

 
1. Brosius 1991, pp. 34–82. 

2. Pellat, 2, p. 544; 6, p. 142. 

3. Livre des religions et des sectes, vol. I, Paris 1986, p. 674. 
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  توجه به اظهارات نشد. با    Astinyaنسطوریان و رومیان، مانع از ساختن آتش معبد در  

شود با توجه به بسیاری از منابع، و اطلعات  فرمانروایی خلع    او قبل از اینکه از   1طبری

دهد  بوده و نشان می سکه شناسی چنین نتیجه اجتناب ناپذیر است که او بسیار فعال  

پایان   متاسفانه  است.  داده  انجام  خود  حاکمیت  برای  را  ممکن  عملکرد  بهترین  که 

بور  حکوپادشاهی  تحلیل  برای  جزئیاتی  ما  و  نیست  روشن  نداریم که  ان  او  آیا  مت 

بهعلل طبیعی فوت کرده و یا واقعاا کشته شده بر ما معلوم نیست. این اوضاع تایید  

در  مرج  و  خاکم  کننده هرج  ملکه  برای  تر  و خطرناک  احتمالاا شدیدتر  است که  ونی 

 نسبت به هر پادشاه قدیمی و سنتی دیگری بوده است. 

گشنسپد    هٔ که بوسیل  کمتر از یک ماه    ادشاهی خواهرش بعد از او جدا از بخش کوتاهپ

به   مطلوب  اما  دوران کوتاه،  عنوان  به  منابع  شد.در  انجام  دوم  خسروی  عموی  پسر 

است.  تصویر   شده  معرفی  زیبا  و  باهوش  فردی  منابع  در  آذرمیدخت  شد؛  کشیده 

  ند خراسان که قصد داشت با او ازدواجگزارش دربارة اینکه فرح هرمزد اسپهبد نیروم

ارد، ملکه در واقع اعلم کرد که برای یک ملکه حاکم ازدواج  در روایات وجود د  2کند 

آماده است وی    هٔگزین او  اما  را شب هنگام در کاخ سلطنتی ملقات  مناسبی نیست. 

 کند. ملکه ظاهراا درخواست ازدواج او را به آرامی رد کرد. 

به قتل    ر او بود و او راهرمزد وارد کاخ شد و محافظ ملکه در انتظا  بدین ترتیب، فرخ

رسانید. جسدش را خاک نکردند و مردم متوجه شدند که او به دلایل جدی کشته شده  

اس پسر  رستم  جنگ است.  طی  سوم  یزدگرد  ارشد  فرمانده  علیه  پاهب د، که  ایران  های 

برد،   به مدائن  از خراسان  را  ارتش خود  بود  را کور ساخت، اعراب  در  3  جایی که ملکه 

 ید: به او تجاوز شد، کور شد و سپس کشته شد. گووی آشکارا می   گزارش طبری

 
1. Ta'rikh al-rusul wa'l-mulūk, ed. M. de Goeje, Leiden 1879-1901, vol. I, p. 1064. 

2. Tabarī, Geschichte der Perser, pp. 393-394, n. 2; al-Ta'ālibi, Histoire des rois perses, p. 

736. 

3. Tabari, Geschichte der Perser, pp. 394–395, n. 3. 
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اقدام تمایل و جاه طلبی    بنابراین پادشاهی ملکه این گونه فرجامی تلخ داشت. در این

 همراه با سازش قابل مشاهده است.  1قدرت  فرخ هرمز برای بدست آوردن 

تحاد با یک عضو  های مقامات نظامی را بدون اوز هم محدودیت اما از سوی دیگر هن

می خ نشان  را  سلطنتی  تله انوادة  را  دهد.  شد  سازماندهی  آذرمیدخت  توسط  ای که 

واکنشمی یک  عنوان  به  هرگونه    توان  مانع گسترش  او  دید  نفوذ  و  قدرت  از  قوی 

خدشه دار  تسلیم شدن در برابر هر شخص که قصد داشت قدرت خاندان سلطنتی را  

می  نشان  ما  به  را  عملا کند  می  دهد.  نظر  مبه  با  رسد  و  تنهایی  به  داشته  سعی  لکه 

و به خودکامگی حکومت کند و بایستی قتل عاشقش را به عنوان یک اقدام سیاسی )

دیگر به منظور حفظ استقلل اش در نظر    les meastaعنوان نوعی واکنش علیه گناه  

هوس  مانند  این  و  قصه هابگیریم.  در  زنانه  اکی  نبود.  شب  یک  و  هزار  نون  های 

 )سرپرستی( باز گردیم.  salarihموضوع   توانیم بهمی

اعتراف کنیم که  توانیم  اگرچه شناخت ما از ساسانیان هنوز جزئی و محدود است می

هر دو ملکه یا حداقل به عنوان یک زن مستقل هستند. و اینکه اگر یک سالاری بر  

ی هابه عنوان بیوه تنها جنبه سمبلیک داشت. این ممکن است که    کردآنها نظارت می 

رهایی یافتند. نپذیرفتن محکم هر ازدواجی هنگامی که آنها    salariپادشاه سابق آنها از  

ازدواج کردهبه قدرت رسید بوران  )اگر  او    2باشد   ند  از شروع پادشاهی  اتفاق قبل  این 

دهد که هر دو  ش مرده بود(. این نشان می بوده و زمانی که او ملکه شد احتمالاا شوهر 

آزادیمل به  نداشتند قدرت در دست یک شوهر غیر ساسانی   که مایل  بودند و قبول 

 
1. Christensen 1907, pp. 86–87.  

هیچ دلیلی مبنی بر وجود این چنین تمایلی در زمان  principalum از طرف دیگر، در مقایسه با دورهٔ اول   .  2
از   بعضی  دوره  این  در  ندارد.  وجود  ایران   در  و  cum manu maritiازدواج    maironaeساسانیان، 

confarreatio   ان بسیار زیاد و طلق قانونی نیز بسیار سخت بود،  گی آنها به همسرشرا نپذیرفتند چون وابست
معلمان خصوصی)البته با حقوق خوب( نیز امکان پذیر بود ارجحیت داشت،  به  که درمورد    coemprioاگرچه  

این  از  بعضی  رفتار  بود.  داده  مطلق  آزادی  ثروتمند  بانوان  علیه    matronaeاین   Lex luliaکه 

(18BC)شان داده بودند ونیزواکنش ن  meretrices     بودن را به تحت سلطه بودن توسط همسر ترجیح می
 :از فرهنگ و سنت ساسانی بود. رجوع شود به دادند بسیار دور 

 Cavallini 1999, pp. 99–106 
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از خاندان ساسان(   ب1)خارج  اگر  بر  ه قیمت جانشان تمام میباشد و حتی  شد. علوه 

مبارزات  در  خود  دودمان  از  دفاع  به  نیز  آنها  علقة  فرض کنیم که  است  ممکن    این 

 خانوادگی است. 

بابلی )و دیگر تفسیرها( مادر شاپور دوم  که که طبق تلمود  در این نکته باید ذکر کرد  

(۳۰۹-۳۷۹  ifrahormiza  ب قدرتمندی  ملکة  ظاهراا  با کمک  ایفراهرمزد،  است که  وده 

بعضی از اشراف پسرش را در دوران کودکی به تخت سلطنت رسانیده است. بر اساس  

وا2عربی   منابع در  مرد،  پادشاه  باردار  روی شکم همسر  بر  تاج  فرزنقع  هرمز  یعنی  د  ه 

البته  ۳۰۹-۳۰۲نوسه ) ( به منظور تداوم رسم جانشینی و قدرت ساسانیان قرارگرفت. 

به تاج و تحت رسید اما این منابع مختلف اهمیت سیاسی بعضی از    این ملکه نبود که 

البته باید یادآور شویم که دناگ  دهد.  شاهزادگان سلطنتی را در ایران ساسانی نشان می 

Denag  ( در طول جنگ های سلطنتی بین دو پسرش  5۴۷-۳۹۴دوم )   3یزدگرد   ر همس

(، قدرت را در  ۴۸۴-۴5۹)   (، که پادشاه سکستان بود و پیروز ۴5۹-۴5۷هرمزد سوم ) 

 4گرفت.   مدائن به دست 

و موم دناگ   عنوان    Denagمهر  ها« گ   bambisn – bambisnanبا  ملکه  واهی  »ملکه 

عنوانی  می چنین  من  عقیده  به  اما  نیست کشود  معنی  می بدین  راحتی  به  توانیم  ه 

ه با یک  های این ملکه کنتیجه بگیریم که او تاج گذاری کرده است. برعکس ما از سکه

  bambsin-bambsanسربند، اما نه با تاج، نشان دالده شده بود آگاهی نداریم و عنوان  

ش  او  نیست که  معنی  این  در  به  حاکم  هر امپراتور خص  )همانطور که  بوده  تسفلد  ی 

)به  پیشنهاد دا ده است( چرا که در زمان شاپور اول هم این لقب وجود داشته است 

 
1. Moshe Beer, s.v. Shapuhr in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition 1997. 

2. Shaked 1986, pp. 75-91 [in particular p. 76, n. 12; reprinted in iden 1984, art. n. VII), Ps.-

Aşma‘ī, Şiyar al-mulūk, or Nihāyat al-arab, Ms. British Museum Library, 23,298, fol. 115b, 

and Jamal al-Din ibn Nubáta al-Mișrī, Sarḥ al-luvun fīšarḥ riscilat Ibn Zaydin,ed. Muḥ Abu-l-

Fadl Ibrāhīm, Cairo 1964, p. 72. 

3. Christensen 1944, pp. 289-290; Justi 1895, pp. 84–85. 

4. Mordtmann 1876, pp. 201-203 تصحیح  Mordtmann 1877, pp. 582–583; Herzfeld 1924, p. 75. 
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آدور  دخترش  برای  مثال  اردشیر    1آناهیده  عنوان  خواهر  و  بابک  دختر  دناگ،  برای  یا 

احتی  2اول(  با  خیلی  بود.   پادشاه  دست  در  قدرت  زمان  آن  در  شک  من  بدون  از 

دوره می آن  در  پیشنهاد کنم که  شرح  خواهم  به  توجه  سادگی    3طبری(  )با  به  دناگ 

عنو به  او  ساسانی  ایدئولوژی  طبق  بر  اما  داشته  را  السلطنه  نایب  شاه  عنوان  یک  ان 

نمی قدرت  شناخته  به  ملکه  دو  این  بود. رسیدن  نرسیده  آن هنوز  زمان  احتمالاا  شد. 

ای در  زیادی  تغییر  دهنده  شدنشان  تر  پررنگ  زنان  نقش  است.  سلطنتی  و  دئولوژی  ه 

 ان و یا  دفاع از دودم

اصل و نصب خود دغدغه اصلی آنها بود. به ویژه تاج گذاری یک مرد اشاره به شیرویه 

عث مجازات و مرگ بسیاری از شاهزادگان ساسانی بود؛ علوه بر این شاهزاده خانم  با 

دادند. فقدان اقتدار و  خود اختصاص میهای مختلف ارتباطات سیاسی را به  ها ریشه 

تی هم زمان با افزایش قدرت نیروهای نظامی بود. و آنها را در  ل در خانواه سلطنتعاد

وز بخت شاهنشاه شدن را داشتند و روز بعد احتمال  داد که در یک ر شرایطی قرار می 

زان باعث شد  کشته شدن. جنگ بی پایان با بیزانس ها به ژنرال ها و بزرگان و نیز سربا

آنها دریابند که ستون اصلی با    که  وجود این اتفاقات امتیاز یا جایگاه دولت هستند. 

مناف به  او  اگر  نشد  شکسته  طور کامل  به  پادشاهی  تخت  حاکم  مقدس  طبقات  ع 

او را  رساند کشته می آسیب می  شد اشاره بدین معنی نبود که ژنرالی جای بتواند جای 

 بگیرد. 

د  د و آنقدر قدرتمنتنها به نسل ساسان محدود بو  xwar-ahوهیت،  مفهوم سلطنت و ال 

رسد که  بود تا هر گونه تلش برای غصب قدرت را از بین ببرد. این ترتیب به نظر نمی

و سکه  بوران  می دینار طلیی  فوژ خود حمایت  از  به شدت  آذرمیدخت که  کنند  های 

و تخت باشد همانطور   تن ملکه تاج واتفاقی بوده باشند. علوه بر این اگر اشاره که پیو

  and I wahmana yasr (xawady zan-ewbawed)وشته شده  تن آخر الزمانی ن که در م

 
1. Huyse 1999, Bd I, par. 33, p. 46, Bd. II, pp. 107–108. 

2. Huyse 1999, Bd I, part. 36, 42, pp. 55, 49, Bd. II, pp. 117. 

3. Nöldeke, apud Tabarī, Geschichte der Perser, p. 118. 
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  ceret»زن پادشاه است: به صراحت به یکی از این دو ملکه حاکم اشاره دارد. )همانند  

خواهد  پادشاه  زن  یک  درستی  به  متن  می   1شد(.   ویرایش  توجه  فرض  باید  ما  شود 

عداشت باشیم که  خ   xwadayنوان  ه  برای  استفادکه همچنین  اورمزد  می دا  به  ه  شود( 

زندگی    2شود. می   ملکه حاکم مربوط  انعطاف(  )یا  و سیر صعودی هدف  وضعیت کلی 

سیاسی باعث شد که شاهزاده ها بیشتر فعال شوند و به دلیل عدم وجود کاندیدای  

رسیدن زنان باز کرد.    ه تاج و تختمناسب مرد برای به دست گرفتن قدرت راه را برای ب

از ب ارزیابی بغیر  از  دبینانة چنین رویدادی  که به محمد )ص( نسبت داده شده  عضی 

است و یا شگفتی هراکلیوس از این اتفاق سایر منابع هیچ تحقیر یا کم ارزش بودن  

آنها به صورت شخصی، شجاعانه اخلقی و  این ملکه را تایید نمی  کند. برعکس عمل 

منی شکل  شی رومند  از  برخی  به  توجه  با  و  سلطنتیگیرد  به    اهزادگان،  پادشاهان  یا 

 3شوند.نمی  های بالاتر ظاهر عنوان عروسک دست نشانده قدرت 

ممکن است چنین انقلبی به نظر فقط جنبة داستانی و ادیبانه داشته باشد، اما سکه  

پادشاهی برسند.     ند به مقامدهند این ملکه ها توانسته اهایی وجود دارند که نشان می 

دانیم؟ به دلایلی مشخص ناچاریم این جواب را  زنان می ی را ثمرة رهایی  اما این واقعت

بدهیم چرا که خشونت آن دوره مبارزه برای قدرت و زندگی را بسیار سخت کرده بود و  

فرصت شرایط  بود که  دیگر،  اینگونه  سوی  از  فراهم کرد  زنان  برای  را  جدیدی  های 

ا بود: سلطنت  یط موجود و سنت هکه ها نتیجة سازش میان نیاز شراعیت این ملوض

زن در واقع در تناقض مطلق با ایدئولوژی مزدیسنی و ساسانی و مفهوم پادشاهی بود.  

پس عدالت و آرامش برای پادشاهی آنها بسیار خطرناک بود. دوره پادشاهی کوتاه این 

و  است که در میان مبارزات داخلی    فاق افتادهدو ملکه، در اواخر سلسله ساسانیان ات
 

1. C.G. Cereti, Zand i Wahman Yasn, A Zoroastrian Apocalypse, Roma 1995, pp. 114, 

142,162, 204. 

2. Cereti, Zand i Walman Yasn, p. 204.  

3. On Azarmīgo ,Gignoux 1987, p. 190 که    the Ketcīb sonar moluk Bani Susan 
بیان می که در آنجا به تصویر کشیده    ,The Sasanian Picture Book” (Hamza, I, p. 62; II, 46) کند.را 
 شده است. 
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نظامی بود. هر دور تاریکی عظمت خود را دارد. اما حداقل می توان  های  هرج و مرج 

آزادی   برای  ناامیدانه  و  انحطاط خونین  پایان یک  برای  تاریخی  را یک معجزة ضد  آن 

 ود. داخلی ب شاهنشاهی ساسانیانآگاهانه و قطعی دانست. در حقیقت فروپاشی 
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